
 به فعالين حزب در ايران
 !رفقاي عزيز

کنگره سوم حزب حکمتيست در جريان است، کنگره 
حزب عاليترين مجمع حزبی است که ميتواند در مورد 
مھمترين سياستھا در حزب تصميم بگيرد، ميتواند ھر 
جھت و سياستی که مناسب بداند را تصويب کند و 

ما نشريه کنگره .  سرانجام کميته مرکزی را انتخاب کند
ا در قر رفظار نھراي اظي برفوان ظنه عرا ب
تشڪي=تھاي مختلف حزب و برای مطلع شدن ھمه 

با اين ڪار ما ت=ش .  فعالين حزب علنا منتشر ڪرديم
ڪرديم ڪه فعالين حزب و تمام ڪساني ڪه براي 
سرنوشت ڪمونيسم در جامعه ايران دل ميسوزانند را 
به صورتي در جريان مباحثات و تدارڪ سياسي 

راھي باز ڪنيم ڪه بتوانند به ھر  ،ڪنگره قرار دھيم
در اين  ،صورت ڪه برايشان ممڪن و مناسب ميدانند

 .پروسه شرڪت ڪنند

چند روزي .  کنگره سوم حزب عم= شروع شده است
ڪه ما و نمايندگان تشڪي=تھاي مختلف دور ھم جمع 

بي  ،ميشويم و در مورد مھمترين مسائل تصميم ميگريم
شڪ  روزھاي تعيين ڪننده در حيات سياسی حزب 

اما اينڪه در آن چند روز چه تصميمي خواھيم .  ميباشد
چگونه از آن  به عنوان سڪوي پرشي براي  ،گرفت

سوق دادن حزب به جنگي ڪه در جامعه در جريان 
براي ايفاي نقشي جدي در سياست ايران به نفع  ،است

در گرو  ،ڪارگر و انسان محروم استفاده خواھيم ڪرد
. ت=شي است ڪه ھمگي در اين مدت خواھيم ڪرد

به راھي  ،ت=شي براي نگاھي دوباره به آنچه ڪرديم
به مڪان و موقعيتي ڪه کارگر و  ،ڪه آمده ايم

کمونيست کسب کرده است، به موقعيتی که زن برابری 
طلب و نسل جوان و آزاديخواه در آن قرار دارد  و پايه 
ريزي نقشه پيشروي و تعيين قدمھاي بعدي و ڪل 
وظايفي ڪه بر دوش يڪ جريان ڪمونيست و مسئول 

 . در اين دوره خواھد افتاد

 !رفقاي عزيز

ماه ميگذرد، در اين  ١۶از کنگره دوم حزب تا کنون 
. مدت ھمگی با ھم دوره پر تحولی را طی کرديم

در کل اين .  اتفاقات بسيار مھمی در اين مدت رخ داد
مدت ما ت=ش کرديم منفعت کارگر و انسان محروم در 
جامعه را نمايندگی کنيم، ت=ش کرديم در کل جنگ و 
جدالی که داشتيم، روزنه ای به روی بشريت باز کنيم 

 . که از آن بتوان کل حقايق دنيای امروز را ديد
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 ويژه تدارك كنگره سوم حزب

سمينار اول كميته سازمانده؛                                                         

درباره جنبش كارگري  
 ندر ايرا

 

مظفر محمدي، بھرام مدرسي، آرام :  شركت كنندگان
  فرھمند و اعظم كم گويان

 مظفر محمدي: ارائه دھنده بحث

 

بحث من امروز در مورد موقعيت كنوني طبقه !  رفقا
كارگر و موانع و مشك=ت بر سر راه آن و راه ھاي برون 

 : در اين رابطه  .رفت از ان است

شرايط كار و زندگي ط�ب�ق�ه ك�ارگ�ر ن�گ�اھ�ي گ�ذرا  به   -١
و به عواملي را ك�ه اي�ن ش�راي�ط را ف�راھ�م ك�رده    دارم
 . ميپردازم اند 

 مبارزات كارگري اشاره اي دارم  به  -٢

طبقه ك�ارگ�ر   بر سر راه جنبش و مبارزه  موانعي كه -٣
 وجود دارد را بر ميشمرم

از ديدگاه خودم ميگويم كه راه حل ب�رون    و سرانجام  -٤
 رفت طبقه كارگر از وضعيت كنوني چيست؟

 ٢ادامه در صفحه 

سمينار دوم كميته سازمانده؛                                                                                                   

 بررسي جنبش كارگري ايران

 بهرام مدرسي: ارائه دهنده

اين سمينار دوم کميته سازمانده در رابطه با جنبش !  رفقا 
سمينار اول را رفيق مظفر محمدی .  کارگری است

من سعی ميکنم که در سه بخش بحثم را .  برگزار کرد
اول در رابطه با مبارزه اقتصادی طبقه کارگر . ارائه بدھم

به يک سری نکات پايه ای اشاره ميکنم بعد به طور 
مشخص در رابطه با جنبش کارگری ايران و درپايان به 
اينکه ما چه کاربايد بکنيم و يا آلترناتيو ما چه بايد باشد، 

 ٩ادامه در صفحه .                          خواھم پرداخت

اوضاع سياسي،  احزاب و جايگاه             

 حزب حكمتيست در تحولات آتي 

چند نكته 

 !ظاهرا بدهي

 

فواد عبداللهي                  

  23صفحهبختيار پيرخضري،  

 توضيح  سر دبير

دو سمينار در مورد جنبش 
ڪارگري در اين شماره 
نشريه ڪنگره را آورده 

اين سمينارھا در اين .  ام
ه تيمب ڪاندت از جم
سازمانده گذاشته شده و در 
ده انازمه سرينش
ڪمونيست ھم به چاپ 

دليل آوردن .  رسيده است
مباحث اين دو سمينار در 
ن ت اييماره اھمن شاي
مباحث و جايگاه آن در 
ا و ن دوره مت اييالعف
ه ت ڪي اسايه ھلغمش
رھبري حزب تا ڪنون 

موقعيت طبقه .  داشته است
مبارزه اقتصادي  ،ڪارگر

و مشڪ=تي ڪه  طبقه 
رو ا آن روبر بارگڪ

تع و ،اسيرض وسعت
ح طه سه بتافيانازمس

 ،معيشت طبقه ڪارگر
تشڪل و اتحاد ڪارگران 
ر ارگه ڪي ڪشقو ن
زب ت و حسياليوسس
ڪمونيستي بايد داشته باشد 
ھمگي يڪي از مابحث 
مھم اين دوره دفتر سياسي 
و ڪ= رھبري حزب بوده 

از اين زاويه اين دو .  است
سمينار حاوي مباحثاتي 
است ڪه ت=ش ميڪند به 
ه در ي ڪعواlت واقس
مقابل ما است جواب بدھد 
و به ھمين دليل ترجيح 
دادم در اين شماره نشريه 
ڪنگره آنھا را به ترتيب 

بي شڪ مباحثات .  بياورم
ارائه شده نقطه نظرات 
شخصي رفقا است و به 
ھمين صورت ھم بايد نگاه 

 .ڪرد

 رحمت فاتحي

 

طبقه کارگر و مردم زحمتکش، زنان و جوانان در ايران 
زير شديدترين فشار و سرکوب از طرف سرمايه داران و 
جمھوری اس=می حامی آنھا ھستند که د ر چندين دھه 

فعالين کارگری و رھبران آنھا .  اخير بی سابقه بوده است
برای دفاع از حداقل خواستھای صنفی شان دستگير و 

 ٢١ادامه در صفحه .        حكمھاي  سنگينی گرفته اند



 كنگره  2صفحه 

 به فعالين حزب در ايران          

ت=ش کرديم نگذاريم اميد به دنيايی بھتر را در انسانھا بکشند، ت=ش 
به يمن ھمه اين .  کرديم راھی را مقابل انسان تشنه آزادی بگذاريم

ت=شھاي مشترڪمان توانستيم نوع معيني از ڪمونيسم را در ميدان 
واقعي نبردھا و جدالھاي جريانات اصلي در جامعه  به مردم معرفي 

توجه نسل جوان و انسان آزاديخواه و دردمند را به خود جلب  ،ڪنيم
ڪنيم و اميد به تغيير و امڪان بھبودي به نفع ڪارگر و مردم 

و نقشي  ،راھي ڪه آمده ايم.  محروم را در مقابل مردم قرار دھيم
بدون دخالت جدي ھمگي شما  ،ڪه داشته و اثري ڪه گذاشته ايم

جاي شما و نقش و تاثيري ڪه در اين دور ايفا .  غير ممڪن بود
 .  مايه افتخار ھمگي ما است ،ڪرديد

 !رفقا

موانع و  ،اکنون وقت آن است که نگاھی به موقعيت خود بيندازيم
مشڪ=تمان را روشن ڪنيم و ابزارھاي موثر پيشروي و جبھه ھاي 
اصلي نبرد خود را تعيين و توافق ڪنيم  تا قدمھای بعدی را محکمتر 

ڪنگره حزب روزھاي تعيين ڪننده  ،فرصت زيادي نداريم.  برداريم
در موقعيت و مبارزه کارگر و کمونيست و در موقعيت اين حزب، و 
در جھت و نقش و تاثير آن و راھي است ڪه مقابل خود و ھمه 

بي شڪ بايد اولويت .  ڪمونيستھا و طبقه ڪارگر خواھد گذاشت
ھمگي ما در اين مدت بدون چشم پوشي از مسائل مھمي ڪه ھر روز 

 . امر ڪنگره به عنوان اولويت جدي حزب باشد ،اتفاق خواھد افتاد 

طرح مھمترين مسائلي ڪه فڪر ميڪنيد ڪنگره بايد به آنھا 
مشڪ=تي  ،نقشه و اولويتھايي ڪه حزب بايد دنبال ڪند ،بپردازد

ڪه در مقابل خود داريم و راھي ڪه بايد براي ڪنار گذاشتن آنھا 
پيمود  و در يڪ ڪ=م نقشي ڪه بايد حزب در دوره پرتحول 

در دوره اي ڪه وسيعترين تعرض به سفره خالي ڪارگر  ،ڪنوني
در دوره اي  ،و مردم محروم در ابعادي بي سابقه در جريان است

ڪه يڪ نسل جديد از ڪمونيستھا پا به صحنه سياست ايران گذاشته 
اند و به نقطه اميدي تبديل شده و مھر خود را بر سياست اين دوره 

کنگره حزب .  ھمگي بايد مورد بحث و تصميم گيري ما باشد ،زده اند
بزرگترين مجمع بخشی از کمونيستھای ايران متشکل در حزب 
حکمتيست، مجمع طيفی از رھبران و سازماندھنده گان عرصه ھای 
مختلف سه دھه مبارزه بی امان کمونيستی عليه جمھوری اس=می و 

. برای کسب قدرت و ايجاد جامعه ای آزاد، مرفه و برابر است
دستورات و مباحثات اين مجمع چيزی جز مشورت و تصميم و 
ريختن نقشه مشترک برای ادامه بھتر ت=ش و مبارزه برای کنار 
گذاشتن جمھوری اس=می و برای ايجاد بھبودی در زندگی کارگر و 

 .انسان محروم در جامعه ايران نيست

بی شک در اين مجمع مھم، جای صدھا کادر و فعال کمونيست که به 
اما .  دlيل امنيتی از حضورشان محروم خواھيم بود خالی خواھد بود

ت=ش ما اين است که مباحثات، نظرات و م=حظات شما رفقای عزيز 
را در اختيار نمايندگان کنگره قرار دھيم و در صورتی که خودتان 

 . م=حظه نداشته باشيد در نشريه علنا چاپ کنيم

 ،ھر بحث و قرار و قطعنامه و مسئله اي ڪه فڪر ميڪنيد مھم است
تصويب آن در چنين مجمعي lزم است  ،ھر سندي ڪه فڪر ميڪنيد

و به گوشه اي مھم از فعاليت نقشه مند ڪارگر و حزبش جواب ميدھد 
را براي نشريه ڪنگره و براي رسيدن بدست نمايندگان ڪنگره سوم 

ما ھمگي شما را به نقشي فعال و جدي در ..حزب به دست ما برسانيد
 .اين دوره فراميخوانيم

دست ھمگي شما را صميمانه ميفشارم و برايتان آرزوي موفقيت 
 .دارم

 از طرف دفتر سياسي حزب حڪمتيست

 خالد حاج محمدي

 ٢٠٠٩فوريه  ١١ -١٣٧٨بھمن  ٢٣

 سمينار اول كميته سازمانده؛                              

اين را ھم اضافه كنم كه من اين     
بحث را قب= در يك شماره ويژه پرتو 

موقعيت كنوني، سياست " تحت عنوان 
منتشر "  جنبش كارگري ايران   و افق

اين بحث امروز در واقع در .  كرده ام
ات  ادامه آن و حاوي ل و نكمساي

 . جديدي در تكميل آن است

*** 

اج��ازه ب��دھ��ي��د م��ق��دم��ت��ا دو ن��ك��ت��ه را 
 بگويم؛

يكي اين است كه بحث از شرايط كار 
ه اي الر مسارگه كقبي طدگو زن

اينكه كارگر به .  ايدئولوژيك نيست
نابرابري    صرف مزدبگيري موقعيت

دارد عمومي است و در ھمه جاي 
اما .  ھمين است و محكوم است   دنيا

ع=وه بر اين نگاه عمومي، براي 
كسي كه بخواھد در سرنوشت طبقه 
كارگر نقش داشته باشد، آگاھي از 
اقتصاد سياسي و اط=ع كامل از 

سياسي و    زندگي اقتصادي، شرايط 
حتي روحي كه طبقه كارگر در ھر 
ر ه سن در آن بيعور مكش

نفس .  ضروري و حياتي است   ميبرد،
تصوير و بازگو كردن اين شرايط،، 
گفتن و نوشتن و فيلم ساختن از آن و 
به خود كارگر نشان دادن گام بسيار 
ه قبوده طي تاھودآگي در خمھم

اين خودآگاھي را فقط بخش .  كارگره
   .كوچكي از كارگران دارند

اين كاري است كه در ايران نشده و 
اخيرا آماري خواندم كه در .  نميشود

جلد كتاب  ٣٠٠يك سال اخير حدود 
رييال گون و    فيليك ماپ ويچ

ششصد ھزار وب=گ در رابطه با 
در .  بوجود آمده   فالگيري در ايران

مقايسه با اين اما در مورد شرايط كار 
جلد كتاب  ١٠و زندگي طبقه كارگر 

 .                        .منتشر نشده است

جنبش  ميخوام بگويم كه،   و دوم، 
كارگري مورد نظر ما جنبش طبقه 

تادش اسعام ابمر در تارگك .  كي
مبارزه طبقاتي تمام عيار با مبارزه 
اقتصاديش ، مبارزه سياسيش ، جنبش 
كمونيستي و حزب كمونيستي اش و 

بنا براين، منظور از جنبش .  الي آخر
كارگري انطور كه معمول چپ است 

 .فقط مبارزه اقتصادي كارگران نيست

تاحاl در اين رابطه تز و منشور و 
ون از وناگر گامه با تصاويعنقط
جنبش كارگري كم داده نشده اما ھدف 

ا دادنگ    منك جري از يويتص
ش بنه جه ببانه جمي و ھاتقبط

تصوير و افقي كه .  كارگري است
بدون آن جدال دايمي طبقه كارگر با 

بورژوازي به كشمكشي بي پايان و 
وظيفه ما كم .  دردناك تبديل ميشود

ن ردن اير كر تم درد سدرد و ك
پروسه و نشان دادن راھي است كه 
طبقه كارگر را از موقعيت طبقه پايين 
دست و مزدبگير و برده واري كه 

بھبود زندگي خود و    براي ھر ذره
خانواده اش بايد جان بكند، مبارزه 
كند، اعتصاب كند ، زندان برود و 

اين با .  كتك بخورد، بيرون بياورد
موقعيت واقعي طبقه كارگر خوانايي 

دارده .  ند بايي را بگن واروناي
. خودآگاھي طبقه كارگر تبديل كرد

اتحاد و تشكل    اين شرط و تضمين
و پيروزي ھاي پي در پي    كارگري

طبقه در مبارزات اقتصادي و سياسي 
  . اش است

ابتدا به شرايط كار و زندگي طبقه  -١
 كارگراشاره اي دارم

                                             
و نوشته  در بحثي كه قب= داشته 

شرايط كار و زندگي كارگران  ام، 
درمنطقه عسلويه كه منطقه بھره 
برداري از حوزه گاز جنوب است را 

اين    نمونه آورده ام كه گوشه اي از
  .را منعكس ميكند  شرايط

عسلويه روي چاه ھاي گاز بنا شده   -
و يكي از عظيم ترين پروژه ھاي 

تا اسيازي دندود  .  گزار  ٥٠حھ
كارگر متناوبا در اين شركت كار 

دننكيي .  مايپ ھمران در كارگك
زندگي ميكنند كه شركتھاي پيمان 

در .  كاري برايشان درست كرده اند
كارگر  ٥٠٠تا  ٤٠٠ھر كمپي بين 
بنا به اظھارات خود .  زندگي ميكنند

كارگران، مسكن بيشتر شبيه يك 
 ١٢تا  ٨در ھر اطاق .  طويله است

كمپ ھاي عسلويه .  نفر زندگي ميكنند
در واقع اردوگاه ھاي كار اجباري 

چيزي شبيه اردوگاه ھاي ھيتلر .  اند
 .براي لھستاني ھا

در صد كارگران مواد  ٧٠تا  ٦٠ 
مواد مخدر .  مخدر مصرف ميكنند

. مثل نقل ونبات در منطقه پخش است
حقوق كارگران را مرتب به تعويق 

اغلب كارگران بعد از چند .  مياندازند
ان ازلشنه مي بالت خاه دسم
برميگردند و راھي جز اينكه زن 
ودخترانشان تن فروشي كنند باقي 

 ٢٠٠مزد كارگران حدود . نمانده است
ھزار تومان است كه گاھي فقط كفاف 

   .خرج مواد مخدرشان است

دعواي مليتي بين كارگران افغاني   -
وبلوچ ، ترك و لر و عرب و فارس 

و سني و نماز    و اخت=ف بين شيعه   ،
خوان و بي نماز و نجس و پاك مدام 

 . وجود دارد
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بخش جاده سازي و اسكله سازي 
سپاه از .  دست سپاه است اين پروژه 

نيروي كار مجاني سربازان استفاده 
 ...ميكند

من مي فھمم كه كل طبقه كارگر 
اما .  ايران در كمپ زندگي نميكنند

شرايط ميليون ھا كارگر پروژه اي 
و فصلي و بيكار بدتر از كارگران 

تازه انھا .  عسلويه نباشد، بھتر نيست
بھرحال ظاھرا كار ميكنند و مزدي 

اما كارگر بيكار نه شغلي .  ميگيرند
ناامني شغلي و .  دارد و نه سرپناھي

بيكاري بر باlي سر كل طبقه از 
. مراكز بزرگ تا كوچك قرار دارد

لشكر بيكاران و گرسنگان جلو درب 
كارخانه ھا صف ميكشند تا جاي 
كارگر شاغل و استخدامي ثابت با 
دستمزد كمتر و توقع كمتر و حتي 
بدون قرارداد كار و از امروز تا 

 . فردا را بگيرند

بقيه طبقه ما در مراكز بزرگ و 
كوچك كارگري دستمزد پايين و 
تقريبا ناچيز دارند، قراردادھاي 

حقوق ھايشان را    كارشان موقته،
د، و ندھيماه ند مناه چد منچ

ناامني شغلي، ناامني محيط كار،  با 
روبرو ... نظامي شدن كارخانه ھا و 

 .ھستند

سند    قانون كار جمھوري اس=مي
در اين قانون   . بردگي كارگر است

وع نماب مصتل و اعكتش
كارگران كارگاھھاي كوچك    . است

. از شمول قانون كار حذف شده اند
 ٧٥كار قراردادي و موقت بيش از 

در صد نيروي كار را در برگرفته 
تزد    . اسمتن دسييعع ترجم

نماينده ( كارگران شورايعالي كار 
شوراھاي اس=مي وخانه كارگر، 

از نماينده .  است)  دولت و كارفرما
ھمين .  واقعي كارگران خبري نيست

به   ناچيز را به موقع  اندازه دستمزد
ساعت كار يكسان . كارگر نميدھند

و  ١٠نيست و در ا غلب جاھا تا 
تابع شرايط    ساعت در روز و ١٢

از بيمه . كار در ھر مركز كار است
و الي   بيكاري مكفي خبري نيست

 ...آخر

و باlخره با تقسيم بندي كارگران   -
و شقه شقه كردنشان بين آنھا تفرقه 

ع=وه بر تفرقه ھاي .  انداخته اند
يبذھي و مومه    قر را بارگك

يك .  بخشھاي مختلف تقسيم كرده اند
عده اي .  عده استخدامي ثابت ھستند

تعدادي بسيج يا .  قراردادي موقت
خانواده شھيد و جانبازند يا فعال و 

، كارگر ...  عضو شوراي اس=مي
ر ارگت كت پشابي و ثدامختاس

قراردادي موقت را نمي گيرد، يا 
كاري به كارگر بيكار    كارگر شاغل

داردل .  نم راه حار ھكير بارگك
بيكاري اش را در صف كشيدن جلو 
كارخانه ھا و شركتھا و انتظار 
جايگزيني آنھا به جاي كارگران 

  . استخدامي وبا حقوق كمتر مي بيند

ن��م��ي��ش��ود اي��ن ش��راي��ط ب��ه ش��دت  
غيرانساني را به ب�خ�ش�ي از ط�ب�ق�ه 
ك��ارگ��ر ت��ح��م��ي��ل ك��رد م��گ��ر اي��ن��ك��ه 
جمھوري اسSمي جزيره آرام�ي را 
براي سرم�اي�ه داري و ب�ورژوازي 

 .فراھم كرده باشد

اقتصاد سياسي ايران  با نگاھي به 
در سه دھه اخير و در حاكميت 
جمھوري اس=مي متوجه ميشويم كه 
چگونه اين حزيره ارام بوجود مياد 

مدام به نفع  و چگونه مسير اوضاع 
بورژوازي و به ضرر طبقه كارگر 

 . تغيير كرده است

و  سال اول حكومت اس=مي   ده  -
ھمزمان با جنگ و سركوب و قتل 

طبقه كارگر    كمر ٦٠عام ھاي دھه 
ردم كن دوره .  را خام ايمدر ت

ھماني ھم كه . دستمزدھا ثابت ماندند
بود به تعويق ميافتاد و كارگران به 
بھانه ھاي مختلف جريمه ميشدند و 

 . به جبھه اعزام ميگرديدند

نتيجه  دوره سازندگي رفسنجاني   -
د ار ضون كانك قل ييمحاش ت

ساله  ٨در اين دوره    . كارگري شد
وبعد از يك دوره ھرج و مرج و 
تقسيم دارائيھاي ملكي و كارخانه ھا 
و نقدينه ھا بين حوزه ھاي علميه و 

سرمايه    رھبران سياسي و نظامي و
ار   داران،مثتي و اسردگه    بب

 .اصط=ح، قانونمند گرديد

دوره اص=حات خاتمي به ھر    -
آنچه كه به نان سفره كارگر مربوط 
بود خط بط=ن كشيد و نجات رژيم 
از بحران سياسي را اولويت و ھدف 

رار دادش قوين دوره .  خدر اي
بيشترين عقب نشيني و دشوارترين 

. شرايط به طبقه كارگر تحميل شد
روج ت، خوقراردادي مار قك

ھاي ول  ٧-٦كارگاھره از شمنف
قانون كار، كنار رفتن طرح طبقه 
بندي مشاغل و بيكارسازي ھاي 
وسيع تحت نام طرح تعديل و غيره 

 .از پيامدھاي اين دوره اند

ره  -اlخدي    و بمت احدر دول
افزايش سرسام آور بيكاري و    نژاد

ار د كاحار تردن كر كارزان ت
به نفع سودآوري سرمايه از    مجاني

خصوصيات اقتصاد سياسي اين 
 . دوره است

ران و   -ورژوازي ايوي بگال
جمھوري اس=مي كشورھاي چين و 

كار ھر چه .  جنوب شرقي آسيا است
ارزان تر و كارگر ھرچه بي حقوق 

سياست پوپوليستي احمدي نژاد .  تر
از جمله تقسيم پول نفت بين مردم به 
ه ميا بزد يمتش دسزاياي افج
بيكاري، واقع تبديل كردن انسانھا به 
روري ر دولت و گداپصدقه بگي

اين سياستي به شدت ضد .  است
كارگري و سلب حقوق انساني و 
تحقير انسان ھاي كاركن جامعه 

 .است

ر   -ت، بحران اخيبه اين وضعي
سرمايه داري جھاني را اضافه كنيد 
آنوقت مي بينيم كه نتيجه آن ھم از 
ھمين حاl و در دراز مدت تر حمله 

. بيرحمانه تري به طبقه كارگره
. بيكاريھاي وسيع تري در راھه

مراكز كارگري بيشتري ورشكسته 
 . ميشوند

سرمايه داران براي مقابله با بحران 
سرمايه شان، باز ھم به جيب و 

. سفره طبقه كارگر دست ميبرند
ي و وممه عودجد از بنواھخيم
داراييھاي جامعه حفره گشاد سود 

اسم اين .  سرمايه ھا شان را پر كنند
را ميگذارن بازگشت به اقتصاد 

. دولتي يا كنترل دولت بر بازار
فراتر از ان اسمش را ميذارن    حتي

ھمه اينھا آواري است ، ...سوسياليسم
راب ر خارگه كقبر طر سه بك

  .ميشود

آيا طبقه كارگر ايران در مقابل اين 
تعرضات مدام به سطح زندگي و 
اري وده و كت باكش ستشيعم

 نكرده؟ 

در اينجا خيلي خSصه به -٢
 اشاره اي ميكنم  مبارزات كارگري

                                          
در تمام طول اين سه دھه، طبقه 
كارگر بجز در دو سه مورد و مقطع 

و در    كرده دفاعفقط از معيشتش 
اين دفاع ھم موفقيت زيادي به دست 

 .نياورده است

ام و ياي دوره قوراھد از شعب
رلتنه كزمه    زمقبه، طانارخك

كارگر ايران دو سه مورد تحرك 
 .داشته است مھم و تعرضي 

اعتصاب كارگران  از آنھا  يكي   -
ال ر ست در اواخفود ٧٥ن. ب

ران، ھاي تگاه ھاlيشران پكارگ
شيراز، اصفھان و تبريز با خواست 
راي زد، اجمتش دسزاياف
قراردادھاي دستجمعي و خواستھاي 

اين .  رفاھي ديگر اعتصاب كردند

نقطه اميدي براي طبقه كارگر و كل 
 ٦٠جامعه بعد از سركوب سالھاي 

 . بود

اين جنبش با تعقيب و دستگيري و 
زنداني كردن كارگران، اخراج و 
تبعيد صدھا كارگر به نقاط نامعلوم 
و ضرب وشتم كارگران سركوب 

دولت  ٧٦با وجود اين در بھار .  شد
و سرمايه داران از ترس تكرار و 

اين مبارزه، مجبور شدند    گسترش
درصد دستمزد  ٣٦تا  ٢٢به ميزان 

 . كارگران را افزايش دھند

دومين تحرك بزرگ كارگري،   -
اعتصاب كارگران شركت واحد با 
خواست افزايش حقوق و برسميت 
ر گا و ديكديندن سه شتاخنش

اين اعتصاب .  خواستھاي رفاھي بود
ھم با دستگيري رھبران سنديكاي 

در زندان نگه .  شركت عقب نشست
داشته شدن رييس سنديكا و محافظه 
كاري بقيه اعضاي رھبري سنديكا 

كارگر  ١٧٠٠٠مانع ادامه اعتراض 
شركت واحد براي كسب حقوق خود 

   .شد

ارزه بدود محوارد من مز ايجب
در طول اين سه دھه  تعرضي ، 

مدام به سطح معيشت كارگر تعرض 
ده ب رانقه عر بارگده، كش

فقر و گرسنگي به خانواده  شده، 
و حتي دستمزد    اش تحميل گشته

دولت .  ناچيزش را به موقع نداده اند
و كارفرما تعرض كرده و كارگران 
د، رده اناع كدان دفگ ودننا چب

 .ت=شھاي دفاعي فرساينده

ات و ابصتررا اعكران مارگك
جلو مجلس و .  تحصن كرده اند

و حتي  ادارات كار و در كارخانه 
ت ن و آن آيه ايانو درب خلج
الله،تجمع كرده ، جاده ھا را بسته ، 

و راه  پيكت كرده، lستيك آتش زده 
 ...پيمايي كرده است

و درھمه اين مبارزات دفاعي، با 
ه و انارخت كراسوب حركس
شوراھاي اس=مي، وزارت كار و 
نيروھاي انتظامي و پليس مخفي 
رژيم مواجه بوده و يا دستگير و 

ده استه .  زندان و اخراج شطبق
كارگر در اين مبارزات دفاعي ھم 

طبقه كارگر .  كمتر موفق شده است
را تا آخرين حد ممكن به عقب رانده 
اند و به گرسنگي و ف=كت كشانده 

 . اند

و  اگر به مساله دستمزد كارگران 
ا ه آن بايسقورم ومرخ تاز    نين

خانواده كارگري و خط فقر نگاه 
كني و بسنجي ، تفاوت سرسام آور 

 . و دردناك است
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دستمزد كارگر را اگر پنج برابر 
نوز با ترخ تورم و ازه ھد تكني
ري ارگواده كاناز خيي و نرانگ

چند در صدي از .  متناسب نيست
بيكاركه بيمه بيكاري    كارگران

ميگيرند كفاف چند روز مخارج 
ھمين يك مورد .  خانواده شان نيست

ناكامي كارگران در مبارزه دفاعي 
دھديم از .  شان را نشان مذريبگ

ساعات كار و ناامني محيط كار و 
قراردادھاي موقت و يا قرارداد سفيد 

 ...و غيره

نتيجه اين وضعيت، انتظار، ياس، 
محافظه كاري و دست به ك=ه خود 

خودكشي دستجمعي .  گرفتن است
بردن    پناه   خانواده ھاي كارگري،

هرافه خه    بم بيلا تسضعو ب
سرنوشت و موقعيت غيرانساني 

وارض ت  ازعيعن وضر ايگدي
 .است

ه عامش جكتمار زحه اقشيقب
معلمان، پرستاران و ھمه حقوق ( 

حال و روز بھتري از ) بگيران جزء
 .كارگران ندارند

اما تغيير اين وضعيت جواب سر 
راست و نسخه از پيش پيچيده شده 

اين كه طبقه كارگر نبايد .  اي ندارد
تسليم اين وضع ميشد يا بشود يك 

تاش اسواب .  آرزو و كا جام
بايد ديد كه اوl چرا طبقه .  نيست

و    كارگر به اين حال و روز افتاده
دوم انيكه چكار بايد بكند تا از اين 

 .وضع در بياد

 

بخش سوم حرفھايم در باره  -٣
بر سر راه جنبش   است كه موانعي 

 .طبقه كارگر وجود دارد  و مبارزه

 

يك مانع اصلي بر سر راه مبارزه و 
موفقيت جنبش كارگري استبداد و 

اين ديگر گفتن ندارد و .  اختناق است
 .ھمه ميدانند

سازماندھي اعتراض و مبارزه و 
اعتصابات كارگري در اين شرايط، 
مستلزم فداكاري بيش از حد، بھاي 
سنگين و توان باlي رھبران عملي 

تران اسارگر را .  كارگن كو اي
 .محافظه كار ميكند

محافظه كاري و دست به ك=ه خود 
اما ديدن .  گرفتن ھر دو واقعي است

ر ش از سنتفت و گيعن واقاي
سرزنش طبقه كارگر يا فعالين 

كارگر محافظه .  نيست   كارگري
ع د و ماني با سشود وقتكار مي
استبداد و اختناق بر ميخورد و 
حرفش را مي جود، صراحتش كم 

ميشود، و سعي ميكند به ھر وسيله 
ممكن دست ببرد تا بلكه مبارزه اش 
را به جايي برساند و كار و زندگيش 

 .خطر نيفتد  به

دست به ك=ه خود گرفتن تحميلي 
چرا كه اگر قرار . است به كارگر

ري ارگراض كتر اعت در ھاس
تعدادي فعال و رھبر كارگر شغلشان 
را از دست بدھند و اخراج شوند و 
در ميان كارگران قدرت جلوگيري 
اين كار نباشد، آنوقت فعال كارگري 
ورد، مجبور است حرفش را بخ
كوتاه بيايد تا شايد فرجي حاصل 

منظور از فرجه و فرصت .  شود
كارگر نميتواند در .  انتظار نيست

ھر تحركي كه انجام ميدھد شاھد از 
دست دادن كار و در نتيجه گرسنگي 
ن ش و ترزندانر فرگ و ميو م

 .فروشي ھمسر و دخترانش بشود

تمام مساله اين است كه اين فرصت 
. فرجه چطور به دست مي آيد   و

چطور ميشه كاري كرد كه تيغ 
اختناق كمتر به تن كارگر زخم بزند 
و توانايي اخراج از كارفرما گرفته 
وص صخرو بارگه كقبه؟ طبش

در سه    فعالين و رھبران كارگري
اين .  دھه اخير كم فداكاري نكرده اند

زخمھاي  فعال و رھبر كارگري 
گرسنگي كشيده، .  عميقي بر تن داره

شكنجه شده و باز ھم   زندان رفته،
برگشته و مبارزه اش را از سر 
گرفته، اعتصاب كرده و پيكت كرده 
و با چنگ و دندان از معيشتش دفاع 

سازماندھي اعتصاب در . كرده است
شرايط خفقان و حضور حراست در 
ر، ارگوش كخ گيه و بانارخك
حضور شوراھاي اس=مي، حضور 
كارفرماي مسلح، و باlخره لوله 
=ق امي و شظروي انتيگ ننتف

... دادگاه ھاي جمھوري اس=مي 
و    كار سخت.  كار آساني نيست

بخصوص .  پيچيده ودردناكي است
ه ا باري ھداكن فه ايي كانزم
سرانجام نرسند و كارگر كماكان 

 ... مزدش در گرو كارفرما باشد

اختناق را كاريش نميشود كرد، مگر 
اينكه طبقه كارگر ھم به قدرت 
خودش آگاه بشود و ھم اين قدرت را 

تمام .  از راه درست به كار بگيرد
مساله اين است كه چكار بايد كرد 
كه اين كار اتفاق بيفتد يعني كارگر 
به قدرت خودش مانند يك طبقه نا 
آحاد كارگر و نه اين و آن صنف 

و اين قدرت را از راه    آگاه بشود
  . درست بكار بگيرد

دراين رابطه و بنا براين موانع بر 
سر راه طبقه كارگر فقط اختناق 

نقش گرايشات بازدارنده و .  نيست
توجيه گر اين وضعيت، كمتر از 

گرايشات و سنت ھا .  اختناق نيست
و روش ھايي كه در صفوف طبقه 
كارگر و بيرون از آن نمايندگان و 

 .سخنگويان خودش را دارد

 :براي مثال

خيلي ھا به كارگرميگويند منافع   -
. ملي بر منافع طبقاتي ارجحيت دارد

بعد آمدند .  دوره جنگ اين را گفتند
ه ازندگي يد حاl دوره سو گفتن

دينت كفا را سدھنربمدوره .  ك
اص=حات گفتند به آقا فرصت بديد 
اول ازادي مياره بعد ھمه چي خوب 

سال ھم به آقا فرصت  ٨ميشه و 
گفتند احمدي نژاد طرفدار   .داده شد

مستضعفه و پدر آغازاده ھا را در 
 مياره 

طبقه كارگر و مردم زحمتكش   -
دھه اخير بارھا  ٣ايران در طول 

تاوان و بھاي سنگين انتظار رفرم 
دوره اص=ح ( چه در بعد سياسي 

دوره به (  و چه اقتصادي )  طلبان
سازندگي رفسنجاني و    اصط=ح

پرداخته )  عدالتخواھي احمدي نژاد
 . اند

يا در ميان كارگران اين توھم را    -
دامن زده اند كه منافع كارفرما و 

تو اسسمر ھارگد .  كنويگيم
كارخانه با سود بيشتر يعني حقوق 
بيشتر براي كارگر و حفظ شغل و 
كارخانه با سود كم تر يعني عدم 
پرداخت دستمزد كارگر و يعني 
راج ه و اخانارخي كليطعت

به    اين را ميخواھند...  كارگران
ه فسله و فايرمار و سه كطراب

يا به جنگ .  زندگي كارگر تبديل
ردم و رف مان مصدگننوارد ك

 مافياي اقتصادي رفت 

ا   -ويه گد كننكير مكده اي فع
خرد خرد و ھر صنف براي    ميشود

اري داكا و فھش=ا تودش و بخ
يا .  شغلشان را نگه دارند   ھايشان،

ان را ه شوقعاي مھوققح
د،رنيگي    بدكان را انزدشمتدس

راج واخلد، جندھش بزاياف
صنفي  .  ھمكارانشان را بگيرند

و تجزيه كردن كارگران به  گري 
اجزاي مختلف وجدا از ھم، عامل 
تفرقه دردناكي در ميان طبقه كارگر 

ھر كس دست به ك=ه .  شده است
ك=ھي را بر سر كسي  خود داشتن 

 .باقي نگذاشته است

گفته و ميگويند كارگر را بگذاريد   -
خودش ميداند چكار .  به حال خودش

دنت.  كاسيه سه بر را چارگ. ك
است،    كارگر مبارزه اش صنفي

 شلوغ نكن . اقتصادي است

و باlخره بعضي ھا ھم از دور   -
بزن و بينداز و .  ميگن لنگش كن

 ...الي آخر. انق=ب كن

راه  بخش آخر صحبتم در مورد  -٤
حلھاي برون رفت طبقه كارگر از 

 وضعيت كنوني است

 

ات رايشت و گنگ سند به جباي
بازدارنده و موانعي رفت كه بر 
دست و پاي طبقه كارگر پيچيده، اين 
طبقه را از قدرت خود غافل و دور 
ف و يعودي ضوجه مرده و بك
ار و ط كراير شييغوان در تاتن
زندگي خود و بھبودي در سطح 
ه ش از طرفي و درحاشيمعيشت
جامعه و تحوlت سياسي آن از 
طرف ديگر تبديل كرده و نگه داشته 

  :از جمله. است

بايد به جنگ ناسيوناليسم رفت    -١
و مبارزه طبقاتي را كه به نظر 
بديھي مي آيد و گويا كارگر به 
صرف كارگر بودن ضد سرمايه 
است و گوركن سرمايه داري، بايد 
بار ديگر به كارگران خاطر نشان 

ناسيوناليسم چه در لباس چپ .  كرد
از جانب    و چه مستقيما و سرراست

بورژوازي، منافع كارگر و كارفرما 
را مشترك دانسته و ان را منافع ملي 

اين گرايش ديروز كارگران .  مينامد
را به جنگ مي فرستاد و امروز از 
طرفي آنھا را تحت نام كرد و ترك 
و لر و بلوچ و افغاني و فارس به 

 .جان ھم مي اندازند

كارگر ھيچ منفعت مشتركي با  
وظيفه كارگر پيدا .  بورژوازي ندارد

ادي صتران اقحل بردن راه حك
تسيه داري نايرمات .  سجراه ن

طبقه كارگر كنار زدن نظام طبقاتي 
سرمايه داري ، لغو كار مزدي و 

راه حل .  برقراري سوسياليسم است
ي اسيادي و سصتاي اقھرانحب
سرمايه داري و تحميل فقر و ف=كت 
و گرسنگي به جامعه ا ز طرف اين 
نظام نابرابر و سراپا تبعيض و فاسد 

اين .  و غير انساني، سوسياليسم است
اين .  امر امروز طبقه كارگر است

افقي است كه بر ھر اعتراض و 
مبارزه كارگران براي ولو بھبودي 

 .در زندگي امروزش بايد ناظر باشد

ماھيت سنديكاليسم را بايد براي  -٢
ردن كا و روشران افشارگ. ك

سنديكاليسم امروز افق و تصويري 
هد كدھير مارگه كقبه طم    بھ

عانروي در   مشيارزه    پبم
ميشود و ھم كارگر را    اقتصاديش



 كنگره  5صفحه 

بي نقش    در حاشيه تحوlت جامعه
سنديكاليسم .  و بي دخالت نگه ميدارد

طبقه كارگر را به اصناف مختلف 
تقسيم و اعتراض كارگري را از 
ري و گي=بقر انصنه عونرگھ

براي .  مبارزه راديكال تھي ميكند
سنديكاليسم طبقه كارگر نه يك طبقه 
واحد بلكه اصناف و بخشھاي جدا از 
ھمديگر است كه ھر كدام پي كار 

سنديكايشان را ميسازند و .  خوداند
سرشان را پايين مياندازند و در 
چارچوب كارخانه و صنف خود 
مسايلشا ن را با سرمايه دار و دولت 

اين با . و كارفرما حل و فصل ميكنند
منفعت عمومي به معناي يك طبقه 
واحد چه در مبارزه اقتصادي و چه 

من در بحث .  سياسيش مغايرت دارد
قبلي كه منتشر شده در مورد مبارزه 
اقتصادي و سياسي طبقه كارگر 
مفصل گفته ام و در اينجا تكرار 

 .نميكنم

يك پايه محكم سنديكاليسم در ايران 
م استاي .  توده ايست ھتوده ايس

=ش ران تارگرون كيدرون و ب
ري را در ارگن كيالعد فننكيم
ي ورژوايت بيونانوب قارچھچ

اين را با لفاظي ھاي    . محدود كنند
سياسي در باره اوضاع سياسي و 
توازن قوا و فقر و گرسنگي كارگر 

اساس سياست توده .  تئوريزه ميكنند
ايسم به سازش كشيدن طبقه كارگر 

تورژوازي اسا بش .  براين گاي
سنتي و ديرينه در طبقه كارگر 
ه ونر گي را از ھاتقبارزه طبم

و .  عنصر انق=بيگري تھي ميكند
فعال و رھبر كارگري را فقط براي 
چانه زني با بورژوازي تا ديروز 
در چارچوب تشكل ھاي دولتي و 
روز در ي و ام=ماي اسوراھش

  . سنديكاھاي كارگري ميخواھد

قب= ھم گفتم كه سنديكاليسم با سنديكا 
رق داردت .  فسيونمران كارگك

ع جامبش مرپايي جنار بخواست
ما . عمومي و شوراھاي كارگري اند

مشكل .  نداريم با سنديكاھا مشكلي 
جنبش كارگري سنديكاھاي موجود 

با وجود اينكه حتي سنديكا .  نيست
اجازه فعاليت ندارد و نميگذارند 

ودل شيكن .  تشرايا بن=ش  بازت
كارگران براي ايجاد سنديكا بايد 

كساني ھستند كه از .  حمايت كرد
بيخ و بن با سنديكا مخالفند و يا عده 
اي كه كارگر را به كنترل كارخانه 
دعوت ميكنند؛ با صراحت بايد گفت 
كه اين ھا خود از بيخ و بن پرت 

دي .  انفنل صكوع تشرناد ھجاي
وسياسي حق مسلم كارگران است و 

. بايد قاطعانه از اين حق دفاع كرد

ايجاد سازمانھاي كارگري امر خود 
بايد ت=ش كرد تا    . كارگران است

از ساختمان بوروكراتيك    سنديكا را
ي وممع عامجه مه اي باديحات

 . كارگران متكي كرد

از طرف ديگر در شرايط كنوني 
بخش اعظم كارگران سوسياليست 
در كار سنديكا سازي ھستند و حتي 
در گرايش سنديكاليستي قرار گرفته 

دع.  انا در واقش    امرايزو گج
در اغلب اين .  كمونيستي ھستند

مجامع عمومي كارگري    سنديكاھا
اين سنديكاھاي .  برگزار ميشوند

ورد د مايت را بل از دولقتمس
رار دادت قايمران .  حارگك

كمونيست در اين سنديكاھا فعاليت 
ميكنند و از آن به عنوان ابزاري 
ن تاه داشگد نحتراي مب

 .استفاده ميكنند  كارگران

براي اص=حات يك جزء    مبارزه 
دايمي مبارزه كارگري و كمونيستي 

اما براي خط كمونيستي و  .  است
جنبش    كارگري مساله اين است كه

مطالباتي و بطور كلي رفرم كجاي 
كار عمومي و اھداف كمونيستي 

مطالبات را .  كارگريش قرار دارد
ھر جند كم و زياد كني باز مطالبه 

 است و رفرم است 

و نئو توده ايستھايي كه    توده ايسم
رف ام حن نه ايا بميقتر مساگ
نميزنند، ظاھرا پشت سنديكاھا قايم 

در جنبش  شده اند، اما اين گرايش 
بايد اين سم را    . سم است   كارگري

  . از جنبش كارگري زدود

طبقه کارگر، و حتي ھمه بخش    -٣
ھاي جامعه، براي سازمان دادن 

حتي ت=ش خود براي زندگي بھتر، 
ھم، رھبران  در مختنق ترين شرايط

عملي و شبکه روابط اجتماعي و 
دود را دارني خعيبه    . طکبش

کارگران سوسياليست و رھبران 
عملي کارگري يک جزء داده طبقه 

اما اين رھبران عملي .  کارگر است
و كارگران سوسياليست در ميان 
كارگران در ايران به شدت آلوده به 
گرايشات غيرسوسياليستي و غير 

 . ماركسيستي اند

شبكه وسيع كارگران سوسياليست و  
را بايد    رھبران عملي كارگران

ازنفوذ گرايشات غيركارگري و 
غير كمونيستي و بوروكرات ھاي 
متخصص و دlل كار و سرمايه، 

ته داشگون نه .  مصفين وظاي
كارگران كمونيست در ميان شبكه 
ي لمران عبران و رھارگاي كھ
ي تسيونمزب كري و حارگك

تران اسارگات .     . كرايشد گقن

ي، تسيالكديني، ستسيالونياسن
رفرميسم، كارگر كارگري، سياست 
زي و ريزب گزي و حريگ
اكونوميستي درون كارگران بطور 
ف لخترصه ھاي ممدام و در ع
مبارزه اقتصادي، تشكل، حزبيت 
اي ش ھبنت، جاسيران، سارگك
اجتماعي و غيره، پيش شرط عروج 

ارگري استش كل .  جنبقابدر م
آشفتگي كنوني در طيف چپ درون 
رد ان كرنشاطد خايران، بارگك

شبكه ھا و محافل كارگري بايد  كه 
دام ان در كايشه پد كاشوم بلعم

. مبارزه كارگر در كارخانه است
اب صتارزه و اعبدام مر كبرھ

افقشان چيست؟ از چه .  كارگري اند
سياستي پيروي ميكنند، اكونوميست، 
ت سياليوسا ست، يسير مرف

كارگر كارگري و حزب ستيز  اند؟ 
اند يا طرفدار حزب سياسي كارگر 
و از آن طريق دخالت طبقه كارگر 
درت ب قراي كساست و بدر سي

اينھا سواlتي ھستند كه    ... سياسي؟
در مقابل اين كميته ھا و جمع  بايد 

رار دادري قارگن كيالعاي ف. ھ
صرف كارگر بودن محافل و شبكه 

سوال اساسي .  ھا ھنوز كافي نيست
اين است كه ميخواھند كارگر را به 

 كجا ببرند؟ 

كميته ھاي كارگري سنتي قديمي در 
سنت  اين .  جنبش كا رگري است

تفكر فرقه اي چپ سنتي  اكنون به 
ايران آلوده شده و به شكل ديگري 

كميته ھاي كارگري .  در آمده است
محافل كارگران سوسياليست و چپ 
و كمونيست درون جنبش كارگري 

لوlي    پايش در كارخانه ھا و.  است
. اتحاد و متشكل شدن كارگران است

كميته ھاي كارگري در عين حال 
حلقه ھاي بھم پيوسته درجنبش 
كارگري و در كارخانه ھا و مراكز 
كار براي ايجاد ھمبستگي و بھم 
بافتن بخشھاي مختلف كارگران و 
مبارزاتشان و ارتقاي اعتراضات و 
مبارزات صنفي اينجا و آنجا به 

ريراسارزات سبه    ما بكا اتب
خواستھاي سراسري طبقه كارگر 

اين كميته ھا ع=وه بر اينكه  .  است
ران در ارگه كركحور موتم
وق و قاع از حارزات و دفبم

در    معيشتشان ھستند، در ھمان حال
ريارگل كافحوزش    مآم

ماركسيستي كارگران را سازمان 
طبقه كارگر و بخصوص .  ميدھند

فعالين و رھبران و اژيتاتورھاي 
كارگري ميتوانند از ھمه ابزارھاي 
ممكن براي متحد و متشكل شدن و 

كميته ھاي . قوي شدن استفاده كنند

  .كارگري يكي از اين ابزارھا است

در دوره اخير كارگران براي    -٤
پيشبرد مبارزات خود و در برابر 
شوراھاي اس=مي و خانه كارگر 
عم= اجتماعات اعتراضي خود را 
تحت نام مجمع عمومي بر پا مي 

اما برپايي مجمع عمومي ھر .  دارند
از چند گاه و به مناسبت معيني، با 

 . جنبش مجمع عمومي فرق دارد

طبقه كارگر بايد مجامع عمومي 
طبقه كارگر .  كارگريش را بچسپد

ن وجه ايوجنبش كارگري را مت
واقعيبت بي برو برگرد نمود كه كه 
امكان پذيرترين و ساده ترين و سر 
راست ترين ابزار اتحاد و قدرت 
نمايي اش مجامع عمومي كارگري 

اين را به خدمت بگيرد و   .است
و متحد خود را در    قدرت متشكل

ل كشتد و محتدرت مل قابقم
ا واھرمارفد   كرار دھت ق. دول

اكثرخواستھاي كنوني كارگران در 
و غاري، لكيه بميد بنانران ماي
ه يلار، عت كوقاي مراردادھق
بيكاري، افزايش دستمزدھا به نسبت 
ر، گت ديواسا خھورم و دھت

نمايندگان منتخب .  سراسري اند
مجامع عمومي چند مركز كارگري 
ان دگنايموراي ند شنوانتيه مك
كارگري را تشكيل دھند و نماينده 
اين خواستھاي سراسري ميتوانند 

با گردانھاي جدا از ھم و    . بشوند
كارگر و  منفصل و اين و آن صنف 

ھر كه براي خود، بورژوازي به 
ھراس نمي افتد و جواب كارگر را 

بايد بورژوازي را در مقابل .  نميدھد
قدرت متحد و واقعي كارگران به 

آنوقت .  مثابه يك طبقه واحد قرار داد
كارفرما غلط ميكند حقوق كارگر را 

آخر ھر ماه نميدھد، غلط   به موقع و
ميكند كارگر را بدون اجازه مجمع 
عمومي كارگران اخراج ميكند و 
كارگر با قرارداد موقت يا بي قرار 
ش اير جتمزد كمتا دسداد و ب
ميگذارد، غلط ميكند جواب كارگر 

 .را نميدھد

از    اتحادي درھمان حال و ھمزمان 
ه يلار عكيل و باغران شارگك

تاري را lزم اسكيچ راه .  بيھ
ديگري براي مبارزه با بيكاري، 
براي جلوگيري از اخراج، براي 
گرفتن بيمه بيكاري نيست مگر 

   .اتحادي از كارگران شاغل وبيكار

جنبش كمونيستي بخش واقعي    -٥
مبارزه    از جنبش طبقه كارگراست

اقتصادي و سياسي كارگران، جنبش 
ي تسيونمزب كي و حتسيونكم
كارگران ھمه اجزاي مختلف جنبشي 



 كنگره  6صفحه 

. ھستند كه جنبش كارگري نام دارد
خيل عظيمي از گرايشات گوناگون 
=ش ت، مدام در تپ و راساز چ
ھستند و با افاضات كارگر پناھي، 
كارگر كارگري و ليبراليستي، حزب 
گريزي و حزب ستيزي را در ميان 

اين ھا طبقه .  كارگران تبليغ ميكنند
زب م و حسيونمر را از كارگك
كمونيستي اش رويگردان كرده و 

اينھا .  دنبال نخود سياه ميفرستند
رار ورژوازي قار بن= در كمع

 .ميگيرند

بنا بر اين در مقابل ھمه روشنفكران 
وازده و سياست گريز و حزب گريز 
و ھمه وك= و قيم و وصي ھاي 
كارگران و رھبران خودگمارده و 
ه و عامان جظان و واعحلمص
ر و ارگام كه نه بران كارگك
سوسياليست براي طبقه كارگر 
ور شنف و مايف و وظيالكت
مينويسند، بايد طبقه كارگر را به 

. حزب كمونيستي اش فرا خواند
مثل    طبقه كارگر و جنبش كارگري

ي تسيونمزب كه حب بان شن
كارگري اش نيازمند است و بايد به 

باشد كه كه بدون    اين حقيقت گاه
قدرت از جانب طبقه    كسب   حزب

كارگر و پايان بردگي مزدي مقدور 
تسيت.  نن اسكمرميي .  غردگب

 .... مزدي ازلي و ابدي ميشود

در ھمان حال يک حزب کمونيستي 
اجتماعي نميتواند جدا از شبکه ھاي 
كارگران سوسياليست و رھبران 

حزب .  عملي كارگران، رھبري کند
كمونيست كارگران بايد بيش از ھر 
چيز حزب کمونيست ھاي درون اين 
شبکه ھاي مبارزاتي و رھبران 

 .عملي کارگري و اجتماعي باشد

باز به دليل و در نتيجه اين    -٦
گرايشات در جنبش كارگري، طبقه 
كارگر به موقعيت واقعي اش در 
ه رصه و در ععاماد و جصتاق
سياسي و اجتماعي آگاه نيست يا از 

و جزو وظيفه .  آن استفاده نمي كند
در مسايل جامعه    خود نميداند كه

مثل يك طبقه نه اين و آن صنف و يا 
امر جامعه .  دخالت كند آحاد كارگر،

ددانيمود نر خر زن، . ( را امام
جوان، آزادي بيان، زنداني سياسي، 
  آپارتايد جنسي، ھتك حرمت انسان،

 ...) مسايل سياسي ديگر

منظور اين نيست كه كارگر ھمراه  
.. و ھمزمان با دانشجو و جوان و 

اما طبقه كارگر ھم .  به خيابان بيايد
مانند ديگراقشار اجتماعي ، مانند 
ناسيوناليستھا ، ليبرال ھا، اص=ح 

فمينيست ھا   طلبان، رفرميست ھا ،

و غيره نماينده و سخنگو و صاحب 
نظر و دخالتگر در مسايل اجتماعي 

بگويد جنگ محكوم .  داشته باشد
است، بگويد دخالت خارجي مردود 
است، انتخابات آزاد معني اش اين 
ور فني مرايوم گد قويگت، باس
است، ھتك حرمت زن و جوان و 

بگويد .  مردم در شان انسان نيست
ان ان انسري در شرابازادي و ب
است، بگويد طبقه كارگر صاحب 
جامعه است، كارگر بدبخت نيست، 
برده نيست، كسي نيست كه به او 
ترحم بشود و صدقه نقدي جلو در 

از اين حرف ھا  ...  خانه اش ببرند 
دزنق .  برير از طارگه كقبط

سخنگوھا و نمايندگانش سري ميان 
درحاشيه جامعه و در .  سرھا باشد

مراكز كار سرش به كار خودش 
 . نباشد

طبقه كارگر و جنبش اش را  -٧
متوجه كرد كه مركز و منشا قدرت 
جدي اش در مراكز كارگري بزرگ 

مانند شركت نفت، پاlيشگاه .  است
ات دما و خازي ھن سياشا، مھ

كه شاھرگ حيات و ممات    شھري
طبقه كارگر و .  بورژوازي است

فعالين كارگري سوسياليست و 
كمونيست سر شان را بچرخونن 

به اينھا عطف .  طرف اين مراكز
روي اين مراكز سرمايه .  توجه كنند

گزاري كنند و فعالين و رھبران اين 
د و ناسنران را بشارگش كخب

 . سراغشان بروند

ران   -٨حي، بلعط فرايدر ش
اقتصادي سرمايه داري جھاني نيز 
وظايف عاجلي را در دستور ما 

ماركس اين آوارھا . قرار داده است
و اين بحران ھا را از صد و خرده 
اي سال قبل نه تنھا پيشبيني بلكه در 
جزئيات با توضيح رابطه كار و 

آlن .  سرمايه تعريف كرده است
بيشتر از ھميشه وقتشه طبقه كارگر 
را به ماركس دعوت كنيم و رجوع 

ميه ... دھري را بارگل كافح، م
ون ياستس و آژياركدن موانخ
سوسياليستي عليه سرمايه داري و 

 .نكبتھايش دعوت كنيم

ردن    -٩ي كلمره راه عاlخو ب
ا ارزه ببراي موق و بف فايوظ
موانعي كه دست و پاي طبقه كارگر 

ابزار اصلي و موثر    را بسته است
نقد گرايشات گوناگون .  نقد است   ما

درون كارگران اگر درست انجام 
شود، اگر در عين تيزي و صراحت 
با فروتني و اعتماد بنفس انجام 
شود، يك خط متفاوت از گرايشات 

در جنبش كارگري جا ميافتد  فعلي 
بدون اين . و صاحبانش را پيدا ميكند

نقد و بدون اين خط نميتوان به 
پ و ران چارگل كافحدرون م

نقد . راديكال و سوسياليست راه يافت
شناسايي  تنھا ابزار موثر ما براي 

محافل كارگران چپ و راديكال و 
سوسياليست و رفتن به اين محافل و 
جلب و جذب آنھا به سياست ھاي 
كارگري و سنت ھاي ماركسيستي 

به حزب  درجنبش كارگري و جلب 
 . خودشان است

يك ابزار مھم و موثر اين كار، 
ي تسياركسه مري -نش

ھدفش را در    كه   است   كارگري
ميان مدت اين قرار ميدھد كه به 
ميان محافل كارگري نفوذ پيدا كرده 
و به وسيله اي در دست رھبران 
كارگري در جھت كمك به مبارزات 
ي و تسيونمق كا افاري بج

يك نشريه . سوسياليستي تبديل شود
قابل تكثير در ايران كه اگر دست 

نشريه .  كارگر ببينيد او را نگيرند
اي كه از افاضات روشنفكر خرده 
بورژوا و نگاھشان به كا رگر به 
د، زنيمرت نرف پت، حدور اس

نشريه اي با بحثھاي .  شعار نميدھد
مستدل و راھگشا كه ابزاري بشود 
در دست كارگر كمونيست و رھبر 

 .كارگري در مبارزه طبقاتي اش

ا  ي بثھاي اثباتان، ما بحھمزم
ه  ارزشي بقيت طوقعدر باره م

م سيونمم و كسياركسر، مارگك
بحثھاي منصور حكمت در .  داريم

مورد حوزه ھاي حزبي، محافل 
ري، ارگور كاتتري، آژيارگك
ارزه بري، مارگت كويعض
اقتصادي و سياسي طبقه كارگر، 
تشكلھاي توده اي كارگري، سياست 
ھاي كارگري در رابطه با جنبشھاي 

ره ي و غيع  اجتماعد جمرا باي
ران ارگز كيآوري و روي م
رار ت قيسمونست و كاليسوسي

تھيه جزوات آموزشي، تھيه    . دھيم
سي دي ھاي تبليغي و آموزشي، 
آژيتاسيون سوسياليستي، افشاي 

ھمه .  ماھيت سياستھاي بورژوازي
 .ان كارھايي ھستند كه بايد كرد

اlن روي ميز كارگران اينجا و آنجا 
ادبيات ضد كارگري سنديكاليست 

اكثريتي ھا    -ھا، گرامشي، توده اي 
. و توده ايست ھاي جديد ديده ميشوند

اين گرايشات با استفاده و در وا قع 
سوء استفاده از كم آشنايي فعالين 
كارگري به ماركسيسم و كمونيسم 
تراوشات ذھني خلقي و بورژوايي 

فعالين كارگري    شان را در ميان
 . آلوده شان ميكنند  مي پراكنند و

ما بايد اين فعالين و رھبران و  
آژيتاتورھا ي كارگري سوسياليست 
را از زير پر و بال گرايشات غير 
كارگري و غير كمونيستي بيرون 

و    افق كمونيستي ماركس.  بكشيم
 .حكمت را مقابلشان بگيريم

كارگران سوسياليست و كمونيست 
را بايد متوجه كرد كه منافع طبقاتي 
شان ايجاب ميكند كه بدون واسطه 
اين گرايشات و مستقل و روي پاي 
خود كل منفعت طبقه را نمايندگي 

من شكي ندارم كه گوش فعالين . كنند
راي ري بارگران كبو رھ

دنينار و    شكا و افت ھاسيس
حرفھايي كه به نفعشان است باز 

راه حل ھاي ما ا گر واقعا .  است
درست است را صرفنظر از اينكه 
به ما چقدر نزديك يا دورند، مي 
پذيرند و به راه حل واقعي مبارزه 

و باز شكي  .  طبقاتيشان تبديل ميكنند
ندارم كه گرايش كمونيستي و چپ 
اl را ت بران دسارگان كيدر م

اگر اينھا نبودند نه اعتصابي .  دارد
شكل ميگرفت و نه حتي سنديكايي 

دشيت مران .  درسارگن كاي
ت ست الزاما ممكن اسسوسيالي
عضو ھيات مديره اين و آن سنديكا 

بايد به مجمع عمومي .  ھم نباشند
رفت  كارگران متشكل درسنديكا ھا 

تا ديد آن پشت چه ميگذرد و نقش 
كارگران كمونيست و راديكال چقدر 

    .برجسته است

بايد  در نھايت و كل اين كارھا، 
سازماندھي كميته  نتيجه اش بشود 

حزب اگر .  ھاي كمونيستي كارخانه
در ميان كارگران درست شود ھمه 
آن چيزھايي كه گفتم و اlن دور از 
دسترس به نظر ميايد قابل دسترس 

آنوقت رھبري و ھدايت .  ميشود
جنبش كارگري دست كمونيست ھا 
ران ارگا و كت ھسياركسو م

 . حكمتيست مي افتد

آنوقت ميشود .  اگر اين اتفاق بيفتد
ي وممع عامجه مت كد داشيام
كارگري پا بگيرند و قدرت متحد 

دذارنگايش بمري را به ن. كارگ
آنوقت ميتوان شاھد اتحاد كارگري 

تجمعات كارگري .  عليه بيكاري بود
ور رشاي پون ھياستد آژياھش

نمايندگي .  سوسياليستي خواھند بود
ھاي منتخب مجامع عمومي فراتر 
از اصناف ، در سطح شھرھا و 

ل يكق تشاطناي  مھتواسو خ
سراسري طبقه كارگر را نمايندگي 
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كميته ھاي كمونيستي .  خواھند كرد
در كارخانه ھا سازمان خواھند يافت 
و طبقه كارگر حزب كمونيستي 
ود ري اش را در درون خارگك

و آنوقت طبقه كارگر ...  خواھد يافت
با جنبش و مبارزه ا قتصادي و 
سياسي اش، با رھبران عملي و 
شبكه ھاي كارگران سوسياليست و 
  كمونيست و با حزب كمونيستي اش،

بعنوان طبقه صاحب جامعه عروج 
 .خواھد كرد

اما .  اين تصويري شور انگيز است
دست يافتني است، اما . خيالي نيست

كار ميخواھد و ھمه آنچه را كه گفتم 
اجزاي اين كار و فعاليت كمونيستي 

و كار ما .  در ميان طبقه كارگر اند
 .است

با تشكر از شما من حرفھايم را در  
 .اينجا به پايان ميبرم

——————————— 

 اظهار نظر حاضرين

. با تشكر از مظفر  : فرھمند امآر
ثحي را    بلايود و مسدي بيفم

ردی کن مل .  روشورد دlيدر م
ضعف جنبش كارگري و اھرم ھايي 
كه بايد روي آنھا تكيه كنيم تا بتوانيم 
تغييري در اين وضعيت بوجود 
بياوريم، من در اينجا به نكاتي اشاره 

 .ميكنم

يكي در مورد نااميدي و يا انتظار و 
ياسي است كه وجود دارد و اشاره 
اي شد براي مثال به چند مورد 

رانارگي كودكشي    ختو ح
يعنی به ھمراه ( خودكشي دستجمعي

وادهانه)...  خعامه    در جونما نم
م ديده را ديدين پي از اياي. ھ
. ميخواھم روي اين مكثي داشته باشم

كه معني سياسي و    بگويم   ميخواھم
اجتماعي اين فاجعه ھاي اجتماعي 
چيست؟ وقتي كارگري بر اثر فقر و 
گرسنگي خودكشي مي كند معني 

اين است كه ھيچگونه الترناتيو    اش
و امكاني براي تغيير، نزديك و دم 

امكاني براي متحد .  دستش نمي بيند
يعني الترناتيوي دم .  شدن نميابد

دستش موجود نيست، با ادبياتي 
برخورد نكرده كه بتواند به ھيجانش 
ارش اي كشگاورد و راھيدر ب

به امكان متحد و متشكل شدن    . باشد
 .دسترسي نداشته است

نه به اين معني كه امكان متشكل 
در جامعه نيست بلكه به اين    شدن

معنا که به آن كارگر كمونيست 
درون طبقه خودش دسترسي پيدا 

علل اين امربه جاي خود، .  نكرده 
از قبيل اينكه كارگر كمونيست به 
ھمه آن گرايشاتي كه گفته شد مثل 
ناسيوناليسم ، توده ايسم، سنديكاليسم 
و غيره آلوده است و اين دسترسي 
اش را به ھم طبقه اش را كم ميكند 
طوری که او كار خودش را ميكند و 

! طبقه كارگر ھم درد خود را ميكشد
و يا درجه سركوب و اختناق در 
جامعه كه بسيار باl است و باعث 

اما در ھر .  اين پديده شده و غيره
حال دستيابي به راه چاره اين دردي 
كه كارگر را به خود كشي مي کشد 

ما در .  بسيار مھم و كليدي است
و يا دوره ھاي معين ١٩٢٠آلمان 

ديگر مي بينيم كه يك سري احزاب 
كمونيستي ھستند و يك طبقه كا رگر 
ميليوني كه در صد خيلي زيادشان 
در سنديكا ھا و تشكل ھاي كارگري 

در چنين شرايطي بحث .  متشكل اند
اين است كه حزب چگونه بايد به 
اين اتحاديه ھا برخورد كند و به اين 
توده ھاي كارگري كه در سنديكاھا 

فعالين    متشكل اند بايد چه گفت و به
سنديكايي چگونه برخورد كرد و 

. ادبيات و تبليغات چگونه بايد باشد
ا ران بط ايراياl در شا حا مام
اوضاعي روبروييم كه خ= بزرگي 

ود دارده .  وجاله اش مسبنك جي
ن يران بحادي و بصتاع اقاوض
المللي است و شرايط سرمايه كه يك 
آلترناتيو كمونيستي را مي طلبد اما 
ه و رصن عب اياح= صمع
كمونيستھا و تشكلھاي كارگري كه 

. بايد وجود داشته باشند وجود ندارند
ان اھرمھاي اجتماعي براي تغيير 
جامعه به نفع طبقه كارگر و براي 
تغيير شرايط ف=كتبار زندگيش و 

و .  عليه سرمايه داري وجود ندارد
اساسا کار سرکوب و دستگاه پليس 

 .سياسی ھمين است

در نتيجه بخش اساسي و زيادي از  
كار و پروژه ما اين است كه ما 
چگونه اين اھرم ھا را بسازيم و 

و اين يك كار اصلي .  سازمان بدھيم
و اين كار آساني ھم نيست .  ما است

و بايد در باره اش بگوييم و راه 
  .ھايش را پيدا كنيم

نكته ديگر در مورد نکته کليدی 
است كه حزب ما به درست آن را 
برجسته کرده و آن اين است كه 
مبارزه طبقاتي وضوح بيشتری دارد 

مبارزات    می يابد و به جلوی صف
اجتماعي دارد کشيده می شود و اين 

اين .  ھم پاسخ خودش را lزم دارد
مساله در دوره ھاي مختلف مطرح 
بوده براي مثال در دوره سالھاي 

مساله انق=ب و خميني و خلق  ٥٧

گرايي و ظاھرا چپ ھا ھم ھستند 
ولي طبقه كارگر در سياست روز 
 =جامعه نمايندگی نمی شود و عم
قدرت را جريانات اس=مي بردند و 

در .  نتيجتا انق=ب سركوب ميشود
از سرکوب انق=ی    دوره ھاي بعد

بحث نقش طبقه    ما سنت و 57
ای رات و از زوايه کر بارگك
مختلفی باز کرده ايم، مساله حزب 

..... طبقه كارگر و قدرت سياسي و 
و حاl به نوعي ديگر بايد جوانب 
ديگری از آن را باز کنيم و راه ھاي 
پيشروي و پيروزي مبارزه طبقاتي 
كارگران، مبارزه كمونيستي طبقه 
كارگر و حزب كمونيستي كارگري 
اش را به عنوان يك مجموعه بھم 
پيوسته و با ھم مطرح كنيم و اين 
كاري است كه امروز پيش روی ما 

 .قرار دارد و بايد آن را اجرايی كنيم

نكته آخري كه ميخواھم بگويم اين 
است كه اين كار يك پروژه كوتاه 

اين كار ميخواھد واگر .  مدت نيست
ما اين خط را در طبقه كارگر جا 
بيندازيم انق=ب را برديم و طبقه 
كارگر و حزبش را جايي برديم كه 

تراسذيا پت نرگشه .  بالن مساي
براي ما شامل يك سري تغييرات در 
ار و ك كيار و روش و سك
ابزارھاي تبليغاتي است و اتخاذ 
سياست ھا و تاكتيك ھاي مشخصي 
كه كميته ھاي سازمانده حزب بايد 
 به آن برخورد جدي و كارساز بكنند

  

من ھم تشكر ميكنم   : بھرام مدرسي 
از رفقا براي بحث شان و من ھم به 
نوبت خود ميخواھم كوتاه نكاتي را 

منرح كطر دارم در .  مظو در ن
ھمين چارچوب در سمينار بعدي 

به نظر .  بحث مفصلتري داشته باشم
ي از كار ارزان يروي كين نم
خصوصيات نظام سرمايه داري در 

و اين از اركان سر پا .  ايران است
ماندن و عمل كردن سرمايه در 
ل از بي در دوره قتران حاي

در اين دوره .  ھم ھست٥٧ انق=ب 
با پيش آمدن تحريم ھاي اقتصادي 

ضرورت  از ھمان آغاز كار رژيم، 
تكيه روي نيروي كار ارزان براي 
حكومت جمھوري اس=مي و كل 

. سرمايه داري ايران صد برابر كرد
اه ھايرمدن ساماي    و   نيول ھپ

بانكھاي خارجي به ايران و مواد 
اوليه براي صنايع سنگين و غيره 
باعث شد كه با فشار بيشتر بر طبقه 

و اين   كارگر اين مساله جبران شود
زندگي مشقتباري را به طبقه كارگر 
تحميل كرد تا بتواند سيستمش را سر 

فقر و بيكاري ، عدم .  پا نگه دارد

پرداخت بموقع دستمزد و حقوق 
كارگران ، بيكارسازي ھا و غيره 
بخش lيتجزاي حيات طبقه كارگر 

به تبع آن .  در جامعه ايران است
مبارزه عليه فقر و گرسنگي و براي 
حقوقھاي معوقه و عليه بيكارسازي 

اريكيه بميراي با و برودر    ھ
رويي ھاي مدام طبقه كارگر با 
سرمايه داري ايران را تشكيل داده 

تت .  اسومكا حي بو رودرروي
حافظ اين سيستم كه كارش ارزان 

. نگه داشتن نيروي كار بوده است
اي ھشكمن كشريوري تحن ماي
طبقاتي كارگران با طبقه سرمايه 
دار در ايران و دولت نماينده اش 

 .بوده و ھست

اي ا در دوره ھاه ھره گن گاي
براي .  مختلف تاريخي متفاوت است

گره گاه ھاي  ١٩١٧مثال در روسيه 
ت ود داشري وجگران .  ديدر اي
طبقاتي و    امروز محور مبارزات

اجتماعي حول فقر و گرسنگي و 
چيزي كه نيروي .  بيكارسازي است

كار ارزان را براي طبقه سرمايه 
 .دار ممكن و تضمين كرده است

مساله ديگر اين است كه در مقابل 
و در مبارزات كنوني    اين اوضاع
ران،ارگم رگ و .   كسيلالكدينس

پوست فعالين كارگري را طنيده 
و اين ھمزمان با اختناق، .  است

دامنه عمل سياستھاي كمونيستي را 
در ميان طبقه كارگر محدود كرده 

با اين گرايشات    و راه مبارزه.  است
سنديكاليسم از .  بازدارنده نقد است

نظر من اين نيست كه مبارزه را در 
رفرم مي بيند يا اعتراض كارگري 

اينھا .  را از راديكاليسم تھي ميكند
ھستند اما اساسي ترين ضرري كه 
سنديكاليسم به مبارزه طبقاتي ميزند 
اين است كه ابعاد طبقاتي مبارزات 
ري را ارگش كبنري و جارگك

رديگاف و .  مينه اصارزات ببم
تجارب .  فابريك معين محدود ميكند

ھمين دوره نشان داده است كه ھر 
صنف كارگري خواھان حقوق خود 
در ھمان صنف و كارخانه معين 

ت ودش اسش .  خخه بكيالدر ح
اعظم خواستھاي كارگران و از 
جمله بيمه بيكاري خواست سراسري 

سنديكاليسم طبقه .  طبقه كارگر است
كا رگر را و مبارزه طبقاتي اش را 
به عنوان يك طبقه در مقابل سرمايه 

مبارزه .  داري و دولتش قرار نميدھد
ن د و اينكيده منراكر را پارگك
مبارزات به اين صورت به نتيجه 

ھمانطوريكه تا اlن به .  نميرسد
تده اسيرسه نجيتا از .  ند مقن

 . سنديكاليسم از اين سر است



 كنگره  8صفحه 

م نديكاليستيم كه سما بارھا گف
اقتصادي كارگران را از    مبارزه

ايرادي كه از ما .  سياست دور ميكند
ميگيرند اين است كه ميگويند شما 
ميخواھيد طبقه كارگر حاl بيايد و 
زنده باد سوسياليسم بكند و مرگ بر 

دويگي ب=موري اسھمن ...  جاي
و عقب مانده    آژيتاسيون پوپوليستي

اي است كه ميخواھند اذھان را از 
مبارزه    مبارزه طبقاتي كارگران كه

را ھر دو    اقتصادي و سياسي اش
ھدف .  در بر ميگيرد، منحرف كنند

ر در ارگه كقبت طالا از دخم
سياست به اين معنا است كه طبقه 
ه در قبك طوان ينه عر بارگك
سياست دخالت كند و اين از عھده 
كارگران اين و آن كارخانه و بخش 

براي مثال .  كارگري بر نمي آيد
رز بازي الك سيتران lسارگك
نميتوانند به عنوان يك طبقه در 

اگر قرار است .  كنند   سياست دخالت
د ايه برد كيگورت بي صتالدخ
ادي صتارزه اقبي مترد حيگب
كارگران ھم بايد در چارچوب يك 

اگر اين ا تفاق .  طبقه صورت بگيرد
بيفتد بنا بر اين خواستھاي ديگري 

ودشيرح مطاري .  مكيه بميب
خواستھايي كه . ارجحيت پيدا ميكند

سراسري است و ھمه بخش ھاي 
طبقه كارگر را در بر ميگيرد و 
منافع كل طبقه كارگر را منعكس 

و سنديكاليسم يكي از موانع .  ميكند
بوجود آمدن چنين موقعيت و اتفاقي 

ھمچنين نقد شكل .  است كه بايد بيفتد
كار سنديكاليستي تنھا از سر مجمع 

مجمع عمومي يك . عمومي نيست
تشكل است و ما بايد مدام آن را 

اما اينكه چگونه مجامع .  تاكيد كنيم
عمومي منظم ميشوند در اين است 
كه خواستھايي را به ميان كشيد كه 
ضرورت برگزاري مجامع عمومي 

بنا بر اين .  منظم را پيش بياورد
طرح خواستھاي سراسري و فراتر 
از اين و آن صنف و كارخانه و از 
جمله عليه فقر و گرسنگي كه به كل 
  طبقه كارگر تحميل شده است ،

براي دامن زدن به جنبش مجامع 
 .عمومي ضروري است

ه م كويگم بواھخيه مماتدر خ
اميدوارم بحثھاي ما كمكي باشد 
براي ارائه نقدي موثر از گرايشات 
و موانع و كمبودھاي مبارزه طبقه 

راه حل ھاي كارساز در    كارگر و
  .اين زمينه

 

من ھم از شما رفقا   : اعظم كم گويان
من .  تشكر ميكنم و نكاتي ميگويم

فكر ميكنم كه شايد به يك سري 

مسايل كنكرت تر احتياج داريم سر 
سر  موانع و فوكوس ھاي كار، 

چگونگي كار و با توجه به موقعيت 
ا طه بعيني كه ما داريم در راب
جنبش كارگري و فعالين و كارگران 

من ھم فكر ميكنم براي .  سوسياليست
رسيدن به راه حل ھاي مشخص بايد 

كنيم ببينيم چه موانعي وجود    نگاه
ورد دارند و چگونه با آنھا برخ

راه پس زدن اين موانع بر .  ميكنيم
سر راه طبقه كارگر و خودآگاھيش 
بطور مشخص چيست؟ نقد ابزار 
مھم ما براي اين كار است و از اين 
راه است كه ما نيرو ميگيريم و 
كمونيسم نيرو ميگيرد در ميان طبقه 
ت و سيونمن كيالعر و فارگك

ما اlن .  سوسياليست ميان كارگران
در رابطه با فعالين سوسياليست 

. موقعيت مناسبي نداريم   كارگري
ھمانطوري كه مي بينيم آشفته فكري 
و پراكندگي صفوف اين فعالين را 

يدھدظري و .  رنج مقد نو اين ن
تحليلي و عملي و به روز بودن 
مباحث را در ھمه ابعاد جنبش 
كارگري، از موقعيت عيني اش تا 

مي    مبارزات جاري اش و غيره را
و اين چه بايد كرد اين دوره .  طلبد

 .را ما را تعيين ميكند

ش بنا جه بطن در رابر ايا بنب
كارگري يك بخشش نقد گرابشات 

اما نقد كدام .  درون كارگران است
يك از موانع در اولويت است و 
چگونه نقد ميكنيم و چه تاكتيكھا و 
راه حل ھايي را پيش پا ميگذاريم 

. مساله مھم و محوري ما است...  و 
خ=صه به عنوام كميته سازمانده 
بايد عملي تر و مشخص تر سراغ 

و سرعت بيشتري .  اين مسايل برويم
 . به خرج بدھيم

در رابطه با بحث   : مظفرمحم�دي
آرام .  رفقا نكات آخرم را ميگويم

. گفت كارگر اميدي به تغيير ندارد
من در بخش اول .  اين واقعي است

حرفھام گفتم كه آشنايي به ماركس و 
ماركسيسم در ميان طبقه كارگر كم 

كارگر خيرخواه و ناجي اش .  است
و جتورژوازي جسان بيرا در م

راه حل ھاي    فكر ميكند.  ميكند
او از    راه حل نجات   بورژوازي،

تم ھست ھه او .  ف=كك روز بي
ت ميگويند دوره رونقه و وضع

ود،شيوب مران   خحد بعروز ب
ميشود و ميگويند كمربندھا را سفت 

توده .  كنيد و مزد اضافي نخواھيد
طبقه كارگر سرنوشتش را گره زده 
به اينكه بورژوازي چكار ميكند كي 
بحرانش تمام ميشود و كي رونق 
برميگردد و گويا رونق سرمايه 

تر اسارگت كشھاد .  بار زيك
دا يش پزايا افزدھمتود، دسشيم

ديگر آن بردگي مزدي ، .  ميكنند
اسارت دايمي و آن حقارت دايمي 
وش رامد و فونشيه اي مياشح

مسايل خرد و ريز و امروز . ميشوند
به فردا و اين ماه به ماه ديگر تمام 
ال عي فتر و حارگن كذھ
سوسياليست كارگري را اشغال 

و تازه قرار است بورژوازي .  ميكند
خودش اين مسايل خرد و ريز را 

 .جواب دھد و حل كند

نمايندگان مختلف بورژوازي نماينده 
بورژوازي در .  كارگر ھم ميشوند

لباس گوناگون از چپ و راست از 
ي وددھداوم سه تت بدمه خزاوي
ي ردگام بظظ نفه و حايرمس

. خيرخواه كارگر ميشوند   مزدي،
بيچاره و .  انگار كارگر بدبخت است

و از  .  است   مظلوم و مستضعف
روشنفكران   اين سر تا آن سر جھان،

ل افحران  و مبپ و رھچ
خودگمارده فكري و فلسفي كارگران 
در كانون ھاي نويسندگان و اتحاديه 

تا "  كارگري" سوسياليستي و " ھاي 
موسسات و صندوقھاي خيريه ملي 

آي ال او و بانك  و بين المللي و 
بايد به دادش برسند  جھاني و غيره 

تا .  و از گرسنگي نجاتش بدھند
ودل نشحمواده اش مضانا .  خت

فرزندانش به جاي مدرسه در كنار 
خيابان دستفروشي يا گدايي نكنند و 
خريدو فروش نشوند وتن فروشي 

اين سناريويي رقت بار، تنفر . نكنند
برانگيز و كام= وارونه از موقعيت 

اين نگاه شكم .  طبقه كارگر است
اين نگاه .  سيران به گرسنگان است

. بورژوازي به طبقه كارگر است
اين .  اين نگاه برده دار به برده است

تصوير از طبقه كارگر و موقعيتش 
اگر كارگر به .  را بايد تغيير داد

قدرت واقعي و به قدرتش در توليد 
آگاه شود، آنوقت اميد و اعتماد به 

 .ميان طبقه كارگر برميگردد

رفيق ديگري در مورد خصوصيت 
اين دوره نظام سرمايه داري در 

تفار ارزان، گي كنعران ي. اي
اينجا ميخواھم اضافه كنم كه    من

بحران اقتصادي جمھوري اس=مي 
ايران ھمزاد اين    و سرمايه داري

جمھوري اس=مي ھرچه . رژيم است
جلو آمده ت=ش كرده است تا موانع 
بر سر راه رشد و گسترش سرمايه 

را بردارد و    داري و جذب سرمايه
ارزان    كار را.  راه را ھموار كند

رده، وع كنمل را مكرده، تشك
ي رده و بوع كمناب را مصاعت

حقوق كارگر را قانونمند كرده در 
سه دھه ...  چيزي به نام قانون كار

طول كشيده تا رابطه كار و سرمايه 
در ايران آنطور بشود كه من آن را 
جزيره آرام براي سرمايه در ايران 

دميامار ارزان،.  نت  كيوعنمم
لكاب و تشصتن .  اعود ايا وجب

زاد مران ھادي ايصتران اقحب
. جمھوري اس=مي و lينحل است

وري ھمدرت جاlن در اوج ق
اس=مي به لحاظ سياسي و قدرتش 
در منطقه، به لحاظ اقتصادي دچار 
بحران شديدي است كه آوار آن بر 
ه و خترو رير فقه كارگسر طب
گراني و تورم و گرسنگي مطلق را 
به ميليونھا خانواده كارگري و مردم 

راه حل .  زحمتكش تحميل كرده است
دن ه در آمك بمر كارگه كقبط
بورژوازي و رژيمش از اين بحران 

راه حل طبقه كارگر خراب .  نيست
ود ر خر سن آوار بردن ايك

تش استومكورژوازي و ح. ب
متفاl گه در بت كي اساتدام. اق

ر در ارگه كقبي طابيانازمس
م زبش و چشش و در حھايلتشك
 دوختن به يك انق=ب كارگري است 

و در آخر ميخواھم بگويم كه من ھم 
فكر ميكنم بردن خط كمونيستي و 
كارگري به ميان طبقه، كارگر، 

زمان  .  پروژه اي يك شبه نيست
ميخواھد، نقشه حساب شده ميخواھد 
و ابزارھايي كه بايد به سرعت به 

 .. خدمت گرفته شوند

ي وير واقعثال براي تصبراي م
وعيني از شرايط كار و زندگي 
ن دوره و در ر در ايارگه كقبط

راضط حراياري    شوع كاز ن
ميخواھد كه انگلس دركتاب وضع 

شرايط .  طبقه كارگر انگليس كرد
كار و زندگي كارگر، تفكراتش، 
وضعيت رواني و حتي فرھنگ و 
اخ=قياتش، مناسبات و سنت ھايي 
كه در خانواده ھاي كارگري عمل 
ميكنند، روابط كارگران و خانواده 
ھايشان با ھمديگر، رقابتھا و يا زير 
بغل ھم گرفتن ھايشان، رھبران 

ران ارگي كلمه ...  عمه و ھمھ
موضوع كار كارگر كمونيست است 
و آگاھي از آن براي پيشبرد مبارزه 

. طبقاتي حياتي و ضروري است
سياست و تفكر ھر چند شفته رفته و 
ن ه ايه بوجدون تت را بدرس
موقعيت نميتوان به آساني در طبقه 

 ... جا انداخت

ر ال اگثراي مت در  ٢٤باعس
عسلويه زندگي كني، متوجه ميشوي 
كه در ميان كارگران چه ميگذرد و 

 چه افكاري عمل ميكند و چه ردو 
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 سمينار دوم كميته سازمانده؛         

 بھرام مدرسي: ارائه دھنده

قب= در پانلی که در کنگره دوم 
ا در م ييتت داشسيتمکزب حح
جلسات مختلف اظھار نظرھا و 
ددی عتای مقا رفی بايث ھحب
دررابطه با مسائل جنبش کارگری 

اين بحثی که من امشب ارئه  .  داشتم
ميدھم در حقيقت به يک شکلی در 

است وبه    ادامه آن بحثھای گذشته
منتھی . نيست  شکلی ھم در ادامه آن

قبل از اينکه بحثم را شروع بکنم 
واقعا ھمه رفقا را چه در اين جلسه 
و چه در آينده تشويق ميکنم که 

منصور    نوشته مشخص از چند 
در رابطه با مسائل جنبش  حکمت 

اول .  کارگری را حتما مطالعه بکنند
امنت به ای استوشورد "    ندر م

ورا و ث شحی در برھل گائمس
که يک نوشته داخلی است "  سنديکا

به عنوان سند  ١٣٦٥در سال  و 
داخلی دوره حزب کمونيست ايران 

در مورد "  دوم.  منتشر شده است
مسائل گره ای در بحث شورا و 

آثار منصور  ٦  که در جلد" سنديکا
حکمت ھم چاپ شده است و در 

باز ھم در مورد "  ادامه نوشته ھای 
سياست سازماندھی ما در "  ،" شورا

قطعنامه در باره " ، " ميان کارگران

" و"  تشکلھای توده ای طبقه کارگر
تشکل توده ای طبقه کارگر گفتگو با 

در  اين متون ھم "  منصور حکمت
آثار منصور حکمت چاپ  ٦جلد 

دو سمينار که فقط   ھمينطور.شده اند
روی سايت منصور حکمت ھست 

ی زب " اولار حنيمث در سحب
کمونيست ايران در باره اتحاديه 

بحث در سمينار "و   "ھای کارگری
حزب کمونيست ايران در مورد کار 

در ھرحال من ھمه "  قانونی و علنی
رفقا را به خواندن اين متون دعوت 

 .ميکنم

رفقا ھمانطور که گفتم بحثم سه 
بخش دارد يکی نکات پايه ای است 
نکات بعد در رابطه با موقعيت 

و بعد  جنبش طبقه کارگر در ايران 
از آن ھم در بخش آخر به خودمان 
و چه بايد کرد و اينکه آلترناتيو ما 

 .چه بايد باشد، خواھم پرداخت

 نکات پايه ای

من فکر ميکنم قبل از اينکه وارد 
بحث در مورد جنبش کارگری در 
ايران و مبارزات کارگری در ايران 

بشويم يک  و آلترناتيوھای گوناگون 
نکات پايه ای ھست که بايد بدوا سر 
د اشد وبته بود داشوافق وجآن ت
فھمی ھائی که بخصوص در دوره 
ه ی کاتانريرف جر از طياخ
خودشان را فعال جنبش کارگری 
ميدانند مطرح شده است را اص=ح 

اين نکات ممکن است بخشا .  کنيم
ه م بی ھميقتط مسروز ربام

جنبش کارگری ايران نداشته    مسئله
باشند اما بدون تاکيد بر اين نکات به 

 .نظر من نميتوان وارد بحث شد

نکته اول اينکه مبارزه اقتصادی 
طبقه کارگر سنگ اول آگاھی طبقه 
کارگر نسبت به خودش به عنوان 

در جريان مبارزه .  يک طبقه است
اقتصادی است که طبقه کارگر 
وان نه عودش را بت خوديوجم
فروشنده نيروی کار درک ميکند و 
در جريان اين مبارزه ميتواند به 
يک درک سوسياليستی نسبت به 
شرايط خودش برسد و از اينجا و 
در ادامه ميتواند به درک عمومی و 
ان قه کارگر و ارکاجتماعی طب

در .  جامعه سوسياليستی تبديل بشود
ه قبادی طصتارزه اقبان مريج
کارگر است که درک عميق تری 
نسبت به رابطه کار و سرمايه می 
تواند پيدا بشود و اساسا آن بنيانھا و 
ارزشھايی که ارزشھای اجتماعی و 
ه عامک جه ای يايی پانانس
سوسياليستی ھستند فرموله شوند و 
بعنوان استنباط عمومی و اجتماعی 

طبقه کارگر و به طبع آن کل جامعه 
طبقه کارگری که .  شکل بگيرند

زندگيش را فروش نيروی کارش 
رقم ميزند طبعا نسبت به شادی، 
درآن جامعه سوسيايلستی نسبت به 

نسبت به دخالت  رفاه در آن جامعه 
نسبت  کردن در امورات آن جامعه 

به نوع سازمانی که آن جامعه بايد 
داشته باشد و نسبت به آن شرايطی 
ی دگد در آن زنوانتان به انسک

طبعا  انسانی و درخور داشته باشد، 
به يک شکل ديگری نسبت به ساير 
طبقات اجتماعی که اين رابطه را با 

ھمين .  سرمايه ندارند نگاه ميکند
درک است که در جريان مبارزات 
اقتصادی طبقه کارگر ميتواند و بايد 

 .شکل بگيرد

به ھمين دليل گفتم مبارزه اقتصادی  
ه قبه طی کر و درکارگه کقطب
کارگر از دل اين مبارزه اقتصادی 
در رابطه با موجوديتش و موقعيتش 
ت دسه داری بايرمه سعامدر ج
ک درک ه يد بوانی تاورد، ميم
سوسياليستی تبديل شود و تصوير 
جامعه سوسياليستی و آن نظم نوينی 

ديکتاتوری طبقه کارگر بايد    را که
اينھا .  ايجاد کند را به دست بدھد

ھمه آن نکاتی ھستند که مارکس در 
کاپيتال و گروندريسه آنجايی که 
درباره ابعاد اجتماعی استثمار طبقه 
کارگر صحبت ميکند و به از خود 
بيگانگی انسان ميپردازد تاکيد شده 

د=ف .  انته اخطقا ناسن اسيمھ
دان قنر مايا سس بارکی ماساس
ح ريه داری را تشايرمه سعامج

دنکيرای .  مه ای بفسله فن ناي
مطالعه که واقعيت زندگی و مبارزه 
طبقه کارگر برای دفاع از حياتش 

ته .  اسقبادی طصتارزات اقبم
ن درک ه ايد بوانتير مارگک

. سوسياليستی مسلح بشود يا نشود
ھمين دليل ت=ش نيروھا و احزاب 
سياسی مخلتف را برای دادن يک 
درک معين به مبارزات اقتصادی 

 .طبقه کارگر را بيان ميکند

نکته دوم اينکه به ھردرجه ای که  
ادی آن درک صتارزه اقبن ماي
طبقاتی بر آن سوار بشود به ھمان 
درجه امکان سوسياليستی شدن آن 
بيشتر می شود و می تواند ما را 
بطور مشخص به عنوان يک حزب 

ساختمان  کمونيستی به ھدفمان که 
ردن ون کگرنزم و سياليوسس
ادی صتی و اقاسيت سيماکح

دنکک بزديت، نورژوازی اس. ب
منظورم اين است که اگر حتی آن 
درک سوسياليستی و مارکسيستی 

کار و سرمايه ھم    درباره رابطه

وجود نداشته باشد منتھی طبقه 
کارگر در ابعاد اجتماعی در مبارزه 
اقتصادی و دفاع از معيشتش عليه 
بورژوازی و دولتش شرکت کند به 
د دھيان مکا امت ھسيونما کم

گرايشمان در طبقه کارگر را  که 
متشکل تر کنيم و مھر خود را عليه 
ھمه گرايشات بورژوايی در طبقه 

به .  کارگر به اين مبارزات بکوبيم
طبقاتی تر    ھردرجه اين مبارزات

بشوند به نفع گرايش کمونيستی در 
ر ارگه کقبی طراضتش اعبنج

 .خواھد بود

نوع مبارزه ای که طبقه کارگر در 
بر  جريان کشمکشش با بورژوازی 

سر خواستھای اقتصادی اش جلو 
ميبرد ھم اتوماتيک وار نوع آن 
سازمانی را که طبقه کارگر در 
فردای سرنگونی قدرت بورژوازی 

به    از آن استفاده ميکند و جامعه را
اين اعتبارسازمان ميدھد را تصوير 

اگر کل مبارزات اقتصادی . ميکند
رارگه کقبوب    طار چھک چي

سنديکاليستی داشته باشد، خوب 
سنديکا با آن تعريفی که خودش دارد 

ک=سيک و عملی    و با آن تعريف
شده اش، اگر از اين طريق جلو 
برود اتوماتيک وار جامعه ای که 
بعد از آن و در نتيجه مبارزات 
سنديکاليستی اگربه فرض محال 
بتواند بورژوازی را سرنگون کند، 
جامعه مورد نظر خود را درست به 
شکل ھمين سنديکاھا سازمان ميدھد 
بطوری که شکل آن و ساختمان آن 
م يقتی مسراسکاس دمر اسه بن
کارگری و دخالت مستقيم طبقه 
ع امجا و موراھا شر بارگک

بلکه از طريق نمايندگان و   عمومی
ھيئت ھای موئسس و غيره جلو 

و ھمان بوروکراسی  خواھد رفت 
کلفت جنبش سنديکاليستی را در 
ابعادی اجتماعی به اصط=ح اينبار 

اين .  اما کارگری تحميل ميکند
ه درتناقض با آن دنيايی است ک
ا ه اش بطار راببته اعر بارگک

دواھخيه مايرم= .  سبن را قاي
 . توضيح دادم

نکته سوم اينکه موقعيت ويژه طبقه 
کارگر ايران مختصات ويژه ای به 
ه قبادی طصتارزه اقبارزه مبم

مابه کرات درباره .  کارگر ميدھد
نيروی کار ارزان طبقه کارگر و 
نقشی که دولت به عنوان اصلی 
ترين مدافع و محافظ اين نيروی کار 
ارزان به عھده دارد، صحبت کرده 

ی .  ايمه عنوان اصلخود دولت ب
ترين سرمايه دار مملکت از يک 
طرف و از طرف ديگر اينکه در 

 

يا در مجمع عمومي ...  بدل ميگردد
ي نيشند بت واحركران شارگك
متوجه خواھي شد كه آن كارگري 
كه ته سالن نشسته و عضو ھيات 
مديره ھم نيست چگونه فكر ميكند و 
چه آژيتاسيون سوسياليستي در 
رابطه با عملكرد كار و سرمايه و 

به ...  سرنوشت خودشان انجام ميدھد
نظر من كارگر سوسياليست و 
كمونيست در طبقه كارگر بوفور و 

خيلي   حتي اگر. بوسعت طبقه ھست
ھاشان ھم در گرايش سنديكاليستي 
جا گرفته اند و يا مشغول سنديكا 
سازي اند باز در گرايش كمونيستي 
اند و دارند مجامع عمومي كارگري 
اب و صتد و اعندھيان مازمس
د و ندھيان مازمراض ستاع
آژيتاسيون سيوسياليستي ميكنند و 
احتماl در ھيچكدام از ھيات مديره 

ن سنديكا ھم قرار نگرفته  اين و آ
اين موضوع اصلي كار ما .  باشند

است و اين ماتريال داده شده براي 
گرفتن خط كمونيستي كارگري و 
راض تش و اعبنه جردن آن بب

 .كارگران است

 بازھم با تشكر از شما
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تقسيم کار جھانی بورژوازی ايران 
به عنوان جريانی که بايد ارزان 
بودن نيروی کار در جامعه سرمايه 
داری ايران را تضمين بکند، رابطه 
معينی بين طبقه کارگر و دولت را 
تعريف ميکند که باعث می شود 
مبارزه اقتصادی طبقه کارگر در 
ايران بر خ=ف اروپا يا آمريکا به 

. سرعت و به شدت سياسی بشود
اعتراض کارگری درجامعه ايران 
در ھيچ دوره طوlنی مدتی نمی 
تواند صرفا اعتراض اقتصادی بماند 

اين را .  و به سرعت سياسی ميشود
ما در ھمين اعتراضات پراکنده 
کارگری که درحال حاضر شاھد آن 

می بينيم که ھر .  ھستيم می بينيم
اندازه ھم که اسانلو را بگيرند و 
خودش ھم بيايد پشت تلويزيون و 
بگويد که آدمی است که فقط برای 
حق کارگر مبارزه اقتصادی ميکند 
و اص= مخالفتی با دولت ندارد، 

. ميگيرند و به زندان می اندازند
زندان به عنوان يک ابزار سرکوب 

اين ويژگی موقعيتی است . سياسی
که طبقه کارگر ايران در آن قرار 

اين مبارزه اقتصادی و .  گرفته است
اعتراض کارگری را به سرعت و 
به شدت سياسی ميکند و خود اين 
تاثيرات مثبت و منفی روی کار ما 
زب ک حوان ينه عب

خواھد داشت که در    کمونيستی
 . ادامه به آن می پردازم

در اين بحث ما    نکته چھارم اينکه
چه سنديکاليست باشيم و چه طرفدار 
جنبش شورائی ھيچکدام از اينھا 
يعنی نه جنبش سنديکاليستی و نه 

داده ھای خودبه  جنبش شورائی 
. طبقه کارگرنيستند   خودی مبارزه

بر خ=ف تصور و تبليغاتی که به 
ش بنداران جرفخص ططور مش
تريديونيستی يا جنبش سنديکاليستی 
ميدھند نه جنبش سنديکاليستی 
حاصل عمل خودبه خودی طبقه 

 .کارگر است ونه جنبش شورايی

در دوره انق=ب اکتبر يا حتی دوره 
چه اين و چه آن ھردو    ٥٧انق=ب 

نتيجه و ماحصل تبليغات و کار 
سياسی نيروھای معينی بودند که 
نمايندگان خودشان و طرفدارھای 
خود و ھم خطھای خودشان را در 
جنبش کارگری داشتند و ھرکدام 

جنبش خودشان را  سعی ميکردند 
ھمان طور که فمينيسم .  جلو ببرند

ل مه عجيتی و نعيبداده ط
رای ان بش زنبنودی جخودبخ
رھايی نيست، به ھمان درجه ھم 
سنديکاليزم جزو داده خود بخودی 
رای ر بارگه کقبارزه طبم

خواستھای اقتصادی اش نيست و به 
ھمان درجه خاتمی و دوم خرداد و 
ای ز داده ھم جدت ھم وحيکحت
خودبه خودی مبارزه مردم عليه 

دودنبی ن=موری اسھما .  جھناي
ی اسيای سروھيای نوھياترنتآل
ورد ن مه در ايد کنتی ھسنيعم
ش بنا جه بطص در رابخمش
کارگری تبليغ ميشوند و آنجا که 
توانسته اند گسترش پيدا کنند طبعا 

اين چه .  نشانه موفقيتشان بوده است
ش بنزرگ جدرت بورد قدر م
سنديکاليستی در کشورھای اروپايی 
و چه خيلی قوی تر و محکم تر از 
آن در مورد قدرت جنبش شورايی 
در جريان انق=ب اکتبرھم صادق 

 .است

نکته پنجم اينکه مبارزه اقتصادی 
طبقه کارگر در جامعه سرمايه 
داری و حتی در فاشيستی ترين 
جوامع سرمايه داری مثل ايران به 
ھر حال يک مبارزه موجه برای 

تورژوازی اسر .  بارگه کقبط
 =بعنوان فروشنده حق دارد که مث
ت در ايران دوفاکتو بر سر قيم
کاlيش مثل ھر فروشنده ديگری 

ھمين .  مبارزه کند و چانه بزند
ن يواناب در قصتم اعروز ھام
وع نمی م=موری اسھمج

منتھی اينکه کارگران ف=ن جا  است 
برای اضافه دستمزد و برای اينکه 
جلو بيکارشدنشان رابگيرند و برای 
ان را ه شوقعھای موققه حکاين

اين يه .  اعتصاب ميکنند بگيرند 
ود را ودن خه بوجه مک درجي
تحميل ميکند و به يک مبارزه موجه 
ل ديبه داری تايرمه سعامدرج

ودشيان آن را . مکورژوازی امب
در فاشيستی ترين  ندارد که حتی 

م در ران ھل ايثا مت ھومکح
طوlنی مدت مبارزات اقتصادی را 

دنکوع اع=م بنا .  ممعبحث طب
درباره دوره ھای سياسی معينی 

تسيل .  نکل آن شين دليمه ھب
را    مبارزه ای که اين اعتراضات

درآن چھار چوب موجه قرار بدھد، 
در دوره ھای غير انق=بی شانس 

از جمله اين اشکال  .  بيشتری دارد
ونيستی و    بايد بهبارزه تريديم

در .  مبارزه اتحاديه ای اشاره کرد
شرايطی که مبارزه اقتصادی در 
ان دوران ھای غير بحرانی امک
بروز پيدا بکنند و به عنوان يک 
مبارزه موجه به رسميت شناخته 
بشوند، می بينيد که کانال يا فيلتری 
ارزه بت منود سی شاز مه بک
تريديونيستی و سنديکاليزم بعنوان 

به ھر .  آلترناتيوھای اصلی ھستند
درجه که مبارزه اقتصادی طبقه 

کارگر با يک درک سوسياليستی و 
به يک آگاھی سوسياليستی چفت 
بشود و کل نظم و کل موجوديت 
طبقه بورژوازی را مورد خطاب 
قرار بدھد و به اين اعتبار سياسی 
بشود، ھمين مبارزات اقتصادی ھم 

ه ووجر مير غگرای    ديب
. بورژوازی غير قابل تحمل ميشود

اينجا ديگر بحث در مورد موجه 
بودن و چانه زدن در مورد ارزش 
نيروی کار و باl بردن دستمزدھا 

تسيه .  نتکورد آن نث در محب
ت وديوجل مه کت کی اساساس
بورژوازی در گرو آن است و به 
ھمين دليل است که ما شاھديم در 
دوره ھای غير انق=بی روشھايی که 
کمونيستھا به طور مشخص از آن 
اسم می برند و به طور مشخص 
جنبش شورائی که خود ما ھم يکی 
ار و م، کيتداران آن ھسرفاز ط

اع نرای اقری بتشي=ش بی  تم
برای نشان دادن امکان پذير .  خواھد

ان ودن شل  به ککنرای ايب
ان ريل آن جورژوازی و کب
تريديونيستی و سنديکاليستی که سنتا 
در اين مقاطع دست باl را پيدا 
ال عه فر را بوين تصد اينکيم
کارگری می دھد که شما اگر که 
وارد مبارزه شورايی بشويد داريد 
چنان کار خطرناکی ميکنيد که برای 
ل محل تابت قورژوازی و دولب

اين ترسی است که .  نخواھد بود
تريديونيونيسم اساسا در دوره ھای 

. غير انق=بی روی آن سوار است
اين نکته را به اين خاطر می گويم 
که رشد تريديونيسم و سنديکاليسم 
در دوره ھای غير انق=بی ھم دليلی 
ارزات بت ميانقت و ححر صب
سنديکاليستی يا تريديونيستی نيست 
بلکه به معنی استفاده ای است که 
اين جريان رفرميستی از اختناق و 
ن يعک دوره مورژوازی در يب

دقيقا مثل دوره ای که    اين.  ميکند
ط رايی در شماترداد و خدوم خ
 lاسياسی ايران سعی ميکنند دست ب
را پيدا بکنند است، به ھمان درجه 
ت و درسياترنترداد آله دوم خک
شرايط غير انق=بی نيست و نبود به 
م و سيونيونديريه تان درجمھ
رفرميسم درون جنبش طبقه کارگر 
و سنديکاليسم ھم جواب درست و به 
اين اعتبار خودبه خودی در دوره 

 .ھای غير انق=بی نيستند

نکته ششم اينکه نه سنديکاليسم و نه 
" ايرانی" جنبش شورائی مقوlت 

نيستند که ھرکسی که خودش را 
طرفدار ھرکدام از اينھا بداند بتواند 
يا بخواھد يک تعريف من درآوردی 
و به اصط=ح وطنی از اين مقوlت 

تا آنجائی که به جنبش . به دست بدھد
کارگری ايران برميگردد ما امروز 
شاھد دادن تعريفھايی بخصوص از 
جنبش سنديکاليستی و سنديکا 

که ھيچ ربطی نه به تعريف  ھستيم 
و نه موقعيت و نه تجربه تاريخی 
دارد که سنديکاليزم اساسا از خودش 
تا کنون در مبارزات طبقه کارگردر 

ھيچ .  سطح جھان نشان داده است
کدام از اين تعريفھای وطنی را که 
از سنديکاليسم می شود را بنايد به 

پيش از پرداختن به . رسميت شناخت
اين نکته بايد تاکيد کنم که من منکر 
اين نيستم که علی رغم اين نکاتی 
که من در رابطه با اتحاديه ھا و 
م ويی گه ای ماديحش اتبنج
استثناھائی وجود دارند که ما به 
طور مشخص درآفريقای جنوبی يا 

. حتی در کشوری مثل ترکيه ميبينيم
اين سنديکاھا بيشتر از آنکه بيان 
قاعده باشند بيان استثنا ھستند که 
مشخصا به شرايط آن جامعه معين 

 .مربوط است

ببينيد شما اگر تاريخچه اتحاديه فلز 
آلمان را بخوانيد، تاريخچه اتحاديه 
معدنچيان انگليس را بخوانيد يا 
اتحاديه ھمبستگی لھستان را حتما 
ارزه بزم ميالکروار راديک خي

دينيری را درون آن می ب. کارگ
منتھی آن چيزی که اlن امروز 
ای ه ھاديحی اتعت واقوديوجم
کارگری را رقم ميزند اين است که 
اينھا تبديل به ارگانھای کارگری 
ال يوسورژوازی سزاب باح

اتحاديه ھا خودشان .  دمکرات ھستند
ی راسوروکک بب ياحص

م يظر  عونيليف و ملت و کک
ومحافظه کار برای کنترل اعتراض 

اتحاديه ھا در . توده کارگری ھستند
اروپا و آمريکا خودشان بخشی از 
ساختار حکومتی بورژوازی به 
عنوان ارگانھای کنترل اعتراضات 

اين اتحاديه ھا در .  کارگری ھستند
مقاطع تاريخی با ادعای نمايندگی 
کردن انحصاری طبقه کارگر و به 

منتھی . می شوند ظاھر مستقل وارد 
آنجايی که اعتراض کارگری رشد 
وسيعی پيدا ميکند خودشان مستقيما 
عليه راديکاليزم اعتراض توده ای 
طبقه کارگر قرار ميگيرند و به 
عنوان نماينده انحصاری اعتراض 
طبقه کارگر مقابل عمل مستقيم 

. اعتراض کارگری قرار ميگيرند
اين نمايندگی انحصاری طبقه کارگر 
ت رف دوله از طت کزی اسيچ
بورژوازی رسما به رسميت شناخته 
شده است و به اين اعتبار جنبش 
اتحاديه ای بدون وجود يک بخشی 

ورژوازیدون    از بت بسيرمرف



 كنگره صفحه 

وجود سوسيال دمکراسی که در 
قدرت بورژوازی شريک است نمی 

 .تواند معنی داشته باشد

شما سوسيال دمکراسی را از جنبش 
اتحاده ای اروپا بگيريد اص= معنی 

شما جنبش سوسيال .  پيدا نمی کند
دمکراسی را از جنبش اتحاده ھای 
کارگری در آمريکا بگيريد ديگر 

به ھمين دليل .  معنی پيدا نمی کند
خود اتحاديه ھای کارگری به عنوان 
يک سنت بورژوايی برای کنترل و 
تضمين حاکميت بورژوازی عمل 

تاريخ تشکيل سنديکا ھر چه .  ميکند
ی خاريه تصخن مشد، اياشب

. سنديکاليسم در دنيای امروز است
به ھمين دليل گفتم غير قابل تصور 
است که شما اتحاديه ھای کارگری 
داشته باشيد ولی سوسيال دمکراسی 
ه تداشورژوازی نم بسيرمو رف

اتحاديه کارگری اتوماتيک .  باشيد
ش زار يک جنبوار به عنوان اب
بورژوازی که ھمان رفرميسم و 
ت وارد ی اسراسکال دميوسس
صحنه شده است و قابليت خودش را 
نشان داده و تقويت می شود و مورد 

. حمايت بورژوازی ھم قرار ميگيرد
بی دليل نيست که رھبران برزگ 
اتحاديه ھای کارگری بعد از اينکه 
کارشان تمام می شود سرو کله شان 
ران ديا و مان اروپمارلدر پ
دا يی پتعنرزگ صات بسوسم

از دبير اتحاديه کارگران .  ميشود
که در  خدمات اجتماعی در آلمان 

حال حاضر نماينده پارلمان اروپای 
د رات و ضکال دميوسزب سح
کارگری ترين قوانين را دارد آنجا 
تصويب ميکند تا دبير سابق اتحاديه 

ودش ه خان کمز آللی از  فکي
. روسای کنسرن فلوکس واگن است

مثالھايش را حتما رفقای ديگر از 
کشورھای ديگر بھتر از من می 

به ھرحال جنبش اتحاديه ای .  دانند
به اين اعتبار نقطه عزيمت اش 

تيمت    رسزد دولی اش نونانق
به ھمين دليل جنبش اتحاديه  .  است

ات به ثک درجاج يتحای م
بورژوازی است برای اينکه بتواند 
اجازه عمل قانونی پيدا بکند و با اين 
فيلتر اطمينان بورژوازی بتواند 

د. درون طبقه کارگر تبليغ بکن
ه ک درجد يايورژوازی بب

به جنبش اتحاديه ای بدھد  اطمينان 
و جنبش اتحاديه ای ھم بايد به ھمان 
ه ان را بنيمان اطمه ھدرج

بورژوازی بتواند  .  بورژوازی بدھد
با توجه به اطمينانی که سر ثبات 
ه ک درجودش دارد يی خاسيس
رفرميسم را درون خودش تحمل 
بکند و از ھمين جا فضا و ظرف 

تحرک رسمی اتحاديه ای را قبول 
بورژوازی اروپا دقيقا به خاطر . کند

د وانی تی که دارد مياسات سثب
رفرميسم را تحمل بکند و به اين 
اعتبار جنبش اتحاديه ای در اين 
شرايط با پا گذاشتن روی جنبش 
رفرميستی بورژوايی رشد بکند و 
به عنوان يکی از وابسته ھای آن 

 .رسما امکان عمل پيدا بکند

منتھی آنجا که بورژوازی از اين 
ت، وردار نيساسی برخثبات سي
ش بنک جود يور وجتص
سنديکاليستی که بدوا اجازه عمل و 
قانونی بودنش را بايد از اين دولت 
بگيرد و به قول خودشان تحميل 
بکنند غير ممکن است و دقيقا بعلت 
اين عدم امکان است که ما امروز 

چپ ھپروتی و    شاھد اين ھستيم که
سنتی توده ای ايران تبليغ سنديکای 

ھيئت موسسان .  مخفی را ميکند
مخفی درست ميکنند و ميخواھند 
رسما مجوز بگيرند، اين ديگر نقض 

سنديکا نمی تواند .  غرض است
اينھا سنديکا را مقابل .  مخفی باشد

مجمع عمومی و جنبش شورائی 
ميگذارند و ميگويند سنديکا امکان 
ش بنه جدن دارد نوده ای شت

فعالين مبارزه .  شورائی طبقه کارگر
طبقه کارگر را می ترسانند که اگر 
شما برويد طرف جنبش شورايی يا 
مجامع عمومی برای بورژوازی 
خيلی خطرناک است و سرکوبتان 
دن وده ای شان تکد و امننکيم
نداريد، بعد خودشان می روند از آن 
طرف دور ميزنند وقتی می بينند 
امکان پذير نيست، بعنوان نمايندگان 
طبقه کارگر سنديکای مخفی درست 
ميکنند و خودشان را بجای تشکل 
ب الر قارگه کقبوده ای طت

مگر ھمه اين شوراھای . ميکنند
ھماھنگی و کميته ھای پيگيری و 

خودشان را    اتحاديه آزاد و غيره
بجای تشکلھای توده ای کارگری 

 نگذاشتند؟ 

اين است که  به ھرحال منظورم 
جنبش اتحاديه ای احتياج دارد به 
ه ورژوازی کات ببه ثک درجي
بتواند فيلتر رفرميسم بورژوازی را 
باز بکند که جنبش سنديکايی پايش 

. روی شانه ھای اين جنبش بگذارد
م سيرمن رفدون ايب

امکان حضور جنبش  بورژوايی 
سنديکايی چيز غيرمحتملی خواھد 

 .بود که ھمين طور ھم ھست

ت نف و در سريعا در تکدينس
پذيرفته است که در  تاريخی اش 

چھارچوب مبارزه اقتصادی محدود 
تعريف وطنی امروزی که ما .  بماند

از سنت توده ای و آن چپ جناح 
ه ت کن اسم ايوينی شت مراس
سنديکاھا می آيند بعد بزرگ می 
شوند بعد سياسی می شوند بعد در 
دوره خودش می آيند سعی می کنند 
که قدرت طبقه کارگر را اعمال 

اينھا بيشتر llئی است که .  کنند
دارند می خوانند ھيچ سنديکائی در 
دوره فعاليت اش به اين شکلی که 
اينھا می گويند با اين اوضاع و 
احوالی که ايران دارد نمی تواند 

مبارزه .  وارد مبارزه سياسی بشود
اقتصادی طبقه کارگر منتظر اين 

. جنبش سنديکايی نميماند"  تکامل" 
خودش بسرعت سياسی ميشود و به 
دنبال ابزارھايش برايی دخالت در 

ھمين اتفاق در .  سياست ميگردد
اگر قرار است  .  افتاد ٥٧انق=ب 

طبقه کارگر وارد مبارزه سياسی 
بشود آن وقت راديکالتر از آنھا 
کمونيستھا ھستند که جوابھای 

 . خودشان را برای اين شرايط دارند

مبارزه سنديکايی قبل از ھر چيز و 
ودن ی بوناند قايف بريعق تبط

شما . خودش را به دولت تحميل بکند
سنديکای شرکت واحد نگاه    اگر به

بکنيد ميبينيد که تمام دعوای اولشان 
ه ا را به مت کن است ايا دولب

سنديکا مجبور .  رسميت بشناسيد
است در چھارچوب قوانين دولتی 
فعاليت بکند سنديکای غير دولتی 
وجود نخواھد داشت سنديکای مخفی 
وجود نخواھد داشت اين تعريف 
ک=سيک و عملی و تعريف وجودی 
ا در ن را مت و ايا اسکدينس
مبارزات تاکنونی و حتی اين بخشی 
ھم که خودشان را با سنديکا تداعی 

گفتم تعريفھای .  کرده اند می بينيم
من درآوردی وجود ندارد اين دقيقا 

شوراھا .  شامل شوراھا ھم می شود
ان روی ايشم پيقتور مسه طب

. دمکراسی مستقيم کارگری است
م يقتل مسمش روی عايورا پش

شوراھا چه در دوره .  کارگری است
ھای انق=بی و به طور مشخص 

مقبوليتشان را   ٥٧دوره انق=ب 
بيشتر از سنديکا به جنبش طبقه 

 ٥٧در انق=ب .  کارگر نشان دادند
شوراھا را در چھارچوب فعاليت 

به .  کميته ھای کارخانه می بينيم
طور مشخص در صنعت نفت و در 
شھرک صنعتی البرز و در ذوب 
آھن اصفھان و غيره ما شاھد يک 

حتی    . جنبش شورايی وسيعی ھستيم
ات ابختت در انرکرای شب

ما شاھد  ٥٧بعد از انق=ب  مجلس 
اين ھستيم که فعالين کارگری با 
نماينده ھايش از طرف اتحاديه ھای 
کارگری جلو نمی آيد حتی وقتی می 

خواھد وارد مبارزه پارلمانی بشود 
رب رق و غق شناطای مشوراھ

انق=ب اکتبر .  تھران را ما می بينيم
را نگاه بکنيم تا مقبوليت شورا را 

شوراھا به .  ببينيم در مقابل سنديکا 
دليل تکيه شان بر دمکراسی مستقيم 
کارگری اساسا امکان تشکيل آن 
ر ونيليت مفلت و که کlي
ای ه ھاديحه اتی کراسوروکب
کارگری از آن برخوردار ھستند را 

در انق=ب اکتبر ميبينيم که .  ندارد
کنگره شوراھا دولت و کميسارھای 
متعدد را مشخصا با تکيه بر ھمين 

. عمل مستقيم کارگری انتخاب ميکند
شورای مخفی و غير توده ای ھم 

از طرف ديگر .  طبعا بی معنی است
تشکيل مجامع عمومی که با منظم 
شدنشان پايه اصلی تبديل به جنبش 
شورايی می شوند احتياجی به اجازه 

احتياجی به اين ندارد .  دولت ندارد
که شما اول برويد تمام دعوايت را 

به .  با دولت سر قانونی شدن بکن
ھرحال سر شوراھا خيلی بحثھای 
بيشتری می شود کرد که من رفقا را 
ھمانطور که در ابتدای بحث گفتم به 
آن متون از منصور حکمت رجوع 

 .می دھم

 جنبش کارگری ايران

ران  ری ايارگش کبندر ج
سنديکاليسم به عنوان يک سنت 
اجتماعی و تاريخی وجود نداشته 

من در يکی از پانلھای کنگره .  است
ش بنا جه بطزب در رابدوم ح
ه ود کن بم ايثحری بارگک
سنديکاليسم مشکل اصلی جنبش 
کارگری است اlن راستش فکر می 

آن چيزی .  کنم که اينطوری نيست
که مشکل اصلی جنبش کارگری 
است عدم وجود آلترناتيو کمونيستی 

 .ما است

ا در ش و يبنم در جسيالکديسن
ران از ر ايارگه کقبراض طتاع
سنديکاليستی به عنوان يک سنت 
ه قابه سی کاعمتاده و اجتاافج

تا اlن .  تاريخی دارد موجود نيست
موجود نبوده و در دوره جمھوری 
اس=می ھم به نظر من نمی تواند 

اين که دليل آن چيست .  موجود باشد
د اياه  را بگايه جت و برگشب

ار م کيسقران در تورژوازی ايب
جھانی از يک طرف و از طرف 
ه ی کاسيات سبدم ثر آن عگدي
ران و ورژوازی ايه بشيمھ
وری ھموص در دوره جصخب
اس=می با آن درگير بوده است دنبال 

رده .  کت کده اسث شاعن بيمھ
نتواند يک جنبش سوسيال دمکراسی 
و رفرميسم بورژوايی را در کنار 
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نه شاه اين را .  خودش تحمل بکند
ونه جمھوری اس=می    تحمل کرد

می تواند اساسا اين چنين چيزی را 
جامعه ھم به ھمين .  تحمل بکند

اعتبار نه حزب رستاخيز را بعنوان 
فرميسم بورژوايی قبول کرد و نه 

و به ھمين اعتبار اين  دوم خرداد را 
آلترناتيو ھای کارگری که قرار 
است پايش روی اين رفرميسم باشد 
 =درست مثل اروپا يا آمريکا ھم عم

گفتم .  امکان وجود پيدا نمی کنند
جنبش رفرميستی بورژوازی بخشی 

شرط lيتجزای وجود اتحاديه  از و 
ھای کارگری ھستند و بدون وجود 
اين جنبش سوسيال دمکراسی ھيچ 
جنبش سنديکايی در ايران قابل 

اينجا بايد به دنبال .  تصور نيست
دlيل تاريخی عدم وجود جنبش 
سنت دار سنديکاليستی در ايران 

 .گشت

در ادامه جنبش کارگری ھمان طور 
که قب= گفتم به خاطر موقعيت دولت 
و از يک طرف ديگر دقيقا به خاطر 
اينکه جنبش سنديکايی به عنوان 
يک سوپاپ اطمينان که بتواند آن را 

در ھر .  مھار بکند، وجود ندارد
تنش اقتصادی و اعتراض اقتصادی 

. کارگری به شدت سياسی می شود
مبارزه طبقه کارگر در ايران در 
ھيچ دوره ای نمی تواند طوlنی 
مدت اقتصادی باقی بماند و سياسی 
می شود حتی اگر اتحاديه ھای 
کارگری ھم در ايران وجود داشتند 
با ھر تنش سياسی اتوماتيک وار 
اص= فلسفه وجوديشان زير سوال 
ای ه ھاديحه اترا کت چرفيم

قرار نيست  کارگری بنا به تعريف 
پايش را در عرصه سياست بگذارد 
و خودش بنا به تعريف تشکيلش 

 . موجب اضمح=لش می شود

ما امروز البته شاھد اين ھستيم که 
ل يکا تشه بطی در راباتبالطم
ری در ارگای که ھاديحات

. اعتراضات جاری مطرح می شوند
اين به نظر من قبل از اينکه بيانگر 
يک سنت اتحاديه ای در جنبش طبقه 
کارگر ايران باشد، اساسا توسط 
جناحھای راست و رفرميست چپ 
غ يلبری تش کارگبنايران در ج
ميشود و به اين اعتبار به نظر من 

ه واديحت اتواسل آن    خيکتش
. خواست عمومی طبقه کارگر نيست

هت کزی اسين چن    اييالعف
رفرميست و راست جنبش چپ 
ايران در مقابل ما مدعی می شوند 
که به نظر من تجربه اين دوره 
اعتراضات کارگری ھم عليرغم 
بعضی موفقيت ھای اينان در اقناع 

به  و غايب بودن ما    بعضی ھا
عنوان يک جريان کمونيستی، نشان 
داد که خواست تشکيل اتحاديه ھای 
کارگری با اقبال عمومی در طبقه 

 .کارگر روبه رو نشده است

روی آوری آن بخش از اين چپ 
به  رفرميست و راست که سنتا 

ه ود بی شل موده وصزب تح
اتحاديه ھا اساسا نه از سر اتحاديه 
چی بودنشان است و به نظر من نه 
از سر اين ھم ھست که خودشان 
ی بجيی عيله ای خحاديال اتفع

اينھا اساسا از روی افق .  ھستند
سياسی شان است که اين آلترناتيو 
را در مقابل جنبش طبقه کارگر 

دندھيرار مر .  قا از سھناي
تريديونيسم شان نيست که اتحاديه 
چی می شوند بلکه از سر رفرميسم 
شان است که رفته اند پرچم اتحاديه 
و مبارزه اتحاديه ای را در طبقه 

اينھا محتاج .  کارگر بلند کرده اند
حمايت طبقه کارگر از آلترناتيو 
سياسی خودشان ھستند جرياناتی 
مثل آذرين، مثل کومله، مثل توده ای 
ا ھند ايينيی با مما، اlن شھ
ی اسيو سياترنتان آلدامشرکھ

نه آذرين فراوان .  خودشان را دارند
خيلی کارگری است نه بخشھايی از 
پ ا و چوده ای ھه ته و نلومک

یروتپق .  ھر آن افا از سھناي
بورژوايی راستشان ھست که اين 
پرچم معين را در جنبش طبقه 
کارگر بلند می کنند و بعنوان يک 
خواست خودبه خودی طبقه کارگر 
تبليغ اش می کنند که ھمه اش دروغ 

 .محض است

در دوره ای که دوم خرداد پرچم 
رفرميسم بورژوايی را بلند می کند 
از ھمان دوره ما شاھد بلند شدن 
زمزمه ھای جنبش سنديکاليستی در 
مقابل جنبش مجامع عمومی می 

اوج اين فعاليت سنديکايی ھم  .  شويم
ھمين بود که ديديم ، امروز بيشتر 

اوج فعاليت .  شاھد سقوط آن ھستيم
سنديکاليستی شرکت واحد بود که به 

جريان راست سنتا توده    نظر من
ر ارگراض کتوار اعای را س

ود .  شرکت واحد کرداگر اين نب
کارگر شرکت واحد شانس بسيار 
بسيار بيشتری داشت که از حقوقش 
دفاع بکند و اين ب=ئی که اlن سر 

دی آممده ند آمت واحرک. ش
سنديکاليسم اساسا نمی خواھد به 
عمل مستقيم کارگری تکيه بکند، 
ھمين تجربه سنديکای شرکت واحد 
را نگاه بکنيد ھيئت دبيرانی را 
دام ای اقه جد کننی کاب مختان
مستقيم کارگری را می گيرد، به 

خودشان نمايندگان کارگری می 
گويند و فردا ھم درنتيجه ھمين 
ان دگنايمورژوازی نوب برکس
کارگری را می گيرند و به زندان 
می اندازند و مبارزه شرکت واحد 
ھم بی نتيجه می ماند و تمام دعوای 
او ھم با دولت تبديل به يک جريان 
مخفی می شود که اlن ھم شده 

کارگر را نمی تواند جلب .  است
بکند، تمام استدlل سنديکاليستھا اين 
بود که سنديکاليسم می تواند توده ای 
بشود، تجربه خودشان در شرکت 

 !واحد نشان داد که اينطور نيست

آن جايی که اعتراض کارگری اتکا 
داشته است روی مجامع عمومی، 
مجامع عمومی که احتياجی به اجازه 
دولت ندارند، مجامع عمومی که 
اساسا احتياجی به نماينده ندانرد، 
مجامع عمومی که رای آنھا رای 
ع امجت، مران اسارگی کوممع
عمومی که حتی تشکيل شدن آن 
احتياج به قرار و مدار و کميته 
تشکيل و کميته مخفی و ھيئت 

داردا نھنان و ايسوسع .  مامجم
عمومی که محتاج برسميت شناخته 
شدن از طرف دولت ندارند، مجامع 
عمومی که برای تشکيل جلسه 
محتاج اط=عيه در روزنامه ھای 
دولتی نيستند، می توانند در محل 
کار جمع بشوند و تصميم بگيرند و 
د، دھنان را بقيم خودشرای مست

ھمه اينھا دال بر . موفق بوده است
ان رير در جه اگت کن اساي
اعتراض شرکت واحد به جای اينکه 
فعالين سنديکاليست فعالين اعتراض 
شرکت واحد را قانع ميکردند، اگر 
ما قانع می کرديم که تکيه بکنند به 
جنبش مجامع عمومی شانسشان 
بيشتر از اlن بود و شايد اسانلو ھم 

 .زندان نبود

ان  رين جن از ايال مرحه ھب
رفرميست و راست بورژوايی در 
جنبش چپ صحبت کردم و نه آن 

بحث  جريانات پرت ھپروتی که 
رفقايی .  کنترل کارگری را می کنند

اين جرياناتی .  جواب آنھا را داده اند
که خودشان را سنديکاليست ميدانند 
د نتت ھساريستکدت سه شب

را کمونيستھا را حکمتيستھا    ما   آنھا
ش بندار جرفه طی کانرا کس
شورايی و مجامع عمومی ھستند را 

در حالی که .  سکتاريت مينامند
ی اتانريوان جنعان بودشخ

منافعشان جدا از منافع طبقه  که 
دنتت ھساريستکر سارگر .  کھ

دونفرشان يک جا جمع شدند کميته 
و ھماھنگی و ھمبستگی  پيگيری 

دردنت کا .  درسھه آنم بی ھکس

ر از داد سعان تمد، ھه نشافاض
کميته ھای مختلف در مياورند و بعد 

. از دو روز از ھم انشعاب ميکنند
ل يه دلت کاسن جب ايالج
انشعاباتشان و جدايی ھايشان ھم ابدا 
ش بنه جوط بربث ماحبم

اخت=فاتشان از سر .  نيست   کارگری
ھمان مواضع سياسی پايه ای است 

اينھا ھيچيک  .  که به آن باور دارند
اينھا .  واقعا سنديکاليست ھم نيستند

ی و تسيرمت رفاسير ساز س
راستشان است که رجوع کردند به 

سنديکاليسم رسمی آنھا .  سنديکاليسم
ھم امروز ھمان تشکل ھای مخفی 
ھيئت موئسسان و تاسيس سنديکای 

ظاھرا طرفدار  آنھا  . ف=ن جا است
ا د و منتادی ھسصتارزه اقبم

اين را ھمه !  طرفدار مبارزه سياسی
به نظر من اين يک .  جا تبليغ ميکنند

. پاتک سياسی آنھا عليه ما است
آنجايی که مبارزه طبقه کارگر به 
ل ابقه در مقبک طوان ينع
ی اسيرد سيگرار بورژوازی قب
ھست چه اين جريانات راست به آن 

اسانلو .  سياسی يا اقتصادی بگويند 
ش توست و پوشا گدان بدر زن
احساس ميکند که مبارزه اقتصادی 
اش نمی تواند اقتصادی بماند، ھزار 
ن ه مد کزنم داد به ھعدف

به نظر من .  سنديکاليست ھستم
ادق ده صنايه نمانفتاسو ملاسان

شکست    سنديکاليسمی است که دارد
خودش را در زندان تجربه ميکند، 
آنھا مدعی ھستند که آنھا کارگری 
ھستند و ما خيلی غير کارگری 
وان نه عا بدارم مار نم، کيتھس
جريان حکمتيستی حتما بايد بيشتر 
از اين ھا کارگری باشيم، حتما بايد 
يکی از اساسی ترين عرصه ھای 
فعاليت مان جنبش کارگری باشد و 

ره يم  غرچدن پد شنلی بھتنم
سنديکاليسم از طرف اين جرينانات 
ی ليی دلورژوايت بسيرمرف

آن .  کارگری بودن اينھا نيست بر 
چيزيکه اينھا به آن اتکا ميکنند تا 
کارگری بودنشان را ثابت کنند، 
تعداد اعضای زياد اتحاديه ھای 
کارگری در اروپا و آمريکا است نه 

با اين استدlل ما حکمتيست  !  ايران
ھت بيشتر از ھر جريان ديگری به 
اعتبار اينکه پايمان بر شانه ھای 
قھرمانان انق=ب اکتبر و بلشويسم و 
شوراھای ميليونی کارگری اش 
است از ھر جريان ديگری کارگری 

 .تر ھستيم 

 چه بايد کرد؟

ھر تشکل واقعی    بدوا تاکيد کنم که
کارگران مستقل از اينکه با نظر ما 
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ھمراه ھست يا نه؟ به شرطی که 
واقعا تشکل کارگری باشد حتی اگر 
وصل به جنبش سنديکاليستی ھم 
باشد، به نفع ما است به نفع جنبش 

جنبش .  طبقه کارگر در ايران است
واقعی من بحثم سر  !  سنديکاليستی

کميته پيگيری و ھماھنگی و اينھايی 
که خودشان نمايندگی تام اlختيار 

تسيد نر را دارنارگه کقب. ط
ھردرجه تشکل واقعی کارگری ھر 
خشتی که طبقه کارگر روی ھم 
گذاشته ھر دستی که گرمی دست 
کارگر ديگری را در مبارزه اش 
عليه بورژوازی احساس ميکند، به 

و جنبش ما را  نظر من عزيز است 
اما به اين اعتبار ما .  تقويت ميکند

ش بنا و جکنديل سيکع تشمداف
ل يکغ تشلبی و متسيالکدينس

ما بايد اين جنبش .  سنديکاھا نيستيم
را صميمانه نقد کنيم، آنجايی که 
ت ان راسريه آن جوط بربم
رفرميستی که سنديکاليزم را پرچم 
سياست خودش در جنبش کارگری 
کرده است، مربوط ميشود بايد نقد 
بيرحمانه بکنيم و محتوای واقعی 
سياست ھای اين ھا را در جنبش 
ه ی کايجم، آنينا کری افشارگک
برميگردد به فعال کارگری که 
متاسفانه آلترناتيو اينھا را قبول کرده 
و به آن باور دارد و خودش را فعال 
آن ميداند، بايد صميمانه نقد کنيم و 
صميمانه نشان بدھيم حتی برای جلو 
بردن امر خودش ھم lزم نيست 
حتی حتما طرف کمونيستھا باشد، 
lزم نيست فعال کارگری حتما 
حکمتيست باشد، lزم نيست فعال 

بايد . کارگری حتی سوسياليست باشد
نشان دھيم که برای جلو بردن ھمان 
ع امجش مبنم جودش ھر خام
عمومی و جنبش شورايی ھم امکان 

. پذير تر است و ھم به نفع اش است
مثل اسانلو بعنوان دبير سنديکا سر 
از زندان درنمی آورد دبيری که 
متاسفانه دقيقا به دليل ھمان سنت 
ران ارگروز کی امتسيالکدينس
شرکت واحد متشکل پشت سرش 

 . نيستند

ھدف ما متشکل کردن طيف يا 
گرايش کمونيستی جنبش کارگری 
است به ھر درجه ما اين نقد را در 
جنبش کارگری وسيع بکنيم به تک 
تک استدllت اين جرياناتی که مثل 
بازی بالماسکه چتر سنديکاليزم 
د از ده انيان کشودشر خروی س
جمله جرياناتی مثل آذرين و مقدم و 
تمام اينھايی که اlن فراوان خيلی 

دنتت ھسسيالکدينک .  سک تت
استدllت اينھا را به ھر درجه ما 
جواب بدھيم و نشان بدھيم راھی که 

راه درست تری  ما نشان ميدھيم 
است به ھمان درجه به شکل گرفتن 
به يک طيف يا گرايش کمونيستی 
درون جنبش طبقه کارگر کمک 

مستقل از اينکه اين طيف .  کرده ايم
کمونيستی اين گرايش کمونيستی 
درون طبقه کارگر به حکمتيستھا 

وجود اين .  وصل ھستند يا نيستند
طيف وجود اين گرايش کمونيستی، 
ما حکمتيستھا را جنبش کارگری 

آلترناتيو ما جنبش .  تقويت می کند
آلترناتيو ما .  مجامع عمومی است

ما .  منظم شدن مجامع عمومی است
بايد امکان پذيری مجامع عمومی را 

بايد .  در مقابل سنديکاھا نشان بدھيم
نشان بدھيم ما فقط نمايندگان را در 

. مقابل بورژوازی قرار نمی دھيم
بايد نشان بدھيم که خواست ما اين 
نيست که حتما بورژوازی بيايد و 

. اتحاديه ما را به رسميت بشناسد
نشان .  دفتری بگذاريم و مھری بزنيم

بدھيم که فعاليت ما پايش روی 
دمکراسی و رای مستقيم کارگری 

نشان بدھيم که جنبش مجامع .  است
عمومی تدارک عجيب و غريبی 

کميته ھای موسس نمی .  نمی خواھد
قرار و مدار مخفی نمی  .  خواھد
به اعتبار شرکت جمعی .  خواھد

طبقه کارگر در محل کار، اين را 
نشان .  می شود ھر لحظه تشکيل داد

وز بدھيم که می شود دنبال مج
ت و شگت نال دولبی و دنمرس
خودمان تشکيل مجمع عمومی را 
ا و رمارفه کان به مانارخدر ک
مقامات دولتی تحميل بکنيم و نشان 
بدھيم که کارگر در جمع خودش 
قدرت متشکل خودش را می تواند 

و نمی گذارد که بيايند  احساس بکند 
و کسی را از بينشان دستگير بکنند، 
نشان بدھيم که مجامع عمومی به 

در .  سرعت امکان تشکيل دارند
اساسنامه شرکت واحد نوشته که 
جلسات سنديکای شرکت واحد در 

. روزنامه ھای علنی چاپ می شود
جنبش مجامع عمومی نمی خواھد 
در روزنامه ھای علنی جمھوری 
اس=می اع=م بکند که جلسه می 

ھروقت فعالين کارگری در .  گيرد
محل خودشان تصميم گرفتند می 

ھمه کارگران .  توانند جمع بشوند
ات وبوی مصنگان را سخخودش
مجمع عمومی شان ميدانند و از 

مھمتر امکان سکتاريسم از آن   ھمه
طريقی که من قب= به آن اشاره 

جنبش .  کردم را به کسی نمی دھد
مجمع عمومی اجازه نمی دھد يک 
بوروکراسی کت باlی سرش بايستد 
م يقتل مسمذارد وارد عگو ن

ودری بشارگع .  کمجش مبنج

عمومی اجازه نمی دھد که از اين 
نوع دعواھايی که در کميته پيگيری 
و ھماھنگی و پيجويی و ھر اسم 
ديگری که داشتند بيايد و باعث 
بشود خودش تبديل به مانع مبارزه 

 . کارگری بشود

به ھر درجه اين طيف کمونيستی در 
جنبش کارگری روشن تر باشد به 

ت=ش ميکنيم  طبعا ما .  نفع ما است
سازمان حزب را در بين اين طيف 
گسترش بدھيم اما نقطه آغاز ھمه 
چيز در اين مورد برای ما کمک به 
ف ين طل ايمری و عيل گکش
ش بنت در جسيونمران کارگک

خطاب ما بايد اساسا  . کارگری است
شکل گرفتن  .  به اين طيف باشد

جنبش مجامع عمومی و گسترش 
ن ر مظه نزب بان حازمآن  س

ابزارھايی را که حزب ما بيشتر از 
ر مه ثرای بری بگز ديير چھ
رساندن انق=ب سوسياليستی و جابه 
جا کردن قدرت درر ايران به آن 
احتياج دارد را در اختيار اين حزب 

   .قرار ميدھد

 اظهار نظر رفقاي حاضر

تا آنجايی که به  : رحمان حسين زاده
بحث رفيق بھرام مربوط است من با 
آن قسمت احکام پايه ای که مطرح 
کرد مسئله ای ندارم و کام= موافقم 
و قاعدتاّ آن احکام بايد فرضمان 

داشت .  بفه گم کی ھتمآن قس
آلترناتيوکمونيستی را در    کمبود

جنبش کارگری مشکل ميداند، اين 
را ھم مثبت می بينم و به قول 
خودش ما در کنگره دوم ھم اين 

سمينار داشتيم ، .  بحث ھا را داشتيم 
بحثھای مختلف داشتيم ، بحثھای 
مقابل ھم داشتيم از جمله بحثی که 
در مقطع کنگره رفقايی مطرح 
ميکردند و اينکه مشکل کل جنبش 
ر در ارگه کقبری و طارگک

را سنديکاليسم ميدانستند که    ايران
خود بھرام اlن گفت که اlن مسئله 
را اينطور ديگر نمی بيند و اين 

ل راائو    مسياترنتاب آليدر غ
کمونيستی و سوسياليستی خود 

من ھم .  اين وضعيت ھستند    عامل
به اين معتقدم وبه نظرم نکته خيلی 

بھرام ابعاد    بحثھای.  مھمی است 
مختلفی را داشت من نميخواھم و 
ل ائه مسمر ھدارم ست نرصف
مطرح شده بحثم متمرکز شود ، 

من يک م=حظه کلی داشتم :  ببينيد 
و آن اين است .  در مورد بحث بھرام

که اگر زمانی که خود بھرام معتقد 
در جنبش کارگری و مبارزه    است

طبقه کارگر در نتيجه غايب بودن 

آلترناتيو کمونيستی، غايب بودن ما، 
سنديکاليستھا به يک شکلی به ميدان 
می آيند و مسائل و پيامدھای ديگری 
را برای طبقه کارگر دارد ، راستش 
ديگر نمی بايست حجم اصلی بحث 
ری و ه گاديحر اتت سرفيم

اlن می توانم بگويم .  سنديکاليسم 
ھفتاد درصد بحث بھرام متمرکز شد 
سر ترديونيونيسم ، سر اتحاديه 
گری، سر سنديکاليسم ، سابقه شان 
تا وضعيت فعلی شان به نظرمن می 
بايست حجم بحث، فوکوس ميکرد 
جای ديگر و از خودمان بپرسيم از 
انق=ب پنجاه وھفت به بعد طبقه 
کارگر در مبارزه اقتصادی بوده در 

ودهی باسيارزه سب=ب .  مقدر ان
داش آموراھا شت بفاه وھجن. پ

سی .  کارگرنفت با ادعای قدرت آمد
سال از آنوقت گذشته، معلوم است 
وری ھموlی جير ھارگه کقبط
اس=می را در مقابل خودش داشته 
ولی چرا وضعيت ھنوز اينطوری 
است؟ چرا ھنوز مبارزات کارگری 
م يويی گم مينی کده ماھرا مش
پراکنده است، می گوييم صنفی 
ال در ر حھم بيويی گت، ماس

اينھا را به .  سياست دخالت نمی کند
ھمه به عنوان مشاھدات واقعی می 

اما سئوال اينست کدام نيرو، .  بينيم 
ن ت ايايسی بت ماسيدام سک
وضعيت را تغيير می داد ؟ در 
نتيجه به نظرم می بايست بحث اينجا 

رکز شودش    متماين مدت راست
بحث ھای جريانات چپ را تعقيب 
کرده ام ، حتی آنھايی که به اسم 
کمونيست کارگری صحبت می کنند 
، حتی بحثھای ھای قبلی خودمان از 
کنگره اول حزب حکمتيست تا 
کنگره دوم و قطعنامه ای که داشتيم 
را مرور کردم ، نکاتی که من دارم 
بحثی که دارم ، مقداری متفاوت از 
کل بحثھايی است که اlن در کل 
چپ و در ميان خود ما ھم جاری 

بحث ھای ما ھنوز زمينی .  است
تراز بقيه ھست ولی ھنوزبند نافش 

بقيه چپھا تماما قطع نشده   با مباحث
با بحث ھای عمومی چپ در . است

. جنبش کارگری تماما متفاوت نيست
به نظرم بايد يک نگرش ويک ديد 
ديگری داشته باشيم و يک راه حل 

اولين .  ديگری را پيشنھاد کنيم 
چيزی که بايد تغييربدھيم به نظر من 
کل اين بحث ھا را که نگاه می کنيم 
بيشتر حالت تفسير و تحليل گری را 

برای .  تفسير داريم می کنيم .  دارد
: مثال از اين مشاھده شروع کنيم

معضل جنبش کارگری    فرض کنيم
ه لمت واز جراسگات ديرايشگ
گرايش سنديکاليستی ، بحث امشب 



 كنگره صفحه 

. بھرام اين را به اين شکل نگفت
ولی بر حجم اصلی بحثش زياد 

يا مطرح ميشود،    . سنگينی می کرد
مبارزات کارگری پراکنده است ، 
صنفی است ، فقط دنبال مطالبات 
محدود ھست ، در سياست دخالت 

به نظرم ھمه اين مشاھدات .  نمی کند
درست ھنوزفرعی اند، ھنوز معلول 

دنترھسی تلل اصامک عن .  ياي
عامل اصلی و اين مشکل اصلی 
چيست که حتی اينھا پيامدھايش 

 ھستند؟

از من می پرسيد چيست ؟ غياب  
سياست سوسياليستی در جنبش 

تری اسارگری .  کارگش کبنج
ايران از نبودن سياست سوسياليستی 

من منظورم . دارد عذاب می کشد
ن يالعراد و فداد افعور تحض

تسيت نسياليوسر و .  ساصنع
فعالينی که خود را سوسياليست 

در .  ميدانند، خيلی ھم زياد ھستند
بخشھای مختلف کارگری و غيره 
گرفته خودشان را سوسياليست می 

دنت .  داناسيال سر حھی بول
سوسيالستی به عنوان خط مشی و 
سياست فعاله و ھدايت کننده و تاثير 

از جمله جريانی .  گذار غايب است
که جايگاه مبارزه اقتصادی کارگر 
را بداند، دستش توی کار باشد، 
حول آن متحد کند ، کارگر را فقط 
به مبارزه اقتصادی محدود نکند، دو 
قدم جلوتر را ھم ببيند، استراتژی ھم 

دور نما ھم داشته باشد ، . داشته باشد
ضرورت حزب سازی وتحزب را 

حواسش به .  به ميان کارگران ببرد
جنبش شورايی و مجمع عمومی اش 

آن جايی ھم که سنديکا lزم .  باشد
. است جايگاه آن را متوجه باشد

آنجايی که سنديکاليسم را بايد نقد 
اگر ناسيوناليسم .  کند، نقدھم بکند 

سر درمی آورد در جنبش کرگری 
به ھر حال .  در مقابلش قد علم کند

در اين ظرفيت و به اين معنی که 
ميگويم سياست سوسياليستی در 
جنبش کارگری جاری نيست موقعی 
که ميگويم سياست سوسياليستی 
جاری نيست يعنی سياست ما ھم 

سياست احزابی که .  جاری نيست
ادعای کمونيستی داريم و از جمله 
خود ما ھم در آن جنبش کارگری 

. جاری نيست و در حاشيه ھستيم
بحث کل چپ را نگاه کنيد بخشا ھم 
خودمان اين نوع بحث را داشتيم که 
گفته ميشود، مانع اصلی جنبش 

من معتقد . کارگری سنديکاليسم است
نيستم مانع اصلی جنبش کارگری 

حتی استبداد .  ايران سنديکاليسم است
و اختناق اجازه نداده که جنبش 
سنديکاليستی وسيع و قوی در آن 

اينجا که .  جامعه وجود داشته باشد
اينجا که سوئد نيست، .  فرانسه نيست

تنھا .  تا اتحاديه ھا خيلی آزاد باشند
د را ت واحرکای شکدينک سي
درست کردند مسئول اولش ھنوزدر 

بھر حال در نتيجه می .  زندان است
خواستم بگويم که به نظر من از آن 
حالت تفسير گری و تحليل گری بايد 
ل کم مشيويگرون و بيم بياييب
چيست؟ اگر ميخواھيم تفسير نکنيم، 
از خودمان بپرسيم کدام سياست و 
کدام نيرو تغيير دھنده است؟ کدام 
نيرو و کدام سياست می تواند جنبش 
کارگری را از پراکندگی بيرون 
بياورد؟ کدام نيرو و کدام سياست 
می تواند مث= اگر سنديکاليسم 
بخواھد مزاحم شود در مقابلش قد 
علم کند؟ کدام سياست و کدام نيرو 
بايد اين وضع را تغييربدھد؟ کدام 
ل ابقرو در ميدام نت و کاسيس
جمھوری اس=می کارگر را تقويت 

اين نيرو و اين سياست چيزی .  بکند
نيست غير از گرايش کمونيستی 
درون جنبش کارگری واز جمله 

اين گرايش    به نظرم.  ماھم جزو آن
اlن بی خط است اين گرايش اlن 
بی سياست و دنباله رو است در 

به نظر من اين يک .  جنبش کارگری
به نظرم بايد    . جنبه مھم آن است

گرايش کمونيستی درون جنبش 
کارگری وخود ما به عنوان جريان 
کمونيستی را به عنوان نيروی فعاله 
در نظر گرفت و آنوقت در رابطه با 
مشک=ت جنبش کارگری قبل از 
ھمه گريبان اين گرايش را گرفت و 
بعد مشک=ت ديگر و مزاحمتھای 
گرايشات ديگر راديد آن ھم برای 

   .خنثی کردن

يک نکته ديگر اينکه کل چپ و ما  
کمونيستھا موقعی که از مبارزات 
ری ارگای کھشبنری وجارگک
صحبت می کنيم و کارگران را 

بخشھای    مخاطب قرار می دھيم
حاشيه ای جنبش کارگری ايران ، 
ز راکا و مھاھارگا، کی ھاجنس

عمدتا موضوع کار ...  کوچک و 
ی .  استت در ذھن کسکارگر نف

نيست ، کارگر ذوب آھن و ماشين 
ی ن کسره در ذھيا و غھازيس

در نتيجه ميگويم، نميشود .  نيست 
قطبھای اصلی جنبش کارگری ، 
ش مراکز اصلی و محوری جنب
د و ناشرک بحی تری بارگک
موضوع کار کمونيستھا ھم نباشند و 
ارزات بت مار داشظتت انوقآن

در طبقه . پراکنده و کم تاثير نباشد
رات قون فتور سر کشرھارگک
کارگری و محوری ھست، اگر آنھا 
نجنبند، تحرک ھر چند با ارزش 

مراکز فرعی ، سرمايه دار ودولت 
. حامی را در تنگنا قرار نخواھد داد

نقش کارگران نفت را در انق=ب 
به اين لحاظ ھم نگرشمان .  ديديم 57

و موضوع کارمان بايد تغييراتی 
ببينيد ھمين اlن کميته ھای    . بکند

پيگيری و کميته ھای ھماھنگی و 
ھمه اينھا در بخش حاشيه ای جنبش 
کارگری مشغولند و خودشان را 

در نتيجه من فکر .  مشغول کرده اند
ارزات بی ملل اصکم مشنکيم
ا ش کارگری را بکارگری وجنب
مزاحمت سنديکاليسم و يا مشاھدات 
درست پراکندگی و صنفی گری 
مبارزات که خود معلول علتھای 
اصلی ترند، توضيح دادن، به نظرم 

 . گمراه کننده است

ری و  ارگارزات کبرم مظه نب
جنبش کارگری ايران با دو مشکل 

تروسی روباسل اول .  اسکمش
واساسی که بايد ببينيم جمھوری 

. اس=می با ھمه يال و کوپالش است
وقتی ميگوييم جمھوری اس=می 
خيلی وقتھا بيشترفقط سرکوبش به 

دی رسا من مط .  ذھقه فلئمس
يک رژيم پيچيده .  سرکوب نيست

رژيم جمھوری    نظامی سياسی،
اس=می مانع اصلی جنبش کارگری 
است با خانه کارگرش با شورھای 
ا ش بوبرکا سی اش ب=ماس
ترفندھايش با قانون کارش، آنجايی 
که رفته مراکز اصلی کارگری از 
جمله کارگر نفت را قانع نگه داشته 
و کاری کرده که کارگر نفت دستش 
را به ک=ه خودش بگيرد وفع= کار 

طبقه ما سه دھه است .  ديگری نکند
با اين رژيم ھار سرمايه اس=می 
دست و پنجه نرم ميکند و تناسب قوا 
تا حال به نفع اين رژيم ھار باقی 

 . مانده است

جنبش کارگری ومبارزات کارگری 
بايد تقويت شود و سنگربندی کند و 
دربرابرجمھوری اس=می قدم به قدم 
خودش را تقويت کند وتناسب قوا را 

اينجا است به مشکل دوم .  تغيير دھد
ری ارگش کبنی در جرھو گ

ببينيد برای اينکه پراکندگی .  ميرسيم
و صنفی گری نباشد و اتحاد و 

. تشکل موثر کارگری بوجود بيايد
ی در روييک نش و يرايک گي
مبارزات کارگری و جنبش کارگری 
بايد مبتکر اين اتحاد باشد و اين 

اين نيرو .  نيرو سوسياليستھا ھستند
از قديم گفتيم گرايش کمونيستی 

که به .  درون جنبش کارگری ھست
نظرم اگر می بينيم مشک=ت ھست ، 
ی در افدی کنربگنر ساگ
ران ی اي=موری اسھمرجرابب

نميشود، اگر نگران اين ھستيم که 
سنديکايسم رشد کند ، غياب اين 

تی ستسيونمروی کياب .  نيغ
نه آحاد .  سياست سوسياليستی است

سوسياليست ، آحاد سوسياليست 
من مثالش را    . خيلی زياد ھستند 

در محيط دانشگاه :  اينجوری ميزنم
به ھمت حضورکمونيستھای صاحب 
ش بنال و جعق و فت وافاسيس
ری رابواه و بخان آزاديويجدانش
طلب سياست سوسياليستی در آن 

تاريست .  جاسيه سلماز ج
نسبت به ناسيوناليسم    سوسياليستی

نسبت به رفرميسم .  حساس ھست
نسبت به ليبراليسم .  حساس است

تاس ھسم .  حسيکحه تت ببنس
مرزش را با    . وحدت حساس است

دی کشا مھنه ايمه .  ھت ببنس
رفراندوم چی حساس ھست ، از دل 
جنگ با آنھا در آمده ونيرو جمع 
کرده و ابتکار را به دست گرفته 

جنبش کارگری را که     اما. است
نگاه ميکنی متاسفانه اين گرايش 

سياست    آحادش خيلی پراکنده است،
منسجم ندارد، خط ندارد، انسجام 

جنبش مجمع عمومی اش را .  ندارد
ته استداخنيوب .  جا نت خوقآن

طبيعی است در نيشکر ھفت تپه که 
می شد مجمع عمومی قد علم کند، 

در شرکت .  سنديکا قد علم می کند
واحد که ميشد بخش راديکال و 
کمونيستی يک جور ديگری کار 
کنند خوب ابتکار ميافتد به دست 

در نتيجه به .  مددی و اسالو و غيره 
آنوقت .  نظرم از اين سر بايد گرفت

ت اسيم سويگيه می کعوقم
سوسياليستی غايب ھست يعنی ما 

خودمان    تازه.  حکمتيستھا ھم غايبيم
را مستعد ترين می بينيم که بر اين 

به چه دليل ؟ به .  مشک=ت فايق آييم
دليل اتکاء به ھمان پيشينه قوی که 
ث احبرد، ماره کم اشرام ھھب
ور صنری مارگی وکتسيونمک
حکمت که يک پشتوانه فکری و 
سياسی و پراتيکی قوی است که 

از تشکل ھای .  ابزار دست ماست
توده ای کارگری اش تا سياست 
ارزات با می اش تدھانازمس
اقتصادی و مبارزات مطالباتی اش 
که به نظر من در سياست گذاری و 
تبليغات بايد فوکوس اساسی تری 

يک جنبه .  روی آنھا داشته باشيم
مستعد بودن ما برای فايق آمدن بر 
اين مشک=ت اينست که آن رگه 
ه ه به دنباليم کی ھستيستکمون

ر    روارگده کانب مقد عرون
ر ودی ھخيس بديقری و تارگک
تحرک و تشکلی تحت نام کارگر، 

نقد داريم و تحرک حاشيه ای . نيستيم
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يک جنبه  . و بی تاثير را نقد کرديم
م رام ھھه بر کگم ديھم

گفت که مبارزه اقتصادی    بدرست
کارگر اولين جايی است که کارگر 

ميشوند    در آن آگاه ومتحد ومتشکل
. و می تواند خودش راسازمان بدھد 

شما به قطعنامه کنگره دوم خودمان 
از اين سر نگاه کنيد، کمبود جدی 

به ھر حال من موقعی که از .  دارد
غياب اين سياست سوسياليستی 

خودمان را ھم    صحبت می کنم
در نتيجه من فکر    . جزوش ميگذارم

می کنم که بايد نگرشمان را تغيير 
بدھيم و تغييراتی را در تبليغاتمان 
ودر سياست گذاری ھايمان ايجاد 

 .بکنيم

من ھم فکر می  : حسين مرادبيگی
تی اسوبروع خن شه ايم ک. کن

شروعی است برای دخالت بيشتر و 
جنبش    بيشتر بحث کردن در مورد

کارگری و وضعيت طبقه کارگر در 
به نظر من بھرام نکات خيلی .  ايران

مطرح کرد اما من يک    خوبی را
ايرادی را که ديدم و م=حظه ای را 

. که به نظرم رسيده مطرح می کنم
بھرام در بحث خود به نظر من ھم 
روی نکات بسيار درستی تکيه کرد 
اما می بايست بخش بيشتر بحث 
خود را روی خود وضعيت فعلی 
طبقه کارگر در ايران متمرکز می 

اين آن جايی است که بحث بايد .  کرد
بيشتر روی آن متمرکز ميشد و در 

. مورد آن روشن تر صحبت ميشد
يعنی وضعيت طبقه کارگر در 

و از اينجا ديگر به آن مشکل .  ايران
و معضل واقعی، آن حلقه اصلی و 
گره ای که اlن در جنبش کارگری 

بھرام در .  ھست بيشتر اشاره ميشد
بحث خود از عدم وجود آلترناتيو 
ری ارگش کبنی در جتسيونمک
صحبت کرد که به نظر من ھم 

سوال من در اين مورد . درست است
اين است که وقتی از عدم حضور 
ش نبستی در جونيو کماتيآلترن
کارگری صحبت ميشود، بطور 

 روشن تر منظور چی است؟ 

مساله ديگر وضعيت خود کارگران 
سوسياليست و راديکال در اين دوره 

آنھا اکنون با چه معض=تی .  است
ريد   درگنتان ، .  ھساتشامھاب

ن ان در ايشلائان ، مس=تشکمش
دوره چيست يا کدام ھا ھستند؟ ما 
بايد چه خ=ئی را در اين موارد 
برای آنھا پر کنيم؟ ميدانم مدتھاست 
ما در اين موارد کمتر درگير شده 

گرايشات مختلف  ايم به اين معنا که
، تاثيراتی که جنبشھای ديگر ، 
جنبشھای بورژوايی و ک= تاثيراتی 

که رگه ھايی غير کمونيستی در 
ای ر جر بارگه کقبش طبنج
ميگذارند را مورد نقد ھمه جانبه ای 
د ايال بحنا ايم، بداده ايرار نق
مشخص تر روی تاثير گرايشات 
ری ارگش کبنف درون جلتخم

اين نکته مورد نظر . صحبت کرد
من در اين بحث بود اينکه بايد 
بيشتر روی خود وضعيت طبقه 
کارگر و جنبش کارگری در ايران 
و آن معضل يا معض=ت گرھی که 
اکنون اين جنبش با آن روبرو است 

م=حظه ام .  بحث را متمرکز کرد
ھم اين ھست ، به نظر من درست 
نيست که ما اlن با سنديکا درگير 
شويم، بی آنکه آلترناتيو ما مجامع 

در .  عمومی وسيعا شکل گرفته باشد
ايران حتی با سنديکاليسم ھم بايد با 
احتياط درگير شد که معنی تقابل با 
حرکت کارگران برای ايجاد سنديکا 
ان از آن رشظورد نل مکا تشي

برای اينکه معضل . استنباط نشود
اصلی اکنون در ايران سنديکاليسم 
نسيت، معضل قبل از سنديکاليسم 
خود جمھوری اس=می است که مانع 
اصلی بر سر پيشروی مبارزه طبقه 

تران اسر در ايارگدون .  کب
جمھوری اس=می و شروع صرف 
از سر سنديکاليسم به نظر من تاثير 
منفی می گذارد و خط ما را در اين 
دا ی جنروشران بگورد از ديم

آن نيرويی که به طور .  نميکند
واقعی کمر طبقه کارگر در ايران را 
شکسته است جمھوری اس=می 

نه اجازه تشکل به کارگران .  است
را ميدھد، نه حتی اجازه اعتراض و 

هاب بصتد   اعی دھا را مھ. آن
کارگری که اعتراض می کند و 
حقوق معوقه خودش را می خواھد ، 
ديوار کارخانه را خراب می کنند که 
بروند آنجا و مورد ضرب و شتم 

دندھرارش بل و .  قائا مسھناي
مشک=تی است که طبقه کارگر در 

ترو اسا آن روبون بنران اک. اي
طبقه کارگر با ضد کارگر ترين 
حکومت سرمايه داری در جھان 

سنديکا را حتی .  امروز روبرو است
وقتی تشکيل ميدھند خود به نفی آن 
ميرسند، برای اينکه سنديکا نمی 
تواند در سياست در ايران دخالت 
نکند، برای اينکه جمھوری اس=می 
سياست را به امر ھمه مردم ايران 

ھر اعتراضی به .  تبديل کرده است
جمھوری اس=می حتی برای حقوق 
معوقه و گرفتن دستکش ھنگام کار 

. به جمھوری اس=می گره ميخورد
سنديکا اگر در سياست دخالت نکند، 
جمھوری اس=می سر سوزنی از آن 

اين واقعيت جامعه .  حساب نمی برد

و حکومتی است که طبقه کارگر با 
 . آن اکنون درگير است

يک نکته ديگر خارج از اينھا از 
نظر من اين است، اينکه خود ما 
وان نه عم برويب
آلترناتيوسوسياليستی، برويم در 
ران و ارگان کيی ملعای فھجدل

ال کری و راديارگن کيالع-ف
کمونيست دخالت بکنيم که خيلی    

م lزم و ی ھليت و خم اسھم
اما ميدانيم، جذب ، .  ضروری است

متحد کردن يا قدرتمند کردن خود 
ود اد خحری و اتارگش کبنج
رھبران و فعالين کارگری صرفا از 
د قا از نرفا صا و يت مالدخ
گرايشات سنديکاليستی و کارگر 
ه قبره در درون طير و غارگک

اينھا lزم و .  کارگر، ممکن نيست
تروری اسود .  ضر خا اگام

آلترناتيو کمونيستی در جامعه قدرتی 
نباشد ، قدرتمند نباشد، لوlی اتصال 
قدرتی در جامعه نباشد، ما ھر چقدر 
ھم اين کار را بکنيم کارگر و فعال 
و رھبر کارگری و کارگر راديکال 

کمونيست در سطح وسيعی زير   -
يک سر .  پرچم ما بسيج نخواھند شد

قدرتمند شدن جنبش کارگری باز ھم 
به خود اين آلترناتيو کمونيستی که 
در جامعه ھمه ميدانند و می بينند 

اين .  قدرتی است، گره خورده است
کجای اين بحث ما قرار می گيرد و 
ت الا دخوری بطن را چا ايم
آلترناتيو کمونيستی در سرنوشت 
ر ارگه کقبش طبنه و جقبط

تحوlت سياسی آينده ايران،    در
  ربط ميدھيم؟ 

من ھم خواستم بگويم که : امان کفا
خيلی خوبی بود بھرام خسته    بحث

نباشيد فقط يکی دوتا نکته بود که 
گفتم شايد خوب است يک تاکيدی 
روی ان بکنيد، در بحث بھرام در 
رابطه با سنديکا و سنديکاليسم که 
داشت صحبت می کرد اشاره داشت 
به سابقه و سنتی که سنديکاليسم 
دارد و ھمچنين عدم پاسخگويی اش، 

=ب قران، و  ١٩٧٩در اندر اي
انق=ب اکتبر در    اشاره ای داشت به

ه .  روسيهتوجت من درسد مشاي
نشدم يا اين نکته اش به نظرم آمد که 
درست نبود خواستم يک اشاره ای 
کنم به اينکه ، تا آنجايی که به سنت 
طبقه کارگر برميگردد سنديکاليسم 
در دوره انق=ب ھم بود و قبل از ان 
ھم در ايران بود و سنت کمی ندارد 
سنت اش قديمی است ولی اتفاقاتی 
که افتاد در دوره انق=ب و حتی بعد 
از آن کل طبقه کارگر از درس و 
تجربه آخرين خودش که مربوط به 

. انق=ب اکتبر بود بيشتر استفاده کرد
فکر کنم آنجا بود که شورا دست 
ل ه ککنه ايرد ندا کير پاlتب
کارگران رفتند سراغ شورا و آن 

شايد اين .  شورا توانست جواب بدھد
يک .  تاکيد، از اين زاويه کم بود

در    نکته ديگر اين نکته بھرام بود
رابطه با فرم کارکرد اتحاديه ھای 
کارگری، بخصوص در غرب، که 

شايد .  فکر کنم به آن شکل نباشد
تا .  تاکيدی زيادی روی آن داشت

انجا که به غرب برميگردد اتحاديه 
ھای کارگری تصميم شان اعمال 
فشار به دولت و به سرمايه بوده 

خواھان اين ھم بوده اند که    است، و
دست به قدرت سياسی ھم ببرند، به 
اين معنا که درون ھيئت حاکمه 

و اين تصميم .  حضور به ھم برسانند
ور ن حضرای ايد و بنترفرا گ
م ه ای ھانداگزب جن، احتداش

برای مثال در انگليس، که .  ساختند
در تفاوت با مث� فرانسه و يا آلمان، 
احزابی نطير حزب کارگر را خود 
اتحاديه کارگری تشکيل دادند نه 

در انگليس lاقل به اين .  برعکس
به عبارتی اينطور نبوده .  شکل بود

که الزاما اتحاديه ھا نمی خواستند 
در ھيأت حاکمه باشند، بلکه تصميم 

با احزاب ( گرفتند به اين شکل 
یانمم )  پارله ھور را بن حضاي

البته از اينجا ھم می شود .  رسانند
رفرميسمشان را نتيجه گرفت؛ 
مارکس و لنين ھم حتی در رابطه با 
اتحاديه حرف می زند ھمين اشاره 
را به آنھا دارد که تصميم می گيرند 
قدرت سياسی را از طريق احزاب 
بيرونی بگيرند و عامل مستقيم 
نباشند در صورتی که شورا اين 
امکان اعمال اراده مستقيم را يکباره 
فراھم ميکند به ھمين خاطر خيلی 

 .پيشروتر است و کامل تراست

ش  بنم جيمر تصاطن خه ايب
سنديکايی در ايران ھم در بھترين 
حالت آن اين می شود که اگر از 
قدرت سياسی صحبتی بکند و اعمال 
فشاری بخواھد بکند اگر ھمين سنت 
را بخواھد جلو ببرند، در بھترين 
حالت ميروند يک حزب جداگانه ای 

قصدم اين بود .  برای آن امر بسازند
که بگويم اگر روی اين نکته را در 
نظر نگيريم، به نظر ميرسد که 
اتحاديه کارگری قصد دخالتگری 

را ندارند، تنھا    سياسی، دولتی،
تصميم دارد کار اقتصادی اش را 

دنکن .  بريتھن بی ايھتنم
تصويراتحاديه کارگری از دخالت 

و شکل آن با آن تصوير و    سياسی
شکلی که شورا کار ميکند بسيار 

 . متفاوت است
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عقب تر است چون غير مستقيم 
است و به ھمين اعتبار در يک 
=ی تون اعی چصخط مشرايش
انق=بی در جامعه، حتما نسبت به 

 . شورا عقب می ماند

در پايان نکته ای ھم کوتاه می 
خواھم بگويم که در صحبتھای 

رحمان اشاره کرد که    . رحمان بود
وص صخن دوره و با در ايم
مشخصا در ايران بايد ببينيم دليل 
پراکندگی چيست و يک ليست را 

تصويری داده .  آنجا معرفی کرد
ميشد که گويی خود ما با حضورمان 

اين    آنجا،درميان کارگران، ميتوانيم
من فکر .  تغيير را به وجود بياوريم

فايق آمدن بر ( ميکنم اين تغيير 
یندگه )  پراکلتی به مسئايسرا ب

مطرح بودن درسطح جامعه ايران، 
در .  و حتی وسيع تر از آن، گره زد

پ و ور چه حضون کران چاي
کمونيست را درون آن می بينيد 

. ميتوان اين تصوير را عملی کرد
امکان تغيير و تحول را بايد کارگر 
به شکل عمومی تر در جامعه ببيند، 
و خود ھمين تصوير به ھمان درجه 

ما نمی .  به عدم پراکندگی می انجامد
وری ھمر جاطه خط بقم فيوانت
اس=می بگوييم پراکندگی وجود 

تصوير درستی به ما نمی .  دارد
ھمان طور که بھرام ھم اشاره .  دھد

داشت، ترکيه ھم ديکتاتوری است 
. وتشک=تی مثل آنجا در ايران نيست

ی، دگنراکر پدن بق آمايرای فب
فراتراز بررسی درجه عدم سنت 
تشک=ت کارگری مشخص به خود 
در ايران، بسته به ھمان تصويری 
است که کل جامعه، چه در سطح 
ايران و چه در سطح بين المللی، 
دارد يعنی اين که چقدر قدرت می 

تدت چپ بيافنی آن .  شود دسيع
و اگر آن تصويررا .  باlنس معين

دربحثمان در نظر نگيريم، به نظر 
می رسد که ما خودمان، علی العموم 
و به تنھايی در جامعه ايران، با 
اراده مان کل کار را ميتوانيم انجام 

فکر . بدھيم و بر پراکندگی فايق آييم
 ..کنم اين منطقی نيست

اول تشکر ميکنم از    : آرام فرھمند
دھنده بحث    رفيق بھرام که ارائه

بودند و ديگر رفقايی که در جلسه 
حضور دارند و فکر ميکنم اين 

که بايد    جلسات سنت خوبی است
 .ادامه پيدا کند

در ادامه صحبتھايی که رفيق مظفر  
در جلسه قبل داشتند و صحبت ھايی 

. که رفيق بھرام در اين جلسه داشتند
فکر ميکنم مقدمات و اط=عات    من

رام ق بھت رفيموجود در صحب

ه ی کايجا آنود اموب بی خليخ
روی بحث ايران آنطور که بايد   بايد

زوم ميکرد و نکات بحث را و نتايج 
آن را استنتاج ميکرد به اندازه کافی 

در ادامه بحث    .بحث را باز نکردند
رفيق بھرام چند نکته داشتم که در 

ات ھبحه صودم    ادامات خکن
م   راويی گم   .مسيارکسا مقرف

خاصيتی داشته باشد و يک    اگر
در مقابل تئوری ھا و    توانايی ويژه

ايدئولوژيھای بورژوايی داشته باشد 
نکته است که واقعيت و آن    اين

چيزھايی از واقعيت که تاثير گذار 
ھستند و عوامل اصلی تعين کننده 
ی ی مررسورد بده مديری پھچ
ورد وع موضد، از دل مناشب
بررسی بيرون می کشد و با اين 
مکانيسم امکان تغيير را در خود 
ھمان پديده آشکار می کند و به اين 

انکه امت کب اسيزار    ترتو اب
تغيير آن را در دست ما قرار می 

ببينيد در بحثی که رفيق بھرام   .دھد
راجع به سنديکاليسم داشت يک 
ابھامی وجود دارد که باعث می 
ی لکن تشياوت بفه تود کش

کارگران خود به عنوان امکان    که
و ظرف در دسترس تشکيل دھند و 

ظرفھای مختلفی از قبيل شورای    يا
اس=می کار يک کارخانه که ممکن 
است سنگری باشد که کارگر در آن 
پناه بگيرد، با سنديکاليسم ھمچنان 

 .گنگ باقی بماند

رام  ھق بين رفر مظه نب
سنديکاليسم را به درستی   مشکل

تص داده اسيخث و .  تشحا بام
در مبارزه    معنای سنديکاليسم را

طبقاتی امروز ايران بايد به دقت 
مينی کنعم .  مردن آن ھا کنعم

که    مشخص کردن اين مطلب است
ه دار ايرمه سقبورژوازی و طب
منفعت اش، خط اش و سياستش 

طبقه کارگر ايران چيست؟    درون
چه خط مشی و چه برخوردی دارد 
با مسئله کارگر، خط بورژوايی در 
مقابله با طبقه کارگر اين است که 
طبقه کارگر را به مثابه صنف به 
رسميت بشناسد و از نظر سياسی 
نيز در بھترين حالت به عنوان 
دنبالچه جنبش دمکراسی خواھی به 
ت اسيودش درون سال خبدن

 .بکشاند  ايران

به عبارت ديگر يک اينکه طبقه 
کارگر را به عنوان يک صنف يعنی 
ھمان گونه که از معلم اسم ميبرد و 
م ر ھارگرد از کبيم ماز زن اس
حاضر است اسم ببرد و به رسميت 

اين را شما در رسانه ھايی .  بشناسد
 (VOA)اين خط از صدای آمريکا

تا روزنامه ھايی مثل کيھان که 
صفحه کارگری دارند می بينيد که 
اخبار کارگری را به مثابه يک 

يا فعالينشان .  صنف پوشش ميدھند
که می روند به زندان را به عنوان 
فعالی در کناريکی از فعالين جنبش 

و از نظر سياسی به عنوان    زنان
دنبالچه جنبش دمکراسی خواھی در 
نظر ميگيرند که کارگر يک سری 
مطالبات صنفی دارد يا نسبت به بد 

 .بودن شرايط اش اعتراض دارد

ش  بنت جاسين سل ايابقدر م
کمونيستی را سلبی در نظر بگيريم 
اين است و با توجه به ھمه حم=تی 

به    که بعد از فروپاشی شوروی
بحث مارکسيزم و به طبقه کارگر 
در ھمه ابعاد وجودی اش شده کار 
اصلی ما اين است که يک بار ديگر 
طبقه کارگر را به مصابه يک طبقه 
سازمان دادن و آوردن در صحنه 

 .سياست روز ايران تبديل می شود

اين به نظر من خط تمايز گر اصلی  
ط ن خيری بارگش کبندرون ج

به .  پرولتری و خط بورژوايی است
عبارت بھتر تمايز خط راست و خط 

شما ببينيد اين به نظر من .  چپ است
اين دوتا خط اصلی که ھست ھمه 
گرايشات ديگری که ھست از شير 
بی يال و دم جنبش ضد سرمايه 
ش بنر درون جی آخا الداری ت

چه معنای پراتيکی و    کارگری
سياسی برای اين طبقه دارد ؟ به اين 
و ياترنتی آلته وقت کی اسنعم
مشخصی دست کارگر نمی دھد که 
اين ضد سرمايه داری بودن شما به 

و آن را در مبارزه !  چه معنا است؟
امروز جامعه بی    سياسی و طبقاتی

افق ميکند آن را دقيقا در سطح 
و اقتصادی اش    مبارزات صنفی
 .باقی نگاه ميدارد

و در نھايت سنديکاليسم که به نظر 
من اگر بخواھيم بحث رفيق بھرام 
را مشخص بکنيم داخل پرانتز ھر 

يک     " صنفی گرايی"کجا بگذاريم 
نکته فقط ترجمه ای نيست به نظر 

تی اساسيه ستکک نن ي. م
سنديکاليسم در ايران امروز مشکل 
و نقد اصلی به آن اين است که 
کارگر را از طبقه به صنف و در 
سياست دنبالچه جنبش دموکراسی 
ت اسيز سم رمه اسی کواھخ
بورژوازی ايران است، بدل می کند 
و خيلی از اين مباحث ديگری که 
عم= شما ميبينيد که مقابل جنبش 
کارگر و به عبارت ديگر طبقه 
کارگر را مقابل بورژوازی خلع 

می گويند کارگر بايد    .س=ح ميکند
ميگويند .  برود کنترل کارگری بکند

کارگر بايد سنديکا تشکيل بدھد، 
در حالی که .....  کدام بھتر است،

. نيست   اينھا اص= صورت مسئله
صورت مسئله ای در يک    وقتی

مبارزه مشخص و شرايط مشخص 
در ..... مطرح نشود بی معنی است،

 !يک ک=م

و دقيقا توھين و اتھامی ھم که به ما 
ميزنند بسيار جالب است ، می گويند 
اين حزب می خواھد مبارزه طبقه 

دزنی باسيگ سر را رنارگ. ک
دقيقا ما می خواھيم ھمين کار    بله

را بکنيم چون دقيقا مشکل ھمين جا 
ه . (  استه اين به چاين بحث ک

 (معناست، احتياج به تفصيل دارد

اين چپ پا در ھواست که با مباحث 
و صورت مسئله ھايی که عينيت 

يا    ندارند، بحث کنترل کارگری
يا غيره    بحث ضد سرمايه داری

يک جور دارند طبقه کارگر را 
دنبال نخود سياه می فرستند و خلع 

اين يک .  س=ح سياسی اش می کنند
در رابطه با    من بود   نکته بحث

ھمين سنديکاليسم که اگر بخواھيم 
معنای مشخص آن را بيان کنيم 
پسوند صنفی گرايی را بايد در نظر 
بگيريم و اينکه خط بورژواژی و 
خط راست درون جنبش کارگری 
چيست؛ به نظر من آن خط سياسی 
درست و آن خط کشی درست را 
درون جنبش کارگری ايران انجام 
داديم و می توانيم نيروھای سياسی 
و صحبتھايی که می شود مشخصا 
روه ر گه ھم و بينی دار کنعم
سياسی بگوييم که حرف شما در 
کدام کاتاگوری قرار ميگيرد و دارد 
زی يه چر را از چارگه کقبط
محروم ميکند و کجای اين مبارزه 

 .می برد

و يک صحبتی می خواستم بکنم در  
رابطه با اين بحث که حزب ما روی 
طبقه کارگر بايد خم بشود و اينکه 
ری را ارگارزات کبم ميوانتب
سازمان بدھيم من اين نکته ام را در 

و .  سخنرانی رفيق مظفر ھم گفتم
اlن ھم به نظرم درست تر اين است 
که اشاره بکنم و آن ھم اين است که 

اگر .  اين يک بحث پروژه ای نيست
دقت کنيم از مباحث حزب کمونيست 
ل يکث تشحد از بعه بران باي
فراکسيون کمونيست کارگری ايران 
به بعد، از مباحث درون کمونيسم 
کارگری اين نکات و اين بحث ھا 

در ھر دوره ای .  را ھميشه داشتيم
ھم خطوط مختلفی حول آن شکل 

به خاطر اين است که .  گرفته است
که    ھست   يک نکته خيلی اساسی

اگر ما بتوانيم اين کار را بکنيم به 



 كنگره صفحه 

اين معنی است که اين حزب را 
دارای سنتی کرده ايم و در جايگاھی 
ايستاده ايم که می توانيم بگوييم که 
ی درون لای اصھدرتی از قکي

و يا اينکه .  سياست در ايران ھستيم
ا =ب يقک انم درون ييوانی تم
تحول سياسی جدی در ايران نقش 

ھمانطور که .  عمده ای بازی کنيم
حزب توده در دھه بيست شمسی 
تبديل می شود به حزبی که درون 
طبقه کارگر ايران آن دوره نفوذ 

می بينيد که ھمين . گسترده ای دارد
ه ی اش را باسيوذ سفم ناlن ھ
واسطه ھمان نفوذی که در آن دوره 
در اين طبقه داشته است، دارد و در 

ايران ھم که خيلی  30دوره تحوlت 
بنا بر اين يک .  نقش عمده ای دارد

بحث کوچک و پروژه ای نيست که 
ما بتوانيم بگوييم که ما اين را 
امروز انجام ميدھيم به عنوان يک 
پروژه ای مقابل کميته سازمانده و 

به نظر من اين ....  بعد پروژه بعدی
ن يد ايه باشه داشتنکته را توج
مسئله، مباحثی است که خود نادر 
ی زبه حت چفی گرد و می کم
کارگری است ؟ و خودش پاسخ می 
ر ت تر راحارگه کی کزبداد ح
ود =ت آن بشيو تشکد عضوانبت
کارگر راحت تر بتواند در سمت 

اين که .  ھای تشکي=تی اش رشد کند
کارگر احساس کند اين حرف و 

 .ادبيات خودش است

بايد ديده بشود،    اين در تلويزيون ما
ات درون يواند ادبتايد بر بکارگ

کارگر .  تلويزيون ما را بھتر بفھمد
بايد احساس بکند نشريه ما نشريه 

معض=ت امروزاش .  خودش است
ه ر چارگ=ت کضعت و ماس
چيزھايی ھست؟ معض=تی است که 

درون عرصه    ھمين امروز جامعه
ھای مختلف دارد و حزب ما به 
درستی اينھا را در برنامه ھای 

 . مختلف اش تشخيص داده

برای مثال مسئله ملی گرايی و قوم 
گرايی در ايران ھست، معضل طبقه 
کارگر ما در کردستان ايران دقيقا 

طبقه کارگر احتياج    . ھمين ھا است
دارد در کردستان که نسبت به پژاک 

ماھيت پژاک چيست و يک .  بداند
کارگر اينطوری نيست که معضلش 
در کردستان اين است که فقط لزوما 

يا .  چه نوع تشکلی بايد شکل بدھد
در رابطه با مسائل اقتصادی اش يا 
اينکه کارگر دختر دارد و دختراش 
در جامعه با پليس ارشاد و اين 
وضعيت حجاب و اين فشارھا روبه 

يا کارگر با تمام ابعاد .  رو است
ودی اشای    وجھتاسين ساي

ادی صتار اقن فشادی و ايصتاق
کمرشکنی که روش ھست مواجه 

 .است

ن ر مظه نه    بملک کدر ي
اول اين کارکل حزب و کار    بگويم،

کل نھادھايش است و دوم اينکه 
شامل ھمه ابعاد سياسی ، اجتماعی، 

اlن .  فرھنگی و تشکي=تی می شود
معضل اصلی طبقه کارگر و ان 
کاری که حزب ما بايد بکند اين 
است که در ادبياتی که دارد ترويج 
ميکند و در تبليغاتی که دارد ميکند 
و در مباحثی که داريم بايد دقيقا به 
طبقه کارگر اين اعتماد به نفس و 
اين آگاھی را حزب ما بايد محمل آن 
باشد که طبقه کارگر سازمانگر و 
توليد کننده و بازتوليد کننده اصلی 

 .اين جامعه است

و اين او است که اتفاقا اقتصاد اين 
جامعه را می تواند نجات دھد و اين 
جامعه را از اين بحران و رکود و 

کارگر را از آن .  ف=کت دربياورد
موقعيت آدم بدبختی که دستھايش 
پينه بسته و يک کسی بايد به او 

اين .  کمک کند را بايد در آوريم
موقعيت را و اين تصوير را حزب 
ما از ذھن طبقه کارگر بايد پاک 

دنات .  کانريه از جری کويتص
پوپوليست تا ناسيوناليست و چپ 
سنتی ايران در ذھن کارگر کرده اند 
که کارگر يک موجود مفلوکی است 

تا    !!!! که احتياج دارد به کمک
وقتی ھم که اين تصوير را کارگر 
داشته باشد که يک موجود مفلوکی 
است اص= به عنوان يک جنبش 
سياسی و آن ابعادی که احتياج دارد 
برای سازمان دادن مبارزه اش جلو 

اين تصوير و اين آگاھی را .  نمی آيد
ما با ابزارھای مختلف بحث کميته 
سازمانده مان از ديدگاھی که به 
کادر ھايمان در داخل کشور تزريق 
ميکنيم تا تبليغاتمان و تا سياست 
سازماندھی که به ھرحال تبليغ 
ميکنيم و ترويج ميکنيم بايد داشته 

 .باشيم

به نظر من ھم    :خالد حاج محمدی
بايد به اين مباحث پرداخت و  بھرام 
و رفقاي ڪميته سازمانده ھم براي 
پيشبرد اين سمينار دستشان درد 

دنڪی در .  نوبی خليات خکن
مجموع  بحثھا بود که قابل توجه 
است و خود ھمين نکات و بحثھايی 

 ،که از زوايای مختلف طرح شد
اھميت  و ضرورت اين بحثھا و 

از .  لزوم پيشبرد آن را نشان ميدھد
زواياي مختلف ميتوان وارد اين 

نڪات مھمي از جانب  ،بحث شد
رفقاي مختلف طرح شد ڪه در اين 

چند دقيقه فرصت اظھار نظر و 
پرداختن به آنھا نيست و به ھمين 
دليل من ھم چند نڪته را طرح 

در مورد سنديکالست نکات .  ميڪنم
خوبی مطرح شد در عين حال در 
اظھار نظر رفقا بحثي مطرح شد که 
ی لل اصامی ع=موری اسھمج
مشڪ=تي است ڪه طبقه ڪارگر 

= .  با آن روبرو ھستنداين ڪام
ی عور واقه طت، بت اسدرس
جمھوری اس=می در جامعه ايران 
جدا از پيچيدگی خودش به عنوان 

يک نسل  ،يڪ رژيم ضد ڪارگري
از چپ و کمونيسم را در اين جامعه 

قتل و عام کردند و تاثير مھمي بر  
م و سيونمر و  کارگارزه کبم

تذاشه گعامت آن در جيعوق.  م
نکاتی در بحث رحمان بود که باز 

اسد ھم  ،ھم به نظر من درست است
 ،در ادامه  صحبت کرد و می گويند

اينکه حضور کمونيزم و دخالتگری 
ری ارگش کبنی در جتسيونمک
ضعيف است و اين عامل اصلی اين 
وضعيت و مشڪ=تي است ڪه 

به .  دامنگير طبقه ڪارگر شده است
 ،زباني ميتوان گفت اين درست است

ر lزم از ياثدي و تش جقعدم ن
ي  و تسيونمش ڪرايب گانج
راستش خود ما و حزب ما و ڪم 

خوب ،رنگي نقش و دخالتگري ما
اين معلوم است ميدان ميدھد به 

ولی فکر ميکنم از  ،گرايشات ديگر
واب رويم ھنوز جاين سر اگر ب
ور ه طت را به ھسی ک=تکمش

سوال من ھم اين .  واقعی نمی دھيم
است که  اقدام عملی که بايد ما و 

کارگر ڪمونيست برای ابراز نقش  
مد نظر پيش ببريم چه است؟ ابزار 
اين دخالتگري ڪه تا حال ڪم 
ا و د؟  منتدام ھسم ڪه ايتداش
ي و ت راھسيونمران ڪارگڪ
ابزاري بھتر از نقد گرايشات غير 
ڪارگري براي پيشبرد جھت خود 
و براي تغييري به نفع ڪارگر 

وقتي از اين سر وارد شويد .   نداريم
و جايگاه نقد ڪارگري در موقعيت 
ر يات غرايشش گقي و نوننڪ
ڪارگري و غير ڪمونيستي را در 

آنوقت ديگر مسائل  ،نظر بگيريد
ديگري برجسته ميشوند و نقشه 
دخالتگري و تاثير گذاري و ت=ش 
براي رفع مشڪ=تي ڪه ڪارگر 
و ڪمونيست با آن طرف ھستند نيز 

. به صورتي ديگرنمايان خواھد شد
گفتن اينڪه جمھوري اس=مي عامل 

يا گرايش ڪمونيستي  ،اصلي است
دخالتگري جدي نداشته است و خود 
ما نقش جدي و دخالت جدي نڪرده 

با تمام درستي آن ھنوز ابزار  ،ايم

ت يعوقط مقت و فسيت نالدخ
ڪنوني را نشان ميدھد و راھي به 
جلو براي حل مشڪ=ت و دخالت 
مورد نظر و نقشه اي براي تغييري 

اگر با .  جلو پاي ڪسي نمي گذارد
قبول اين موقعيت بخواھيد ڪاري 

ت=شي ڪنيد براي تغيير  ،ڪنيد
باز ابزار ما نقد  ،موقعيت ڪنوني

ه ر بارگت ڪعفنه ماز زاوي
راي ي بر و راھگات ديرايشگ
ر و ارگارزه ڪبروي مشيپ

ودر     ڪمونيست در اين جامعه
دي پرتو سازمان دادن مبارزه ج

ي  =موري اسھمه جيلتع. اس
مارڪسيسم ابزار نقد است و اين 
ابزار را بايد با نقد گرايشات ديگر 
دست ڪارگر سوسياليست داد تا 
بتواند مستقل در مقابل ديگران از 
ھويت ڪارگري ڪمونيستي خود 
دفاع و نقشي در زندگي روزانه 

اگر . طبقه ڪارگر و مردم ايفا ڪند
از اين سر وارد مسئله شد و با اين 

 ،نوع دخالت توافق داشته باشيد
آنوقت نڪات خوبي ھم در بحث 

من ھم فڪر . بھرام و ھم آرام بود
ميڪنم بايد سنديڪاليسم را به 
عنوان گرايشي ڪه مبارزه ڪارگر 
را در چھارچوبه معيني محصور 

رار دادد ققورد نول آرام .  مه قب
صنفی گری است که کارگر را از 

دنکع مينت ماسيت در س ،دخال
 ،سياست را امر ڪارگر نميداند

کارگر را به عنوان طبقه ای که 
صاحب جامعه است به رسميت نمی 

ڪارگر نزد اين گرايش .  شناسد
صنف است و ڪاري ڪرده ڪه 
ی تود راحودش ھم خر خڪارگ
عنوان صنف نگاه ميکند نه يک 

ڪه سياست  ،طبقه ڪه مدعي است
ترش اسدرت امد .  و ق= ضک

سياسی بودن و ضد سياسی گری  
ان يری و در مارگش کبندر ج
کارگران و در مبارزه و اعتراض 
روزانه آن ڪام= عيان و نقش و 

نقش و تاثير .  تاثيرش مخرب است
اين نگرش باعث شده ڪه سياست 

از اين سر .  را امر کارگر نميدانند
 ،است ڪه مسئله زن در جامعه

 ،آزاديھاي سياسي ،مسئله جنگ
ل ائن مستريھمردم و موق محق
سياسي يڪ جامعه به ھمه مربوط 
ميشود و وقتي به ڪارگر ميرسد 

اين را .  نبايد در آن دخالت ڪند
امروز خود رھبران شناخته شده در 
ميان طبقه ڪارگر با خود حمل 

رفقاي ديگر از  ذوايای . ميڪنند
درنتيجه اگر  ،ديگر توضيح دادند

بخواھيد چه به عنوان يڪ حزب 
ڪمونيستي يا يڪ جمع ڪارگر 



 كنگره صفحه 

ران ارگان ڪست در ميونيڪم
نقش ايفا ڪنيد و  ،تاثير داشته باشيد

بايد  ،به قول رفقا دخالتگر باشيد
ابزار نقد گرايشات ديکر را دست 

ت دادسياليوسر سارگر .  کارگک
سوسياليستی که مسلح بشود به نقد 
کمونيستی و نقد سوسياليستی از 

گرايشات غير کارگری درون طبقه  
کارگری از سنديکاليسم تا صنفی 
گری آن تا رفرميسم آن و در بتن 
مبارزه عليه جمھوري اس=مي، آن 
وقت است که می تواند نقش ايفا کند 
و ابراز وجود بکند و ابزار عروج 

داشه بتت داش. خودش را در دس
نکته ای که رحمان ھم به درست 
گفت در جنبش دانشجويی نقش 

 ،کمونيستھا به ھمين صورت است
وی جت دانشد دسقزار ناب

ودی شت داده مسياليوس ،س
دانشجوي سوسياليست آن را بدست 

ھويت مستقل پيدا ميڪند  ،ميگيريد
و به جنگ گرايشات ديگر ميرود و 

دنڪيد مق رشرين طيمه ھ. ب
دخالتگري ڪمونيستي در مبارزه 
طبقه ڪارگر نيز راھش ھمين 

 ..است

 جمعبندی : مدرسی بھرام 

اشاره    رفيق رحمان به يک نکته
کرد سر اين که مشکل اصلی نبودن 

کمونيستی درون طبقه ی    سياست
را من ھم تاکيد   کارگر است که اين

کردم و موافقم اما اين را ھمينجوری 
و علی العموم گفتن معلوم نيست سر 

ی آوردا در مجد .  از کويی گم
اگر مھم نيست چرا اين    سنديکاليسم

تا اين اندازه سر سنديکاليسم بحث 
رفيق حسين  يا فرض کنيد .  می کنيد

در يک جنبه )  حمه سور( مرادبيگی 
فضا می گويد  ای ديگری در ھمين 

که بحث خيلی روی وضع طبقه ی 
مشکل اصلی .  کارگر درايران نرفت

ی له ی اصقلت؟ حسيچ
ت؟ سيود  چدم وجور از عظنم

آلترناتيو کمونيستی چيست؟ کارگر 
سوسياليست چه مشک=تی دارد؟ می 
گويد اين درست نيست ھمه اش 

 .ازسنديکاليسم بگوييم

ببينيد رفقا من فکر می کنم ما چه  
به عنوان يک حزب کمونيستی 

ه   وی    چتای  حوان آدم ھنه عب
منفرد کمونيست که ع=قه دارند به 
 =طبقه ی کارگر، نمی توانيم مستق
تصميم بگيريم که طبقه کارگردر 

. چه عرصه ای مبارزه بکند يا نکند
ما مستق= نمی توانيم تصميم بگيريم 
که فرض کنيد به نظر ما امروز 
مبارزه ی طبقه ی کارگر بايد برود 

باlخره مبارزه ای . سر چيز ديگری

. موجود است و اتفاقی دارد می افتد
اعتراضات کارگری وسيعی ھستند 
و نيروھای معينی که به نظر من 
وده وتئای نروھين

که سنتا در سنت  نيروھايی  ايستی، 
حزب توده قرارمی گيرند، نيروھای 
د ی دارنورژوايی و بتسيرمرف
ن ه ايان را بودشو خياترنتآل

 .اعتراضات کارگری می دھند

اين که گره اصلی کجاست؟ آن  
اعتراضات کارگری را بايد ديد و 
آلترناتيو سوسياليستی در مقابل آن 

د .  قرار دادقگر را نانات ديجري
گفت و جواب سوسياليستی .  کرد

و به اين .  برای اين قضايا گذاشت
اعتبار کمک کرد به شکل گرفتن 
اlن عف فيک طي

 . جنبش طبقه ی کارگر سوسياليست 

اين حلقه اصلی است و من به اين 
خاطربحثم را از تقابل بين مجمع 
عمومی و سنديکا شروع کردم که 

در    از نظر من اlن جواب ھائی که
مقابل اعتراض کارگری قرار گرقته 

نه به اين خاطر که اين .  اينھا است
به نظر من جنبش .  ھا سنت ھستند

شورايی ھم در اعتراض کارگری 
تسيت ننران سان .  در ايمه ھب

. درجه که جنبش سنديکايی ھم نيست
منتھا اين ھا جواب ھايی ھستند که 

تجربه شده اند  در دوره ھای ميعنی 
و اين حلقه ای است که به نظر من 
رفقا رحمان و حسين مرادبيگی

 . به آن اشاره نمی کنند) حمه سور(

اين که رفيق رحمان می گويد کدام 
سياست می تواند طبقه کارگر را 
جلو ببرد و متحد کند؟ به نظر من 
سياست کمونيستی که امروز راه 

ن تو رفلال جحی الارزه ی فبم
طبقه ی کارگر را نشان  موجود

بدھد، امروز برای مثال مبارزه 
عليه بيکاری، سر دستمزدھا و 
سراخراج ھا در جريان است و ما 
نمی توانيم تصميم بگيريم سر يک 

در !  چيز ديگر مبارزه راه بندازيم
کارگر کار    حالی که آن طرف طبقه

دنکيودش را مال .  خعره فاlخب
سوسياليست درون جنبش طبقه ی 
کارگر دارد به نياز ھای امروزش 
جواب می دھد و حزب کمونيستی 
بايد کمک کند که ھمين امروز 
ل اش ابقی را متسيونمواب کج

علی رغم سرکوب جھوری .  بگذارد
که به اين ھم    اس=می و بورژوازی

به ھر حال من از ب. می پردازم
ص رفيق رحمان استقبال می کنم و [

ه ئ اميدوارم که بحثش را مفصلتر ارا
ددھد   . بت شبحی صايدرج

سنديکای غيردولتی ميتواند    که

هتود داشا    وجه  و يد که شتفگ
سنديکا اگر غير دولتی است نقش 
سرکوب رژيم است که فراموش می 
کنيم و گفته شد که اين طور نيست 
که سنديکا حتما بايد دولتی باشد و 
اگر سرکوب نباشد اين سنديکا ھا به 

يا  سرعت سياسی می شوند و غيره 
اين که چرا سنديکا مخفی می شود 

. دليل اش سرکوب و خفقان است
 .دليلش جمھوری اس=می است

فکر کنم !  به نظر من اينطور نيست 
من . خالد ھم به آن اشاره کرد رفيق 

دار رفه طی کم آن کسويی گم
چرا سنديکاش    سنديکا است اين که

مخفی می شود را بگذاريم خودش 
من خودم را فعال .  توضيح بدھد

فکر نمی کنم .  سنديکاليست نمی دانم
کسی ھم اين جا خودش را طرفدار 

اين که .  جنبش سنديکاليستی بداند
ود را ی شی مفخرا مرف چط

ما .  بگذاريم خودش توضيح بدھد
ميی ھستبش شورايندار ج. طرف
ميتی ھسوممع عمجدار مرف. ط

طرف تعريفی از سنديکا دست می 
دھد و به اعتبار آن تعريف فعال 
کارگری را قانع می کند که بايد 
برويم درشرکت واحد يا ھفت تپه 
بجای مجمع عمومی مث= سنديکا 
درست کنيم و بعد ھم می رود مخفی 

. خوب اين مشکل اواست.  می شود
من کمونيست ھم ميگويم آقا آلترناتيو 

تط اسلا غمای .  شکديناوl س
شما سنديکا را در .  نداريم   مخفی

مقابل مجمع عمومی ميگذاريد و 
مدعی ھستيد که سنديکا امکان 
بيشتری برای توده ای شدن دارد و 
امکان بيشتری برای جمع کردن 
ه د و بدھيت مدسران را بارگک
ال عا فھنه ی ايمار ھبتاع

طبقه ی کارگر را قانع  اعتراض 
می کنيد بيايد پشت سر آلترناتيو 

در انتخابات ھفت تپه چند صد .  شما
بدھد به نماينده ای که دستش   تا رای

ردهد کنلاپ .  را بداد آرا را چعت
کرده اند و بعدا می رويد مخفی می 

دليل فقط سرکوب رژيم !  شويد؟
نيست دليل آن اين است که راه شما 
غلط بوده، ھمه را به خفقان نميشود 

من می .  توضيح داد و حواله کرد
تسياليوسای سم مويای    گم

تسيونمزب    کای حم
 . راه داريم حکمتيست 

ما می گوييم مجمع عمومی را بجای 
ما می گوييم .  سنديکا تشکيل دھيد

شما اگر مجمع عمومی تشکيل بدھيد 
از زير فشار جمھموری اس=می ھم 

دويی شر رد مل تھور .  ستاکف
سرکوب جمھوری اس=می معلومه 

که وجود دارد، من دربحثھايم ھم 
م،ی    گفتتھا اين دليل اين نممن

مگرآن موقع که ما بحث در  .  شود
ا م برديی کرداد مل دوم خابقم

استدlل سرکوب از طرف    ھمين
طرفداران دوم خرداد مواجه نشديم؟ 
مگر نگفتند که آقا جان رژيم ميزند 
و تنھا راه ممکن اعتراض، حمايت 

اگر آن وقت    از دوم خرداد است؟
اين استدlل سرکوب را بعنوان تنھا 
فاکتور قبول ميکرديم که در برابر 
جنبش دوم خرداد و تحکيم وحدت 

طرف دارد می  !  آچمز می شديم
دارند ما را .  گويد اlن وقتش نيست

من ميگويم اتفاقا  .  سرکوب می کنند
وب، رکل سيين دلمه ھدرست ب
آلترناتيو شما غلط است و ملت را 
ا ھنوب ترکاه سگتل دسابقم

دذاريگيای !  مکدينه اlن سگم
شرکت واحد چقدر نيرو دارد؟ ھمه 
اش تقصير سرکوب است؟ من می 

سرکوب بعنوان يک فاکتور  گويم 
ی تل درسيی دلت ولت اسدرس

 !آلترناتيو سنديکا نيست

سنديکا تاريخچه و تعريفی دارد و 
ه د کنويی گه می کفريعن تاي

می تواند غير دولتی ھم    سنديکا
باشد جزء ھمان تعريف ھای وطنی 

. من ميگويم اين را قبول نکنيم.  است
ما می    اين تعريف را در مقابل

گذارند و ما بايد با چشمان باز به 
گفتم ما .  استدllت آن ھا نگاه کنيم

فعال جنبش شورايی ھستيم اينکه 
چرا مخفی ميشوند و چرا غير 
دولتی اش ممکن است را بگذاريم 
ان د و نشنح دھيوضان تودشخ

اين استدllت را مقابل مايی    . دھند
که داريم از مجمع عمومی دفاع می 
کنيم مايی که سنديکاليسم را داريم 
نقد می کنيم می گذارند و ميگويند 

. که سنديکا حتما نبايد دولتی باشد
طرف امر اولش برسميت شناسی از 
طرف دولت است و کلی مبارزه 
خود کارگران شرکت واحد را برای 
نمونه ع=ف اين به رسميت شناسی 
کرد و حاl ميگه سنديکا lزم نيست 

آنھا ھستند که !  حتما دولتی باشه
ای مخفی را  رفته اند و سنديک

به ھمين اعتبار آن    . درست کرده اند
بحثی که رفيق حسين مرادبيگی 

می کند که شما مشکل ) حمه سور(
را جمھوری اس=می نمی بينيد که 
اجازه ی تشکل اعتراضی را نمی 

ما در .  دھد به نظرمن غلط است
يک دنيای مجھول صحبت نمی 

من گفتم که بحث مبارزه ی .  کنيم
اقتصادی طبقه ی کارگر جائی 

طبقه ی کارگر می تواند    که   است
ه  عامراش را از جويتص
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ازھرکس "  سوسياليستی، از اينکه 
به اندازه ی احتياجش و به ھر کس 

را کسب بکند و "  به اندازه ی توانش
جامعه    به عنوان يکی از پايه ھای

اين .  ی سوسياليستی تحکيم کند
ازطريق مبارزه سنديکاليستی ممکن 

ازاين سر رفيق حمه سور به !  نيست
نظر من خيلی سياسی وارد ھمين 
مبارزه ی اقتصادی می شود خيلی 
ارزه ی بت وارد ماسير ساز س
اقتصادی می شود که اين به نظر 

 . من غلط است

ما يک جائی بايد باlخره به خود 
وان نه عادی بصتارزه ی اقبم

نمی .  مبارزه ی اقتصادی بپردازيم
فاکتور سياست را  شود ھمه اش 

مستقل از مبارزات اقتصادی وارد 
مينکه بلارزه ی .  مسبره ماlخب

اقتصادی طبقه ی کارگر مبارزه ای 
روی و شيد راه پايه بت کاس

بايد نشان .  موفقيتش را نشان بدھيم
بدھيم که کدام آلترناتيو غلط است و 
کدام آلترناتيو درست است و ھمه ی 
اينھا بايد کمک بکند به اين که طيف 
سوسياليست و کمونيست را درون 
طبقه ی کارگر متشکل و خودآگاه 

دنر .  کط از سقدر فن قاي
وارد شدن ما را دور می    سياست

. کند از مبارزات اقتصادی جاری
ھمان جريانات  ازھمين جا اتفاقا 

رفرميستی استفاده می کنند که فعال 
سوسياليست درون جنبش طبقه ی 
کارگر را قانع بکنند که راه آنھا 
درست است چرا که ما راه خودمان 
ان ا نشقيان را دقودمواب خو ج

رفيق حمه سور بحث .  نميدھيم
اين  می گويد    درستی ميکند که

بحثی که ما در رابطه با جنبش طبقه 
رارگای آن    ی کجم کينی کم

آلترناتيو کمونيستی که بايد منشا 
قدرت و به اصط=ح لوlی قدرت و 
رار د، قاشردم باد محوlی اتل

رد؟يگيم    مويی گن مم
شبکه ھای وسيع کارگران  جوابش 

سوسياليست، جوابش جنبش عمومی 
مجمع عمومی و قبول سياست ھای 

اين .  ما از طرف اين جريان است
 . راه لوlی قدرت بودن است

ش قد و نال آوردنثاه را مگدانش
سياست چپ و کمونيستی را نشان 

که اين    دادند منتھا فراموش نکنيم
ل ابقط در مقاه فگپ در دانشچ

. جمھوری اس=می قرار نگرفته بود
در دانشگاه آلترناتيو ھای  اين چپ 

رفرميستی و ھمه وجود آنھا را نقد 
ان داد ودش را نشرد و راه خک

نشان داد .  وھزينه ھم درمقابلش داد
و توانست به اصط=ح اين پرچم را 

من مسئله ام اين است .  نمايندگی کند
که ما يک حزب سياسی ھستيم ھر 
ی و اسيزب سن حه ايی کرفح
کمونيستی بزند حرف مبارزه و 
جنبش طبقه ی کارگر است و به اين 
اعتبار خيلی خوب آن جنبه سياسی 

بحث ما در .  مسله پوشيده شده است
ت سيرمات رفانرين جد ايقن
بورژوايی در جنبش کارگری در 
زب ه از حوملقد ما از کار نکن
ارد ث گحار بنرات، در کوکدم

و ساير جنبش ھای اجتماعی  آزادی 
 .ديگر قرار ميگيرد

طرف اگر کارگری بودن ما را با 
معيارھای تعداد کارگر ھای عضو 
اين حزب ھم ببيند، ما باز ھم از ھر 
سری کارگری تر از ھمه اين ھا 
ھستيم که معلوم نيست از کجا 
نمايندگی تام و تمام جنبش کارگری 
را عھده دار شده اند و بعنوان ولی 
فقيه در جنبش کارگری صحبت 
ميکنند؟ اما مستقل از اين ھمانطور 
که گفتم سياست کارگری به اين 
اعتبار از طرف حزب ما نمايندگی 

چيزی که .  ميشود و تامين است
دراين حزب کم داريم به نظر من 
توجه واقعی به جنبش اقتصادی 
طبقه ی کارگر و به مباررزات 
اقتصادی طبقه ی کارگر و نشان 

اين آن پاشنه آشيلی .  دادن راه است
تام اlختيار "  نمايندگان"  است که 

طبقه کارگر، اين جريانات راست 
بورژوايی در جنبش کارگری از آن 

 !استفاده ميکند

من    در مورد صحبتھای رفيق امان،
ه ی س پروسليگم در انی داننم
تشکيل احزاب سوسيال دموکرات و 

به ھر حال    سنديکا ھا چطور بوده
از ھر سری که بوده باشد بحث 
ھمان است که رفيق امان ھم اشاره 
ای ه ھاديحه اترد کک

پايشان در جنبش سوسيال   کارگری
حاl چه اين اول .  دموکراسی است

درست شده باشد چه آن يکی ، بدون 
ی و ورژوايت بسيرمزاب رفاح
بدون احزاب سوسيال دموکراسی 

رفيق امان .  جنبش اتحاديه ای نداريم
گفت که من گفتم اين ھا تصميم 
ندارند به دولت فشار بياورند، من 
اينھا را نگفتم بلکه گفتم اينھا نمی 
ال کت رادياسيد وارد سنواھخ

اينھا در چھارچوب رفرميسم    بشوند
و . بورژوايی وارد سياست می شوند

از طريق احزاب سوسيال دمکرات 
سوسيال دموکراسی  .  وارد ميشوند

د    آلمان ھر وقت سرکار می آي
اتحاديه فلز آلمان گل از گلش می 

بخشی  شکفد چرا که خودشان ھم 

 . از سيستم دولتی ھستند

بحث در رابطه با جنبش کارگری 
من سعی کردم از يک .  وسيع است

و بگويم که    جايی وارد قضيه بشوم
ن زب ما اlن ايدن حراه وارد ش
است که در مبارزات موجود دخالت 
بيشتر و ھدفمندتری بکند و آلترناتيو 

ما نمی .  برای مبارزات موجود بدھد
ک = يقتم مسيوانت

ارزهبری را    مگات ديبالطرمس
اlن قدرت اين را    . سازمان دھيم

نداريم اگر آن قدرتی را داشته باشيم 
که جاھای ديگر داريم می توانيستيم 

اصلی  حلقه    . شايد اين کار را بکنيم
به ھمين دليل به نظر من اين است 
که به مبارزات موجودی که وجود 
دارد، بر مبارزات اقتصادی حاضر 
تمرکز کنيم وجريانات ديگر را نقد 
ل کان و تشودمم و راه خينکب
خودمان به ھمان اعتبار وجود آن 
طيف کارگران کمونيست را تشکيل 

نکاتی که    در ھمين رابطه.  دھيم
اين جريانات  رفيق آرام درمورد 

بورژوايی و آلترناتيو آنھا گفت 
کام= نکات درستی است آنجائی که 
می گويد سنديکاليسم برابربا صنفی 
م م ھويی گن مت می اسرايگ

 . اينطوراست ھم اينطور نيست

آنجائی که طبقه ی    سنديکاليسم ھم
کارگر را منحرف می کند و عمل 
آن را محدود ميکند چھارچوب تنگ 
صنفی را نگه ميدارد و ھم اينطور 

اگر تا اين    نيست به اين جھت که
به  درجه اين ھا را يکی بگيريم و 

جای سنديکاليسم بگوييم صنفی 
ر را گش ديبنک جی، يرايگ
فراموش کرده ايم، آن جنبشی که 
ده نراکز پراکدوا از ما باقفات
کارگری و به اين اعتبار صنفی 
ال جه دنبتيشود و درنشروع مي

ه آلترناتيو ئ جواب دادن به آن و ارا
ل کردن تشت کان و درسودمخ

آرام راست .  خودمان ھم نميشويم
می گويد که فرق قضيه اين است که 
کمونيست ھا آلترناتيوشان در برابر 
ود ت؟ خز اسيه چورژوازی چب
جمھوری اس=می ھم صنفی گرايی 
را مقابل طبقه ی کارگر گذاشته 

اين البته کام= درست است  که 
منتھا واقعيت ديگر اين است که 
آنجايی که اعتراض کارگری دارد 

رد يگيورت مه صعاماز  در ج
=ح طه اصی بمای رسان ھارگ
کارگری جمھوری اس=می مانند 
شورای اس=می کار و خانه کارگر 

کارگران امروز .  بيرون زده است
می روند    خيابان ميايند، ديگربه 

جلوی استانداری را می گيرد ميرود 

گفتم که از .  ف=ن ميدان را می گيرند
اين قالب ھای داده شده از طرف 

بحث آخری . رژيم بيرون آمده است
که ارام گفت اين دخالت در زندگی 
طبقه ی کارگره کاری پروژه ای 
ا ی متويار ھه ککلت بسين

 . کام= درست است  است

بحثم اين است که سوال  خ=صه 
گفتم .  بايد از کجا شروع کرد؟ باشد

هقلا    که حزب مرای حی بلاص
چيست؟ من فکر می کنم توجه 
فعالين سوسياليست طبقه ی کارگر 

حزب ما وجود دارد و دقيقا به  به 
هن کر اياطزب    خن حاي

نيرو جابه جا ميکند و می  درجامعه 
تواند تاثير روی رويدادھای سياسی 
جامعه بگذارد و اين را ھم نشان 

اين حزب، عقلش،  .  داده شده است
سياستش، درآيتش، حساسيتش و 
روشنی اش باعث شده که اعتماد 
زيادی به اين حزب وجود داشته 

خ= اين است که اين حزب .  باشد
نيامده مستقيما خطاب به اين فعالين 
سوسياليست درون جنبش کارگری 
ش بنت جسيونمف کيو آن ط
کارگری حرف بزند و ت=ش بکند 
که جنبش خودش به معنی جنبش 
کارگران کمونيست، ھمان طيفی که 

را سازمان  از آن صحبت کردم 
نقد کند و راه نشان دھد و اين .  بدھد

ت را سياليوسران سارگف کيط
امروز شاھد اعتراضات .  کمک کند

کارگری در جامعه ھستيم و روزانه 
ت سيرمت، رفزاب راساح
اتيو خودشان را بورژوايی آلترن

ما .  برای اين اعتراضات ميدھند
مينی کالد خايبه را ننح. ص

کارگرسوسياليست صحنه را خالی 
نکرده است و بخشی از اين که اين 

اين آلترناتيو    آلترناتيو سنديکاليستی،
رفرميستی که عميقا سرآن به جنبش 
شکست خورده ی دو خردادی ھم 
وصل است، نتوانست کل جنبش 
زرگ را ز براکری و مارگک
بپوشاند، دليلش ھمين وجود اين 

اينکه با .  طيف سوسياليست است
نظر من اين را    اقبال روبرو نشد به

در جنبش  مديون فعال سوسياليست 
اگر ادبيات اين    . کارگری ھستيم

را تعقيب بکنيد، ميبينيد که  ھا 
جنبش مجامع عمومی قبل از سر 
کار آمدن دو خرداد تبديل به يک 
داده ی علی السويه بود، بعد از 
اينکه دو خرداد سرکار می آيد و ما 
به ھمان شدتی که رفرميسم را در 
جنبش ھای اجتماعی ديگر نقد 
کرديم، يخه اين رفرميسم در جنبش 
کارگری را نگرفتيم و س=ح نقد و 
ن يالعار فيتواب را در اخج
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سوسياليست در جنبش اعتراضی 
 =طبقه کارگر قرار نداديم، عم
ميدان برای پيشروی اين ھا باز شد 

ھم افتاده دنبال  و آن چپ رفرميست 
انرين جت .  اين اسن ايد مياکت

=ح   کهن سم در    ايسرميد رفنق
جنبش کارگری را ما ھمان وقت 
دست فعال سوسياليست نداديم و 
امروز بايد کار نکرده يا تا آأ درجه 

 . lزم نشده را انجام بدھيم

کار ما سازمان دادن جنبش خودمان 
است و نقطه اول حرکت به نظر من 
بايد کمک به تشکل و خودآگاھی اين 

. طيف کارگران سوسياليست باشد
اين کارگران حتی اگر عضو حزب 
ھم نباشند، خوآگاھيشان و اجرای 
آلترناتيو جنبش مجامع عمومی شان، 
ما و کل مبارزه کمونيستی طبقه 

 . کارگر را قدمھا به جلو ميبرد

با توجه ب�ه اي�ن�ك�ه    : محمدي   مظفر
. آخر وقت رسيدم و بحثھا را نشنيدم

اي�ن�ج�ا ف�ق�ط روي ي�ك ن�ك�ت�ه ت�اك�ي�د 
و آن اين است كه م�ب�ارزه .  ميگذارم

اقتصادي كارگر را كس�ي م�ن�ك�رش 
اين مبارزه اقتصادي مي�ش�ود .  نيست

و طبقه كارگر با چنگ و دن�دان از 
دس��ت��م��زدش و از ش��غ��ل��ش و از 

اما اين م�ب�ارزه .  حقوقش دفاع ميكند
چ�را؟ ي�ك ج�واب .  كمتر ثمر ميدھ�د

اين است ك�ه اخ�ت�ن�اق اس�ت و اي�ن 
اما اي�ن ك�ل م�اج�را و م�ان�ع .  ھست
م�وان�ع دي�گ�ري ھس�ت�ن�د ك�ه .  نيس�ت

 كمتر از اختناق تاثير نميگذارند 

مبارزه اقتصادي ط�ب�ق�ه ك�ارگ�ر در 
اي���ران ي���ك���دوره در چ���ارچ���وب 
شوراھاي اس4مي و خانه كارگ�ر و 

حا6 در چارچ�وب س�ن�دي�ك�ال�ي�س�م و 
و اين مشاھده س�اده .  سنديكاھا ا ست

 . اي است و تحليل بردار نيست

ب��ن��ا ب��ر اي��ن ب��ح��ث ب��ر س��ر اي��ن 
تحلي4 مبارزه اقتصادي در چ�ه    كه

وضعي است قوي است يا ض�ع�ي�ف 
اس���ت و ي���ا دف���اع���ي اس���ت ي���ا 

ك�ارگ�ر .  و غي�ره، ن�ي�س�ت   تعرضي
مب�ارزه اق�ت�ص�ادي اش را ك�رده و 

من�ت�ھ�ي ي�ك .  ميكند، با چنگ ودندان
دوره توي آن قالب و ح�ا6 در اي�ن 

ص��رف��ن��ظ��ر از اي��ن��ك��ه اي��ن .  ق��ال��ب
سنديكاھا مست�ق�ل از دول�ت تش�ك�ي�ل 
ميشون�د ام�ا در واق�ع ھ�ردوي اي�ن 

. قاليھا از يك سياست پيروي ميكن�ن�د
ھردوي اينھا سياستند در كليتشان و 
تا اينجا ھمه شان كارگر را به مثابه 
ص��ن��ف، ب��ه م��ث��اب��ه مس��ت��ض��ع��ف، 
م����زدب����گ����ي����ر و ب����دب����خ����ت و 

برسميت ميشناس�ن�د و ھ�ي�چ    بيچاره
كس نه سنديكاليستھ�ا و ن�ه ش�وراي 

از اي�ن ...  اس4مي و خانه كارگر و
بنابر اين سن�دي�ك�ال�ي�س�م .  ابايي ندارند

فقط شكلش سنديكا است و قبل از آن 
يك سياست راست . يك سياست است

در ج��ن��ب��ش ط��ب��ق��ه    و ب��ورژواي��ي
با اين سياست طبقه ك�ارگ�ر .  كارگر

تحرك راديكال كارگري و ي�ا ات�ح�اد 
طبقاتي و يا حزب طبقاتيش را ن�م�ي 

اصناف جدا از ھم و بيچاره .  خواھد
اي ھستند كه بايد با ھزار بدبختي و 
خواھش تمنا و استغاثه بر درگاه اين 
و ان نھاد و مقام دولتي حقش را كه 

اي�ن .  دستمزد ناچيزش است ب�گ�ي�رد
نھايت افق اين س�ي�اس�ت راس�ت در 

 . طبقه كارگر است

يك راه برون رفت طبقه ك�ارگ�ر از 
اين وضعيت موجود، نق�د ك�ارگ�ري 
و كمونيستي سياست س�ن�دي�ك�ال�ي�س�ت 

اگ�ر    . در جنبش طبقه كارگ�ر اس�ت
كس�ي ب�خ��واھ��د ك��ارگ�ر را م�ت��وج��ه 
سياست ب�ك�ن�د، اگ�ر كس�ي ب�خ�واھ�د 
مبارزه اقتصادي ك�ارگ�ر را ھ�م�ي�ن 

ب��اي��د، او6 .  ح��ا6 ب��ه ث��م��ر ب��رس��ان��د
روش�ن    تكليفش را با س�ن�دي�ك�ال�ي�س�م

و دوم جنبش م�ج�ام�ع ع�م�وم�ي . كند
ب�ن�ا ب�ر اي�ن .  كارگري را دامن بزند

س��ي��اس��ت    وق��ت��ي گ��ف��ت��ه م��ي��ش��ود،
كمونيستي در طب�ق�ه ك�ارگ�ر غ�اي�ب 
است ، اين سي�اس�ت اي�ده و ت�ئ�وري 

از ن�ظ�ر م�ن ب�خ�ش .  آسماني نيست
عمده اي�ن س�ي�اس�ت ام�روز ج�ن�ب�ش 

اگ�ر .  مجامع عمومي كارگري اس�ت
اگ�ر اي�ن ت�ح�رك .  اين ات�ف�اق ب�ي�ف�ت�د

شروع بشود در ميان طبقه ك�ارگ�ر، 
ب�ه    آنوقت صنف�ي گ�ري ج�اي�ش را

قدرت متحد ط�ب�ق�ات�ي ت�وده ك�ارگ�ر 
ميدھد، غيرسياسي گري ب�ي م�ع�ن�ي 
م��ي��ش��ود، ك��ارگ��ر ك��م��ون��ي��س��ت و 
سوسيال�ي�س�ت در م�ج�ام�ع ع�م�وم�ي 
كارگري شيوه ھاي مبارزه راديك�ال 

. كارگري را تمرين و تجربه ميكنن�د
ھرتك كارگري در اي�ن ج�ن�ب�ش ب�ه 

. قدرت طب�ق�ات�ي خ�ود آگ�اه م�ي�ش�ود
زمينه اتحاد كارگر شاغل و ب�ي�ك�ار 
فراھم ميگردد، كارگر كموني�س�ت و 
سوسياليست ف�راكس�ي�ون خ�ودش را 
در ش��وراھ��اي ك��ارگ��ري تش��ك��ي��ل 

كارگر صاحب حزب ميشود .  ميدھد
در درون خودش، س�ي�اس�ت ب�راي�ش 
روزمره ميشود از طريق حزبش و 
كارگر خودش را طبقه نگاه ميكند و 
مبارزه اش را طبقاتي م�ي ب�ي�ن�د ن�ه 

 ...صنفي

بنابر اين از نظر من اينكه سي�اس�ت  
كمونيستي در جنبش ط�ب�ق�ه ك�ارگ�ر 

. غايب است معني عمليش يعني اي�ن
. امروز يعني اين و فوري يعني اي�ن

فوري يعني اين نقد، نقد سنديكاليسم، 
نقد صنفي گري سنديكاليستي و ن�ق�د 
س��ي��اس��ت راس��ت و ب��ورژواي��ي در 

و ا6 ع�ل�ي .  جن�ب�ش ط�ب�ق�ه ك�ارگ�ر
ال�ع��م�وم ب��گ�وي��ي��م ك��ارگ�ر ن��م�ي آي��د 

چرا بايد بيايد سي�اس�ت .  سياست بكند
بكند در حاليكه ن�ان�ش را ن�م�ي�ت�وان�د 

دس��ت��م��زدش را ن��م��ي��ت��وان��د .  ب��گ��ي��رد
 . بگيرد

و چرا نميتواند بگي�رد ب�راي اي�ن�ك�ه 
در تمام طول اين دوره سه دھ�ه در 
دام و زنجير اين سنتھا و سياستھ�اي 

. غير كارگ�ري گ�رف�ت�ار ش�ده اس�ت
بايد اين زنجي�ر را و اي�ن س�ن�ت و 

بدوا از دس�ت و پ�اي�ش    سياست را
اين عم�ده ت�ري�ن س�ي�اس�ت .  برداشت

 .كمونيستي و كارگري ايندوره است

ف�ع��ال��ي�ن رادي��ك��ال و س��وس��ي�ال��ي��س��ت 
ك��ارگ��ري، نص��ف وق��ت��ي را ك��ه 
صرف اي�ج�اد اي�ن و آن ك�م�ي�ت�ه و 

و انشع�اب�ات    جلسات و جر و بحثھا
و قھر و آشتي ھاي درون خ�ود ك�ه 
بيشتر جنگ فرقه اي است، ميكنن�د، 
اگر صرف ت4ش ب�راي دام�ن زدن 
به جنبش مجامع عم�وم�ي ك�ارگ�ري 
در كارخانه ھا و م�راك�ز پ�رق�درت 
كارگري بكنند، حا6 ط�ب�ق�ه ك�ارگ�ر 
م��وق��ع��ي��ت دي��گ��ري داش��ت و وزن��ه 
طبقاتي و اجتماعي و سياسيش ص�د 

 . برابر امروز ميبود

اوضاع سياسي،  احزاب و 

جايگاه حزب حكمتيست 

 در تحولات آتي 

 رحمت فاتحي

 

طبقه کارگر و مردم زحمتکش، 
ر ران زيان در ايوانان و جزن
شديدترين فشار و سرکوب از طرف 
سرمايه داران و جمھوری اس=می 
حامی آنھا ھستند که د ر چندين دھه 

فعالين .  اخير بی سابقه بوده است
کارگری و رھبران آنھا برای دفاع 
از حداقل خواستھای صنفی شان 
دستگير و حكمھاي  سنگينی گرفته 

حمله به کارگران از اخراج و .  اند
بيکار سازی گرفته تا پايين آوردن 
دستمزدھا تا زدن تامين اجتماعی تا 

ران، ارگوق کقت حرداخدم پع
مدتھای متمادی است که تقريبا به 
امر روزمره اين جانيان سرمايه 

حمله به صف .  تبديل شده است
اعتراض کارگران و زندانی کردن 
و ش=ق زدن فعالين آنھا از طرف 
مزدوران سرمايه و سرکوب آنھا و 
برسميت نشناختن تشکلھای کارگری 
از طرف رژيم اس=می چھره واقعي 

صد .  اين جانيان عليه کارگران است
ان، بش زنين جنالر از فعھا نف
ی و دنای مھلکن، تشيملعم
دانشجويان تنھا به جرم دفاع از حق 
ا دام و يه اعی بانوق انسقو ح
زندانھای طوlنی مدت محکوم شده 
اند و در زير شديد ترين و وحشيانه 
ترين شکنجه ھا و آزار مزدوران 

. اط=عات و سپاه پاسداران ھستند
ميتوان به اين ليست دھھا مورد 
ديگر از جنايات رژيم عليه بشريت 
ی، عمجتای دسھدامل اعيباز ق

سنگسار، قطع اعضاي بدن، پخش و 
توزيع  مواد مخدر از طرف مقامات 
رژيم  و غيره را آورد که بشريت 
بايد از خودش شرم کند که در قرن 

د 21ر آن باشاره گد و نظ. شاھ
سرمايه داران و حکومت حامی اين 
رد بشيل و پيمکرای تان بيانج
پروژھای ضد انسانی شان خرافه و 

صدھھا .  جھل را اشاعه داده اند 
مرکز اس=می و م= ھای مفتخور 
را برای توجيه استثمار و جنايتشان 

 .               را سازمان داده اند

واقعيت ديگر اين است کارگر و  
زحمتکش جامعه جنايات اين رژيم 
و استثمار سرمايه دار را با رگ و 

انھا سه .  پوست خود حس ميکنند
دھه است که با اين جانيان وحشی 

. زندگی و عليه آنھا مبارزه ميکنند
به خوبی آگاه ھستند که زندگی، 
آسايش و امنيت آنھا از طرف اين 
سيستم و حکومتش بر باد رفته 

به ھمين دليل ساده است که .  است
ان و ويجان، دانشران، زنارگک
جوانان در مقاطع و شرايط ھای 
متفاوت برای رھايی از استثمار 
وحشيانه و مقابله با سرکوب شديد 
جنايتکاران اس=م و سرمايه عليه 
اين جانيان مبارزه سخت و خونينی 

ما .  را کرده اند و دارند ادامه ميدھند
ت يماکدت حه  30در مالس

جمھموری اس=می شاھد دھھا و 
صدھھا ، اعتصاب و اعتراضات 
ه، انارخی، در کانابيع خيوس
مح=ت، دانشگاھا بوده ايم و اين 

ه داردوز ادامنات ھراضا .  اعتآي
روزی را که ايران را تکان  6کسی 

داد را فراموش کرده است آيا کسی 
ھست که تظاھراتھای شھرھای 

دج وننواز، سد، اھھرا ...  مش
ولی عليرغم .  فراموش کرده باشد

تمام اين مبارزات و اعتراضات و 
 اين جنگ خونين که 



 كنگره صفحه 

ر و يقردم فه مه داران بايرمس
زحمتکش تحميل کرده اند و از خود 
ران و ارگه کي کايی ھگتذشگ
زحمتکشان از خود نشان داده اند، 
بدليل سکاندار نبودن و عدم رھبري 
ال كران راديبا و رھھتسيونمک
کارگری و نبودن نقشه برای به 
ات و راضتدن اعانروزی رسيپ
ی =موری اسھمان، جارزاتشبم
توانسته ھر بار اين اعتراضات را 
به خون بکشد و کارگران و مردم 
آزاديخواه و حق طلب را با دادن 

. تلفات وادار به عقب نشينی کند
جمھوری اس=می ھمچنان رو پای 
خود ايستاده و بدون ترس جدی از 
قدرت مردم دارد به سرکوبھا و 

آيا بايد .  جنايات خود ادامه ميدھد
سرنوشت ما در اين جامعه اين 
باشد؟ يا راه ديگری نيست؟ آيا زمان 
ا و ھتسيونمه کده کيرسآن ن
سوسياليستھای جامعه و رھبران 
کارگری و بقيه جنبشھای اجتماعی 
با درس گرفتن از تجارب چندين 
ه و اناھود، آگارزات خبه مالس
ھدفمند و بدون متاثر شدن از انواع 
ناسيوناليسم و  چپ بی خاصيت 
سنتی که كارش  فقط بازی با کلمات 
از طريق انترنت و دنباله روي از 
تمامی جنبشھای ديگر به غير از 

برنامه ريزی  ،جنبش کارگری است
کرد و خود را نوع  ديگری آرايش 

شايد برای بعضی از جريانات .  داد
اردار کرفه طی"  کاسي" آرام س

ھستند، مشکلی نباشد و تعجيلي ھم 
دننکر .  نکرا فد زيم دارنق ھح

سال در مقياس تاريخ  30ميکنند که 
و تحوlت در جامعه طبقاتی مدت 

تسيادی نان زيرای .  زمی بول
کارگری که بيکار است و روزانه 
دارد از طرف سرمايه داران تحقير 
ميشود ھر روز شاھد سفره خالی 
خود و خانواده اش است و صاحب 
ھيچ نوع کرامت، احترام و حق و 
حقوقی نيست براي تغيير در اين 
جھنم که اسمش را جامعه گذاشته اند 
يک ساعت تاخيرھم زياد است تا 
اين نظام وحشی و بدون ترحم را 
زير و رو کند و نظامی را جايگزين 
کند که انسان صاحب قدرت باشد و 
امکاناتی را که با دستھای خود 
فراھم ميکند قابل دسترس برای ھمه 

برای زنی که ھر روز تحقير .  باشد
ميشود و مورد تجاوز و بی حرمتی 

. قرار ميگيرد تاخير بردار نيست
برای کودکی که آرزوھايش در اين 
ت ي اسنتافيت نه دسعامج
وسواستفاده ھای جسمی و جنسی از 
ش و يودکود و دوران کشياو م
نوجوانيش پر از شکنجه و نداری 

تسيردار نر بياخت ترای .  اسب
... جوانانش برای سالخورده اش و

واقعيتش اين .  تاخير بردار نيست
است کساني و جرياناتی که برای 
تغيير در جامعه و انق=ب کارگری 
تعجيلي ندارند، تحت ھر نامی ھم 
فعاليت کنند اگر سوپر چپ ھم باشند 
ربطی به کارگر و جنبش کارگری 

زيرا که خود ھيچ کدام از .  ندارند
 lامصائب و فشارھايی را که در ب

به .  به آن اشارشد متحمل نميشوند
ھمين دليل ھم فکر ميکنند که نه يک 

 30روز و يك ماه ويك سال بلکه 
سال در مقياس تاريخ چيزی نيست 

به ھمين .  و کارھا درست ميشوند
دليل است که کارگر و کمونيستی ھم 
که برای تغيير و انق=ب تعجيل 
دارند ميليتانت و ماکسيماليست عمل 
ميکنند درنزد اينان آوانتوريست، 

 . راست و کاغذی ميشوند

واضح است که يكي ازدlيل  پيروز 
نشدن  کارگران و مردم آزاديخواه و 
ان اتشراضتب در اعلری طرابب
رف د آن از طديوب شرکس

صنفی و .   مزدوران سرمايه ميباشد
پراکنده بودن آن ھم خود يکی از 
معض=ت و دليل ديگرعدم پيروزی 
اعتراضات و اعتصابات بوده ولی 
 lواقعيت ديگری را بايد به موارد با
اضافه کرد آن ھم اين است، متاثر 
بودن کارگر کمونيست و رھبران 
اين حرکتھا از جنبشھا و سياست 
ھايی است که اص= ربطی به منافع 
ه و تداشران نارگروزی کيو پ
متاسفانه جبھه ارتجاع و راست را 

جنبش اعتراضی و . تقويت  ميكند
راديکال کارگران، زنان و جوانان 
را به نيروی  ذخيره اين جنبشھا 
تبديل کرده و به تخته پرش و تقويت 
جنبشھای راست و سرمايه داری 

ترده اسل کديبه .  تجيتدر ن
اعتراضات کارگران و زحمتکشان 
قربانی اھداف جنبشھای ديگر شده 

در اين رابطه ميتوان به دھھا .  است
نمونه، در ظرف اين سه دھه اشاره 
ت ومکری حيل گکرد از شک
اس=می و توھم به آن تا جنبش 
اص=حات و رفرم بوسيله خاتمی تا 
جنگ امريکا عليه ايران و غيره که 
ھيچ سنخيتی با جنبش کارگری 

آيا رھبران کارگری .  ندارد نام برد
ا و ھتسيونمن آن و کيالعو ف
سوسياليستھا جامعه تصميم به تقابل 
د و ل ان را دارنابقدی  در مج
ميروند آگاھانه سياست ديگری را 
اتخاذ کنند و با مرز بندی با تمامی 
اين جريانات و با درسگيری از 
تجارب مبارزات خود نوع ديگری 
از مبارزه و اعتراض را سازمان 

دھند و سياستھای احزاب را چه در 
داخل و چه در خارج زير زره بين 
بگيرند و سر راست و روشن دست 

 رد به سينه آنھا بزنند؟ 

 

در اين شکی نيست که جامعه ايران 
در حال تحول است و بخصوص بعد 
ه داری ايرمر سيران اخحاز ب
جھانی، ايجاد تغير و تحول را در 

 .جامعه صد چندان کرده است

پيش بينی اينکه چه اتفاقی خواھد  
ولی ھر اتفاقی .  افتاد ساده نيست

ت و سيونمر کارگد کتافيب
سوسياليست بايد ھمانند سرمايه دار 
ه دارد ه آن که بتزاب وابسو اح
برای فايق آمدن بر اين بحران قدم 
ر و ارگرده کدم آن را رو گه قب
زحمتکش سر شکن و سفره کارگر 
را خالی تر ميکند و در يک جمله 
از سر گذراندن بحران را در گرو 
حمله به معيشت کارگر ميداند و 
برای آن نقشه ميکشد و روزانه 

کارگر .  ھزاران نفر را بيکار ميکند
ھم بايد برای پيروزی و عقب راندن 
سرمايه داران و دولت حاميش بايد 
نقشه داشته باشد و ھدفمند عمل 

 . نمايد

 

احزاب سياسی ھم با توجه به اين 
بحران و تغيير دارند سياستھای خود 

تنفر بی حد و .  را باز تعريف ميکنند
ا و . حصر مردم زحمتکش از کل ج

ری يدرت گد از قعوص بصخب
جريان اصولگرا به رھبری احمدی 
نژاد و خامنه ايی بار ديگر جريانات 
فسيل اص=ح طلب را به صحنه 
سياست ايران پرت کرده است و 
دارند از اين وضعيت بھره برداری 
ميکنند و عوام فريبي شان برای 
انتخابات رياست جمھوری شروع 

به روال دوره انتخابات .  شده است
خاتمی، احزاب ناسيوناليست و 
سلطنت طلب از جمله اکثريت، 
جمھوری خواھان، حزب دمکرات 
و بقيه قوامپرستان را به دنبال خود 
ميکشند و مدتی است که سياستھای 
گ ناھما ھھا اند بود را دارنخ

حزب دمکرات بخشا برای .  ميکنند
جواب دادن به اين تغييرات است که 

. اتحاديه م=يان را ايجاد کرده است
در عين حال ھمچنانکه قب= ھم در 
اين رابطه توضيح داده شده است 
ان از =يه ماديحان دادن اتازمس
طرف حزب دمکرات يک اع=ن 
رسمی جنگ عليه کمونيستھا عليه 
جبھه آزاديخواھی و مبارزه حق 
طلبانه کارگران و زنان آزاديخواه و 

از طرف ديگر .  جوانان جامعه است
جريان نئو توده ايستی که با نام 
سوسياليست و کارگر فعاليت ميکنند 

تری اسيل گکال شن .  در حاي
ا  ام بگمرھاضال حان درحريج
وزارت اط=عات برای لو دادن و 
محکوم کردن فعاليتھای دانشجويان 
آزاديخواه و فعالين کارگری فعاليت 
ميكند و جز بی تاثيرترين و بی 
خاصيت ترين جريان نه تنھا در اين 
سه دھه حکومت جانيان اس=می 
بلکه در طول عمر جنبش کمونيستی 

اين جريان بدرستی از طرف .  ھستند
ا و ھانازمادی از  سداد زيعت
شخصيتھای سياسی و اجتماعی 

چيزی که جای . طرد و منزوی شدند
نگرانی جدی و زنگ خطر برای 
ت ری اسارگش کبنه و جعامج
ھمچنانکه در بيانيه حزب حکمتيست 
در اين رابطه آمده است lنه کردن 
اين جريان در کومه له و بخشی از 
رھبری آن و ميدان دار شدن آنھا در 

ھر چند اخيرا .  کومه له ميباشد
صداھا و اعتراضاتی در کومه له 
در حال شکل گيری ميباشد ولی 

گرايشی که در حال .  ضعيف است
ه و ه لوموف کفر در صاضح
بخصوص در رھبری آن در حال 
شکل گيری است به لحاظ سياسی 
پاسيفيسم را تبليغ ميکند و مبارزه 
راديکال و ميليتانت را در مبارزه 
روزانه جنبشھای اجتماعی نفرين 
ميکند و عليه آن پاپوش درست 
ميکند و شيوه کار پليسی عليه 

و . جنبشھای کارگری و دانشجويی 
. بقيه جنبشھا را پيشه کرده است

ام مه در ته لومن کر اي=وه بع
اعتراضاتی که در چند ساله اخير 
ه لمران از جای ايرھھدر ش
تھران،اھواز، تبريز و بقيه جاھای 
ا = بت کرفل گکر شگدي

. ناسيوناليستھا ھمراھی كرده است
ن ای ايروژه ھھا و پاستاگر سي
ری يل گکات در دوره شانريج
جريان اص=حات و رفرم خاتمی تا 
مسئله حمله امريکا به ايران دخالت 
و جھتگيرھای اين جريانات را که 
اکنون کمی از آن فاصله گرفته ايم 
را بار ديگر مرور کنيد، متوجه می 
شويد اينھا ھيزم بيار گرم و شعله 

. وار کردن تنور اين معرکه بوده اند
وب رکارج از سه خجيتدر ن
وحشيانه اعتراضات و مبارزات 
ان، ويجان و دانشری، زنارگک

وايي چپ وراست  ھم  احزاب بور
در به بيراھه بردن اين مبارزات 
نقطه مقابل جنبش آزاديخواھانه و 

با وجود تمام .  حق طلبانه ما بوده اند
اين تجاربی که در باl مختصرا به 
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آن اشاره شد ما کمونيستھا ھم بايد 
برای پايان دادن به فقر و ف=کت و 
داشتن زندگی انسانی  نقشه داشته 
باشيم و در راه اتحاد بيشتر خود و 
داشتن سياستی که اساسا انسان و 
رھايی انسان ھدفش است خود را 
متحد کنيم و ضمن مبارزه ھدفمند با 
سرمايه داران و دولت حاميشان بايد 
با صراحت و شفافيت در مقابل 
احزاب و جراياناتی که جنبشھای 

.  ديگری را نمايندگی ميکنند ايستاد
ر و ارگت و کسيونمال کعف
انسانھايی که مشغله شان پيروزی 
آزاديخواھی و برابری طلبی در 
جامعه است به شيوه اي ديگر از 
مبارزه نياز دارند و زمان آن رسيده 
که بدون قلم گرفتن و سر راست 
آلترناتيو کمونيستی و ابزار آن يعني 
حزب حکمتيست را براي پيشبرد 

 .اين مبارزات انتخاب نمايند

با توجه با فاکتھای که در باl به آن  
اشاره شد در حال حاضر تنھا حزب 
زار وان ابنعت بت اسسيتمکح
راديکال و داشتن سياستھای قابل 
ه رای بی بلماف و عفم و شھف
سرانجام رساندن انق=ب کارگری 

. اين رسالت را عھده دار شده است
اين حزب در ھمين مدت به ھر 
ميزان قادر شده که سياستھايش را 
ناظر  بر جنبشھای اجتماعی از 
جمله کارگران، دانشجويان، زنان و 
جوانان  کند به ھمان ميزان ھم 
توانسته است که افق و اميد و اتحاد 
را در دل اين جنبشھا بوجود بياورد 
و به نقطه اتکا اين جنبشھا تبديل 

اين را خيلی به راحتی ميتوان .  شود
از موقعيت و اتوريته ايی  که اين 
حزب در جامعه دارد کام= مشاھده 

جای پای  اين حزب در دو .  کرد
سال اخير را شما براحتی ميتوانيد 
در جنبشھای اجتماعي  کارگران 
ان را وانان و جويجان، دانشزن

دينده كاھال در .  مشعت فالدخ
اعتراضات دانشجويی در چند سال 
اخير، شرکت و سازمان دادن اول 

مارسھا، حضور  8ماه مه ھا و 
زب ی  حامظر نيی و غامظن
حکمتيست از طريق گارد آزادی و 
نقش اين سازمان در بوجود آوردن 
افق و اميد به پيروزی و برگرداندن 
وص در ه خصدرت بماد و قاعت

افشاگری در رابطه با .  ميان جوانان
زاب ی احاعجای ارتھتاسيس
وم رب و قرو غت پسيالونياسن
پرست در رابطه با جنگ امريکا 
عليه ايران، به شکست کشاندن 
وم ی قتھای روزه ی سياسسياس
ان يدانازی زندا سان، و جترسپ
سياسی کرد، افشاگری و تقابل برای 

ر و ارگوده کدان آوردن تيه  مب
ا و ارھعوای شر لش زيکتمزح
وم ی و قتيسوناليای ناسمھپرچ
پرستانه در شھرھای مختلف ايران، 
وده و تئردن نزوی کنا و مافش
ايستھای lنه کرده در داخل بخشی 
از رھبری کومه له و کمپين عليه 
زب ان ح=يه ماديحان اتازمس
زار ت ابرار اسه قرات ککدم
سرکوب و تحميق دست اين حزب 
در حل حاضر و آينده عليه کارگران 
و زنان و مردم آزاديخواه و حق 
طلب شود، بخشھايي از دخالتگری 
و جھتگيرھای اصولي اين حزب در 

به ھمين دليل .  اين مدت بوده است
ی زبه حت را بسيتمکزب حح
مطرح و قابل اتکا در سطح جامعه 
تبديل کرده است و اميد را در دل 
تمامی کسانی که از مصلحت ھای 
سياسی و يا شخصی  به دور ھستند 

 .        بوجود آورد ه است

ولی با وجود تمامی اين دستاوردھا 
ل زب در داخه حی کتيعوقو م
جامعه کسب کرده است، ،  ھنوز با 
زب راي حل ببه از قي كدافاھ
تعريف شده است فاصله دارد و 
روزی را يای پزارھت ابlزم اس

 .دقيقتر و عملی تر نمايد

که به مھمترين موارد آن يعنی  
گارد آزادی  کميته ھای کمونيستی، 
تشکل ھای کارگری ، و رھبری 

 :اشاره خواھم کرد

 گارد آزادی

مطرح شدن گارد آزادی مربوط به 
گ نر جطه خت کی اسدوره اي
امريکا عليه ايران و از ھم پاشيدن 
جامعه و سناريو سياه در جامعه بر 

در آندوره .  باlی سرمردم دور ميزد
رھبری حزب حکمتيست بدرست 
در تقابل با احزاب ديگر که افق 
ت الگ و دخنن جه ايود را بخ
امريکا و خواب سناريوی سياھی که 

برای جامعه  ديده بودند گره زده  
وان نعارد آزادی را بد،  گودنب
آلتيرناتيو قابل دسترس، در اختيار 

سازمان دادن گارد .  مردم قرار داد
آزادی نشان احساس مسئوليت اين 
حزب در مقابل جامعه و برای جلو 
گيری از سناريو سياھی که امريکا، 
رژيم و احزاب سياسی برای جامعه 

اين حزب تصميم .  ايران ديده بودند
داشت با اتکا به تودھای کارگر و 
زحمتکش جلوی اين فاجعه انسانی 

که تا آنموقع ما موارد آن را در ( را
يوگس=وی سابق، افغانستان و عراق 

در عين حال .  بگيرد) ديده بوديم 
اع از ان دفازمارد آزادی سگ

کرامت، حرمت و برگرداندن اعتماد 
ق راه ريردم از طه مدرت بو ق
انداختن جنبشھای اعتراضی چه 
بشکل مسلح يا غير مسلح در مقابل 
با زورگويھای رژيم و عقب راندن 
و کوتاه کردن دست جنايتکاران 

در مدت .  رژيم از زندگی  مردم بود
زمان کوتاھی عليرغم آنکه گارد 
ه ه کچا آنان آن بازمآزادی و س
فلسفه سياسی آن بود فاصله زيادی 
داشت به نيروی جدی مبدل شد و 
اميد و افق به پيروزی زيادی را در 
بين مردم تشنه آزادی و برابری در 

گارد با حضور .  جامعه را دامن زد
رھبران کمونيست در ميان مردم پا 
گرفت و بعدا واحد ھای مسلح را در 

اين .  محل کار و زندگی سازمان داد
واحدھا در مدت زمان کوتاھی در 
وان، ريدج، مننای سرھھش
کامياران، مھاباد، نقده و اشنويه و 

ترفل گکره شيا .  غدھن واحاي
درمح=ت  شھرھا و جاده ھا در 
ميان مردم حضور مسلحانه پيدا 
ی، راننخردم سرای مد و بردنک
ح يوضارد آزادی را تداف گاھ
ه از اوراق خزاران نسد، ھدادن
تبليغی حزب را در ميان مردم پخش 
کردند، به مزدوران محلی رژيم که 
ت ت درسمزاحردم مرای مب
ميکردند و يا از عوامل رژيم در 
ار طد اخودندر بخواد مش مخپ

تمام اين تحرکات نظامی با .  کردند
ابتکار جوانان پرشورو متنفر از 
ا ه آزادی بنم و تشان رژييانج
جسارت و کاردانی آنھا انجام شد و 
lزم است از آنھا قدر دانی شود، 

. گارد را به نيروی جدی تبديل کرد
ولی با اين وجود اين تنھا بخش 
خيلی کوچکی از وظايفی گارد است 

 .که در وظايف آن آمده بود

گارد آزادی قرار بود که به نيروی  
راه انداختن جنبشھای اعتراضی در 
جامعه تبديل شود که در محل کار و 

. زندگی مردم حضور دائمی دارد
ھر نوع تعرض به زندگی مردم از 

جنبش .  طرف رژيم را عقب ميراند
ر يا غه و يانحلی مسراضتاع
مسلحانه مردم در دفاع و تعرض  به 
مزدوران رژيم و يا ھر نيروی که 
عليه منافع آنھا عمل ميکند در محل 

قرار بود .  کار و زندگيشان باشد
گارد ازادی جنبش نوع انتفاضه را 
که سياستھای سوسياليستی و ادامه 
دار بر آن ناظر است سازمان دھد 
که بنا به موقعيت و شرايط خاص 
ود را رض خعاع و تزار دفاب

اين ابزار در .  سازمان خواھد داد
مواردی ميتواند با چوپ و سنگ و 
واردی د و در ماشرد به سحلاس

گارد .  ميتواند با اسلحه گرم باشد
آزادی قرار بود جنبش سازمان دادن 
ابتکارت و خ=قيت تودھای به تنگ 
آمده مردم در محل کار و زندگی 

در نتيجه فعاليت گارد .  شان باشد
محدود شد به حضور واحدھای نا 
منظم آن ھم با اھداف محدود و 
فاصله زيادی داشت  با وطايفی که 

 .برای گارد آزادی تعريف شده بود

در نتيجه گارد ازادی ضمن اينکه 
lزم است که فعاليتھای تا کنونی 
خود را يعنی گسترش واحدھای 
نامنظم و تامين حضور نظامی اين 
واحد ھاست ، اساسا بايد متکی شود 
ای ھشبنان دادن جازمه سب
اعتراضی توده ايی در محل کار و 

 .زندگی مردم

حضور نظامی و سازمان واحدھای  
مسلح نامنظم گارد فع= در کردستان 
به دليل سابقه تاريخی و وارد شدن 
اسلحه درسياست که بارھا ما در 
مورد آن صحبت کرده ايم در حال 

 . حاضر مطرح ميباشد

با توجه به وضعيت بحرانی رژيم، 
تنفر و انزجار بيش از حد مردم از 

ا، بی افقی احزاب و بی ربط . ج
شدن سياستھای آنھا به بھبود زندگی 
مردم و جرح وتعديل سياستھايشان 
ره يات و غ=حای اصتدر راس
ضرورت گارد آزادی را در جامعه 

در اين .  ايران صد چندان کرده است
رابطه دو مسئله اساسی است که بايد 

 :به آن جواب داده شود

ی   -١ تھا برای رھايآيا کمونيس
کارگر و زحمتکش در ايران حاضر 
ھستند که اين ابزار را بطور جدی 
از آن خود کنند و آنرا به جلو در 
ھر خانه و محله، خيابان و محل کار 
ان دادن ازما سد و برنبردم بم
آگاھانه و نقشه مند اعتراضات مردم 

ا، اميد به به . در مقابل مزدوران ج
پيروزی را تضمين کنند يا نه؟  آيا 
حاضرند که با بکار گيری اين 
سازمان ميليتانت در داخل شھرھا و 

کنند و "  بحران سازی " مح=ت آن 
ھر مرتجع و مزدوری را که عليه 
مردم زورگوی ميکند سر جای خود 

دانشنن را .  با ايا آيھتسيونمک
برسميت ميشناساند که گارد آزادی 
يکی از ابزارھای اصلی پيروزی و 
تداوم، و حفظ دستاوردھای ھر قدم 

ا است و ھر . از پيشروی ما عليه ج
سازمان و تشکلی که عليه منافع 

 کارگر و زحمتکش عمل ميکند؟

ت   -٢ حزب حکمتيست lزم اس
ی از کوان ينعارد آزادی را بگ

 ابزارھای پيروزی فوری و 
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ور ترا در دسه، آنط=واسب
درار دھود قای خھتوي. اول

ات زوملروی، مشيای پھاخصش
عملی  آنرا تعريف کند و آنرا مرحله 

شھرھا و يا مح=تی از .  بندی نمايد
شھر ھايی را که امکان عملی آن 

. آسانتر است رامشخص کند و غيره
در آين صورت شانس اينکه اين به 
ابزار اعتراضات توده ايی تبديل 
ورت صنر اييت در غود ھسش

مردم . نميتواند ھدف را تامين نمايد
در حال حاضر در اشکال متفاوت 
در حال جنگ خونينی با مزدوران 

اين اعتراضات را ما . رژيم ھستند
روزانه در محل کار و زندگی مردم 

مردم معترض روزانه .  شاھد ھستيم
دنتان ھسيانن جا اير بي. درگ

اب تصال اعرانی که در حکارگ
برای رسيدن به خواسته ھايشان 
ھستند تقابل زنان آزاديخواه که 
ات رفزخت مايه رعر باضح
اس=می نيستند از پوشش لباس 
گرفته تا مبارزه برای برابريشان در 
کليه شئونات زندگی تا حق برابر در 

رهي=ق و غال، طغتارزه .  اشبم
ه انيه وحشلمان و حروشفتدس

مبارزه .  ماموران شھرداری به آنھا
جوانان با مزدوران به مناسبتھای 

مبارزه .  مبارزه با اعتياد.  مختلف

کسانی که به کسب و کار قاچاق در 
مرزھا و داخل شھرھا برای تامين 
ول غود مشاش خعرار مام

حمله مرتجعين محل به .  کارھستند
زنان و جوانان و تنگ کردن فضا 

. به آنھا از طرف اين مرتجعين
مبارزه .  مبارزه مردم عليه اعتياد

عليه بسيجگيری رژيم و دھھا نمونه 
ه د کنتی ھسايه ھرصر عگدي
روزانه مردم با جانيان رژيم به 

مردم .  طور روزمره درگير ھستند
معترض بطور خودبخودی و يا با 
تجربه گرفتن از گذاشته ابتکاراتی 

ولی .  در مبارزاتشان بکار ميگيرند
معموl به دليل نبودن سازمان و 
سياست روشن اين اعتراضات از 
ا ود يشيوب مرکم سرف رژيط

. دستاورد آن خيلی محدود ميباشد
گارد آزادی ميتواند  در تقويت و 
ن ان دادن ايازمرش و ستگس

. اعتراضات  نقش جدی را ايفا کند
اگر گارد آزادی بتواند در دو الی 
سه مورد پيروزی مردم را تضمين 
کند بطور قطع تودايی شدن خود را 

اميد و پيروزی .  تضمين خواھد کرد
. را به دم در خانه مردم خواھد برد

مزدوران رژيم را در تعرض به 
 .مردم دست به عصا ميکند

اجازه دھيد به نمونه ھای اشاره  
منه .  که روزانم کيدانيه ممھ

اعتصابات و اعتراضات کارگران 
 lودر ايران در جريان است و معم
از طرف کارفرمايان  و مزدوران 

برای نمونه، مدت . سرکوب ميشوند
زمان زيادی است کارگران پريس 
برای برگشت به کار و پرداخت 
حقوق معوقه شان ما ھھا است در 
ه حال اعتراض و اعتصاب علي
کارفرما و دولت ھستند و تاکنو ن 
عليرغم متشکل بودن اعتراض آنھا 
از طرف کارفرما جوابی نگرفته 

 .اند

واحدی از گارد آزادی ميتوانست  
رون يه اش بانا را از خرمارفک
بکشيد و او را وادار کند که به 

دھردن نران گارگت کواسا .  خي
زنانی که به خاطر رعايت نکردن 
رض عورد تی م=مش اسوشپ
مزدوارن قرار ميگيرند واحدی از 
گارد آزادی از آنھا  دفاع  کند به 
طور قطع اعتراض وسيعی را عليه 
اين مزدوران دامن خواھند زد و 
رژيم ھيچ راھی نخواھد داشت و 

. مجبور به عقب نشينی خواھد شد
در مورد دستفروشان و حضور و 
دفاع گارد به ھمين صورت و عقب 
راندن مزودران نيروی انتظامی با 

يا .   اتکا به اعتراضات آنھا در محل
عليه مزدورانی که عامل پخش مواد 

نھا را ] مخدر گارد ميتواند فعاليت  

محدود کند ، يا وقتيکه نيروھای 
ی وارد ه ايلحه مم بزدور رژيم
رای ب بيقعا در تد و يونشيم
ن ه ايد بنتی ھسرس کسيگتدس
مزدوران اعتراض کنند و با پخش 
ميخھای چند زبانه بر سر راه ماشين 
آنھا مانع دستگيری ان فرد شوند به 
ه ونما نھوان دھتيت مسين لاي
ديگردر ميدانھايی که مردم تشنه 
ر آزادی و برابری با رژيم درگي

اينھا عرصه .  ھستند را اضافه کرد
ھايی خواھند بود که گارد ازادی 
بايد در آن فعال شود و قدرت گيرد 
و جنبشھای اجتماعی عليه رژيم را 

 . تقويت نمايد

در نتيجه اين آن عرصه ھايی است 
که گارد آزادی در جوار حضور 
نظامی واحدھای نامنظمش lزم 
است به آن فکر کند و برای آن نقشه 

در جوار اين فعاليتھا بايد به .  بريزد
فکر تامين مالی و لوجستيگی خود 

. از امکانات موجود در جامعه باشد
حزب حکمتيست و کمونيستھا برای 
سازمان دادن و تبديل کردن گارد 
آزادی به نيروی اجتماعی و قابل 
دسترس در اين راستا ھمچنانکه در 
باl به آن اشاره شد نقشه عمل خود 
را دقيق کنند و راه پيروزی آن را 

 . تامين نمايند

 چند نكته ظاهرا بدهي

 فواد عبداللهي و  بختيار پيرخضري

در اين نوشته بيشتر سعي کرده ايم که کنگره را متوجه اين جنبه از بحث 
. کرده باشيم که ما بعنوان حزب يک جنبش خاص چه مي گوييم

تصويرمان بايد چه باشد و چرا ھر تصويري کمتر از اين نسخه شکست 
اگرما تصوير يک حزب انترناسيوناليست مارکسيست، مستقر . ما است

در جنبش کارگرى و متشکل کننده بخش سوسياليست و راديکال اين 
جنبش، مدعى، دخالتگر و بشدت روشن بين و مسلط به جنبه ھاى نظرى 
فعاليت خويش، و طبعا منضبط و خوش بين را ماديت نبخشيم کار جدي و 

قرار اين است که بر واقعيات اجتماعي . ماندگاري صورت نخواھيم داد
بيرون خود تاثير بگذاريم و راھي جز نزديک کردن خودمان به اين 

اينجا روى چند نکته بعنوان کمبودھا و نواقص امروزمان . تصوير نداريم
.                                                              م کردياشاره خواھ  

 مرجع و اتوريته فکري

 

در اين دوره بحراني و متحول و با مسائلی که دنيا از سر ميگذراند و 
اعتباری عمومی تبيين ھاي بورژوازي از بحران  بخصوص با بی

اقتصادي کنوني و بي افقي و سکوت احزاب چپ اروپايي در سطح 
تئوريک قوی  –جھاني، ما بيش از پيش به يک مرکزيت نظری 

کمونيستي در عرصه بين المللی احتياج داريم. مرجعي که بتواند در 
عرصه جھاني بخصوص در کشورھاي پيشرفته جايی که جنبش کارگری 

.  ای دارد تشکيل شود در صحنه سياسی در سطح با6، ت4ش فکری قوی
ما انترناسيوناليست ھستيم و با6خره ھرکس امروز اين را فھميده است 

راه حل ما و . که سرنوشت جوامع در يک مقياس جھانى تعيين ميشود

آلترناتيوھايى که ما در ھر عرصه . استراتژى ما ھم بايد جھانى باشد
پاسخ ما به مساله . مبارزه ارائه ميکنيم بايد خصلتى جھانى داشته باشد

  وحدت بين المللى طبقه کارگر در سطوح مختلف چيست؟                 

کمونيسم بايد وسعت بيشتري يابد و از نظر عملي ما " کانون"از نظر ما، 
ميبايست اينکار را که تنھا محدود به حزب حکمتيست نيست براي نمونه 

قدم بعد اين . با انتشار نشريه اي تئوريک به زبان انگليسي شروع کنيم
است که حول اين نشريه و فعاليتھای کانون، سخنرانيھا، کنفرانسھا، 

اين يکي از طرقي است که . پلميکھا در يک آينده دراز مدت را شکل داد
ميتوان صداي مارکسيسم را در گوشه اي از جھان بلند کرد و چپھاي 

اين حرکت ھمراه با . ساير اقصي نقاط جھان نيز بدان استناد ورزند
نشريه اش مي تواند به پرچم اصلی کسانی که ميخواھند از يک موضع 

ا6ن، براي راديکال . مارکسيستی به مسائل جامعه نگاه کنند، تبديل بشود
سوسياليست ما و طبقه کارگر که بايد رابطه شان با پيرامون خود بر 
تحکيم انتقاد مارکسيستي قرار گيرد، نه چنين نشريه اي وجود دارد و نه 
چنين مرکزي که بخواھد به معض4ت جھان و مسائل جديدي که طرح 

اگر ما اين پروسه را شروع . شده اند از موضع مارکسيستي پاسخ دھد
المللی کارگری  کنيم قدم بعد ملحق شدن متفکرين سطح با6تر جنبش بين

به اين مرکزيت است که بدون پيوستن آنھا تضمين ادامه اينکار مشکل 
ملزومات قدم دوم چيست؟ در بخشھای پيشرفته طبقه کارگر بشدت . است

فعال باشيم و به عنوان يکی از فعالين آن جنبشھا، مستقيم دخالت داشته 
اند، بحثھا و پلميکھا و  جنبش کارگری اروپا و آمريکا کليدی. باشيم

خود ما بايد به اين جنبشھا متعلق . موضع اين بخش تعيين کننده است
چطور؟ آميختگی . باشيم و از موضع اتوريته در اين جنبشھا ظاھر شويم

.                   با جنبشھای کارگری و جنبشھای فکری اروپا و آمريکا  

اين يک رابطه جنبشی است که انتقاد مارکسيستی به جھان معاصر       
را به آن جنبش منتقل کند و حتما شيوه ھاي پراتيک خود را نيز نشان 

.                                                                       خواھد داد  



 كنگره صفحه 

 

بايد بسيار ظريف و آگاھانه بعنوان يک طيف از کمونيستھاي اين دوره و 
اگر حتي حزب حکمتيست اين حرکت را در برنامه عمل خود  –زمانه  

در جنبش کارگري اروپا و آمريکا طرح و نقشه داشت و در  –قرار ندھد 
ناظر خارجي بدرد نميخورد، بايد . اين جنبشھا صاحب حرف باشيم

بعنوان نيروي حاضر در صحنه و طرف حساب مسائل و معض4ت آن 
الگويي که رفيق سيوان رضايي در سوئد و در . (کشورھا ظاھر شد

و ب4خره ) بدست داد از اين نوع شيوه کارھا است VOLVOکارخانه 
تر جنبش کارگری و محافل راديکال پيدا ميشوند که حاضر  فعالين قديمی 

برای اين پروژه کار کنند و آلترناتيو " کانونھايی"باشند با ما در 
.                                          کمونيستي ما را بدرون جنبش ببرند  

کافي است که به يک قطب فکري در . کار سختي است اما شدني است
يکي از اين کشورھا شکل داد تا به ملزومات عملي متشکل نگھداشتن 

.                          بخشھاي مختلف جنبش طبقاتي جامه عمل پوشانيد  

اگر ميخواھيم کسي در اين جنبشھا تحويلمان بگيرد، اين مرجع و اتوريته  
.                       فکري چاشني به سرانجام رساندن چنين کاري است  

                       

 بازھم درباره مبرميت نشريه کمونيست

 

حزب بدون نشريه، کشيش بدون . اين دوره، دوره حرفھای اساسی است
کميته مرکزي بايد تضمين کند که نشريه کمونيست يک . کليسا است

نشريه خواندنی بشود، که حرفھای اساسی کمونيستی، چه تاکتيکی و چه 
يک نشريه معتبر و محترم، صاحب . ای، را بشود در آن پيدا کرد برنامه

تا زماني که کمونيست بعنوان يک نھاد مستقل، . حرف کمونيستھای ايران
مکانيسم مھيا کردن ھزينه چاپ خود را نيافته، تضمين چاپ نشريه 

.                                کمونيست به عھده کميته مرکزي حزب باشد  

 

 آموزش مارکسيسم، دسترسي به طبقه کارگر

 

بنظر ما بافت عمومى حزب از با6 تا پائين، در قياس با انتظارات و 
فعال حزب ما بايد کسى باشد . نيازھاى مبارزه، کم مارکسيست است

.  درگير در جنبش کارگرى و کام4 متفاوت با تيپ فعاليت چپ راديکال
اگر ما به .) 6اقل مباحثات دو دھه کمونيسم کارگري اين را ميگويند(

اندازه کافى مارکسيست نباشيم و ھر فعال حزب حکمتيست يک فرد 
مسلط به نگرش انتقادى مارکسيستى به جامعه نباشد که به قطب فکرى 
در محيط فعاليت خود تبديل ميشود، گرايشات غير سوسياليستى ريشه دار 
در جنبش کارگرى نيرويى را که ما امروز در اين جنبش فعال ميکنيم را 

اگر مارکسيست نباشيم، اگر جريانى نباشيم که فعالين آن . خواھند بلعيد
عميقا به يک آلترناتيو وسيع تر و يک نقد بنيادى تر از جامعه معتقد و 
مسلط ھستند، آنوقت کار ما در درون طبقه کارگر جز کادر تربيت کردن 

فى الواقع . براى جناح چپ جنبش اتحاديه اى به چيزى منجر نميشود
.                               شواھدى از اين روند را ھم اکنون ميشود ديد  

اين يک روش جنبش اتحاديه اى است که کارگر سوسياليست پرشور را 
از جنبش کمونيستى بگيرد، مھار کند و گوشه اى از فعاليت خود را روى 
دوشش بگذارد و تمام آرمانھا و اعتقادات راديکال تر او را جايى بايگانى 

اگر ما نسبت به ھويت کمونيستى خود در جنبش کارگرى حساس . کند
اگر به بردن ديدگاه خود در اين جنبش مصر نباشيم، آنوقت جنبش . نباشيم

کمونيسم کارگرى و حزب حکمتيست . اتحاديه اى فعالين ما را ميبلعد
مستلزم وجود يک نگرش پخته و عميق مارکسيستى به دنيا و توانايى 

بدون اين، سنتھاى ريشه . جدى براى متحول کردن ذھنيت کارگران است
دار غير سوسياليستى در جنبش کارگرى به سھولت فعالين چپ در جنبش 

اين را بايد بفھميم . کارگرى را مھار ميکند و به رنگ خودش درمياورد
که ما حتى در جنبش کارگرى و در مقايسه با ساير گرايشات درون اين 
جنبش، يک نيروى خ4ف جريان ھستيم. پيروزى ھر گرايش خ4ف 

جريان در گرو استحکام نظرى و اعتقادى و پختگى و وسعت افق سياسى 
اين را بايد بدست آورد و کليد اين، توجه ھرچه بيشتر . اش است

.                                       کادرھاى اين حزب به مارکسيسم است  

 

اگر حزب از طيفى از کادرھا و فعالين روشن بين و با افق تشکيل شده 
پيروزى و . باشد، تنگناھاى مادى و عملى در سير حرکت ما رفع ميشود

شکست ما را نه فاکتور ھاى عملى، بلکه توانايى و عدم توانايى ما در 
بردن يک انتقاد اجتماعى عميق مارکسيستى و يک افق سوسياليستى 

.                                    شفاف به درون طبقه کارگر تعيين ميکند  
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